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 ـالید واژ، واژه(911تا 511فارسی و انگلیسی،ه )چکیدعنوا ،  :شامل گذاری زیر،و شماره مقاله به ترتیب -8 )حـداّکرر    اگ
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 معذور است.
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 م است. زلا ،به ابا  انگلیسیپست الکترونیکی،  ،مؤسسّه دانشگاه  ، دانشگاهی

اـ  ،APAپایان مقاله  براساس سبك  ( و در983، ص 8014شفیعی کدکنی، ، )مرلاً تصریح شود نابع مورد استفاده در متنم -9  ب
 :عنایت فرمایید( شیوة نالاه گذارب)لطفا به یر به شرح ز ،اننویسندگ ترتیب الفبایی، نام خانوادگی، حرف  اول نام نویسنده

 محلّ نشر: نام ناشر. .- ایتالیكایرانیك-نام کتاب  .انتشار( سال) .نام خانوادگی، حرف اول نام نویسنده  نویسندگان اتا  
   دوره   سال، - ایرانیكایتالیك- نام نشریهّ .عنوان مقاله (.انتشار سال) .نام خانوادگی، حرف اول نام نویسنده  نویسندگانقااله 
 شماره صفحات مقاله. (، شماره)-ایرانیكایتالیك -
 اـم  حـرف اول - رر. عنـوان مقالـه  (. انتشار )سال .نویسندگان  : نام خانوادگی، حرف اول نام نویسنده زاقا قجموعه اـم   .ن ن

 محلّ نشر: نام ناشر.  .ه()شماره صفحات مقال -ایرانیكایتالیك -نام مجموعه مقالات ، (گردآورنده )ویراستار  خانوادگی
 اـبی روز   . نام اثر )مقاله انتشار( لاس).، حرف اول نام: نام خانوادگیهاب اینترنتیسایت اـب(، بازی اـه،  -کت اـل  م اـنی   -اا ،س نش

    .............http://www -اینترنتی اثر
اـبع ریرفارسـی،     (هشماره صفح ،، سال انتشار، صنویسندهنام ارجاعات در متن مقاله در پرانتز ) -5 نوشته شود. ارجاع بـه من

تا  0با تورفتگی ) ،(block quotation)به صورت جدا از متن  واژه 31بی  ااهای مستقیم لهمانند منابع فارسی است. نقل قو
 درج می شوند.   )فارسی( یا چپ )انگلیسی( حرف( از سمت راست 5

 نوشته شود. ،صفحه، به صورت پانویسمعادل لاتین کلمات در مقابل آنها یا در پایین  -0

 ها چاپ شده باشد. همایش هایر مجموعه مقالههای داخل یا خارج از کشور ارسال و یا دمقاله نباید برای هیچ یك از مجلهّ -8

هـ  انگلیسیآموزش زبان  فرانسه و روسی؛ هایی را می پذیرد که در زمینه ی زبان و ادبیاّت انگلیسی،این فصلنامه  فقط مقاله -1 ، فرانس
 .و حاصل پژوهش نویسنده نویسندگان باشد حوزه مطالعات ترجمه  یا و روسی، 

آیین نگارش فرهنگستان زبان و ادب فارسی نوشته شده باشد. در صـورت لـزوم، نشـریه در     ةمقاله باید بر اساس شیوه نام -4
 ویراستاری ادبی مقاله، بدون تغییر محتوای آن، آزاد است.

 .دفرماین رسالا  http://jm.um.ac.irهای خود را به نشانی الکترونیکی ندگان گرامی لازم است مقالهنویس -83
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 (ایران تهران، طباطبایی، علامه دانشگاه ،شناسینزبا استاد) دبیرمقدم محمد

mdabirmoghaddam@gmail.com 

 چکیده

 شناسـی روش بـا  کـاربرد   شناسـی زبـان  ةمقال چهار در گرپژوهش هویت پژوهش، این در

 زبـانی  ابزارهـا   ،مقـاتت  ایـن  در شـود  مشخص تا است گرفته قرار بررسی مورد ترکیبی

 ـ .خیـر  یـا  باشد نویسندگان پژوهشی هویت ةدهندنشان که است شده برده کارهب خاصی ه ب

 ارجـاعی،  گروه/فردارجاعی ساز ،منفعل/ساز الفعّ حذف،/اظهار شامل ییالگو ،منظور ینا

 ابـزار  سـاز، اتصـال  ابـزار  سـاز، روابـ   ابـزار  ساز،اهمیت ابزار ابزارساختار ، گذرایی، نظام

 بررسـی  ،پـژوهش  ایـن  از هدف. است شده ئهارا هاخودبیانی و رمزگونه معناها  بینامتنی،

 انگلیسی زبان به کاربرد  شناسیزبان مقاتت در گرپژوهش هویت بازنمود ةنحو چگونگی

 از لمتشـک  و  خـا   الگـویی  از ،بررسـی  مورد گرانپژوهش که دهدمی نشان نتایج. است

 ،خـود  اتتمق ـ در گـر پـژوهش  عنوانبه خود هویت دادننشان برا  خا  زبانی ابزارها 

 ،کـل  در اجتمـاعی  گرانکنش ساز منفعل و ساز الفعّ میزان، دیگر عبارتبه؛ اندبرده بهره

 ـ در مـذکور  گـران پـژوهش  کـه  است آن ةدهندنشان و است برابر هم با تقریباً  کـارگیر  هب

 داشـته  ا غیرمتعصـبانه  دیـدگاه  تـا  انـد بوده محتاط خود نوشتار در مجهول و ساختارمعلوم

 تا اندکرده یاد گروه صورت به اجتماعی گرانکنش از موارد اغلب در هاآن ،همچنین .دباشن

 تا اندبرده بهره خود مقاتت در ماد  یندها آفر از بیش ذهنی یندها آفر از ،همچنین. فرد

  .بپردازند بحث مورد موضوعات ساز شفاف به ذهنی یندها آفر کمک به

 مقـاتت  گـر، پـژوهش  هویـت  کـاربرد ،  شناسـی زبان قاد ،انت گفتمان تحلیل: هاکلیدواژه

  ترکیبی شناسیروش با پژوهشی
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 سومشمارة    (                 دانشکدة ادبیاّت و علوم انسانی)ن و ترجمه فصلنامة مطالعات زبا                          2 

 

 مقدمه. 1

 اهمیـت  از متـون  در نوشـتار   الگوهـا   و قواعـد  بـه  نسـبت  آموزانزبان در آگاهی ایجاد

 ـ نیازمنـد  و اسـت  متفاوت اهمهارت سایر با نگارش مهارت البته ؛است برخوردار بسزایی  هتوجّ

 کـه  جاییآن از ،کندمی خاطرنشان( 5391) 5رزالدو که طورهمان دیگر، عبارتهب ؛است خاصی

 ،دارنـد  دیگریک ـ بـا  بسیار  پیوستگی مفاهیم این و هستند تنیده هم در زبان و فرهنگ هویت،

 ،بنـابراین . نیسـت  پذیرامکان هویت و فرهنگ نظیر عناصر  از وردبه و تنهاییبه زبان یادگیر 

 .  است ناپذیراجتناب نیاز  ،انگلیسی زبان آموزش در هویت ةمقول به هتوجّ

 در را خود هویت انگرپژوهش رو، این از. کند پیدا نمود نوشتن مهارت در تواندمی هویت

 انتظـار  دانشگاه داناتاس و دانشجویان از جهان سراسر در .دهندمی نشان خود تحقیقاتی مقاتت

 نظـر بـه  .دهنـد  انتشـار  پژوهشـی  مقـاتت  قالب در را خود تحقیقاتی ها یافته نتایج که رودمی

 ویـژه بـه  و اجتمـاعی  علوم در تحقیق گزارش ها شیوه مجدد ارزیابی (2155) 2ارلی و نورتون

 .است ضرور  امر  زبان آموزش

  مسئله بیان. 2

 بنـابراین، . اسـت  انکارناپـذیر  ،هـا آن ا حرفـه  ةآینـد  بـر  گرانپژوهش ا حرفه هویت ثیرأت

 هـا  پـژوهش  کـه  حـالی  در ،است ضرور  امر  ،مفهوم این از درست درک و بیشتر وهشپژ

 است گرفته صورت جهان سراسر در مربیان و سانمدرّ آموزان،زبان هویت با ارتباط در بسیار 

 ،(5336 ،9هال ؛2111 ،۲نورتون ؛2119 ،6کانو ؛5332 ،1جی ؛211۲ ،1جنکینز ؛2119 ،9جکسون)

 میجـرز،  و جیسل ؛2111 ،جی) است گرفته صورت گرپژوهش هویت ةمینز در اندکی مطالعات

                                                           
1. Rosaldo 

2. Norton & Early 

3. Jackson  

4. Jenkins 
5. Gee 

6. Kanno 

7. Norton 

8. Hall 



 9                    .... شناسی کاربرد گر در مقاتت زبانبررسی هویت پژوهش           نهمسال چهل و  

 

 شـکاف  این که است آن دنبال به حاضر پژوهش مسئله این یتاهمّ به هتوجّ با بنابراین،. (2111

 .کند پر انگلیسی زبان آموزش در را

 پژوهش یتاهمّ. 3 

 دانشـجویان  .اسـت  هدانشـگا  دانشـجویان  بـرا   اساسی ها نیاز از دانشگاهی نثر با آشنایی

 ساختار از که باشند مقاتتی نوشتن به قادر ایدب خود علمی زندگی طول در انگلیسی زبان ةرشت

 طـور بـه  ازمردم بسیار  سفانهأمت ایران در که معتقدند برخی .باشد برخوردار صحیحی نگارشی

 یمهـارت  هـا آن ننوشـت  رسـد مـی  نظـر به و (2155 زاده،عبدالله) هستند مهارتی چنین فاقد ی،کل 

 در تـا  کنـد می کمک ما به حاضر ةمطالع دلیل، همین به (.2155 میراحمد ،) است نیافتهتوسعه

 ،هـا تـشش  ةدهنـد نشان پژوهشی مقاتت .کنیم عمل ترقموف  خود پژوهشی دستاوردها  تحریر

 پژوهشـی،  هـا  طـر   شـللی،  هـا  فرصـت  زیرا ؛است گرانپژوهش ها توانایی و دستاوردها

 توســ  شــدهانجــام پژوهشــی کارهــا  میــزان براســا  غیــره و تحصــیلی هــا هزینــهکمــک

 کـه  گرانپژوهش برا  مناسب بستر  ایجاد ل،دلی همین به .گیردمی قتعل  هاآن به گرانپژوهش

 امـر   ،یابنـد  آگـاهی  شـان پژوهشـی  مقاتت در خود هویت نمودپیداکردن ةنحو از آن وسیلةبه

 مـبهم  و پنهـان  زوایا  انتقاد  گفتمان تحلیل الگوها  که جاییآن از ،همچنین .است ضرور 

 خواننـده  به را امکان این ،الگوها این کارگیر به با حاضر پژوهش کنند،می آشکار را هاگفتمان

 ـ توجـه  زبـان  پنهان نکات به بهتر و بیشتر تا دهدمی  نویسـندگان  واقعـی  منظـور  و معنـا  و دکن

 آمـوزان، زبـان  در را انتقـاد   تفکر پرورش قدرت تواندمی پژوهش این جنتای. دریابد را مقاتت

 . ببرد بات گرانپژوهش و آموزگاران

 پژوهش الؤس. 4

 :است زیر الؤس به پاسخ صدد در حاضر پژوهش

 هویـت  کـاربرد   شناسـی زبـان  گرانپژوهش چگونه انتقاد  گفتمان تحلیل گاهنظر از 

 کنند؟می آشکار است، انگلیسی زبان به و ترکیبی وعن از که حقیقیت مقاتت در را خود
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 پژوهش ۀپیشین. 5

 انتقادی گفتمان تحلیل. 1. 5

 بـا (. 5393 ،5فـرکشف ) است اجتماعی رویکرد  دارا  زبان انتقاد ، گفتمان تحلیل نظر از

 اهـداف  بـرا   گفتمـان  و زبـان  آن طریق از که هاییشیوه بررسی انتقاد ، گفتمان تحلیل کمک

 (.  211۲ ،2بلور و بلور) اندگرفته قرار  بیشتر هتوجّ مورد شوند،می گرفته کاربه تماعیاج

 خـواه  نوشـتار ،  خـواه  ،زبـانی  متن یک از بخشی هر ،(533۲) 9وداک و فرکشف نظر طبق

 متون دیگر، عبارتبه ؛دهدمی تشکیل را هویت و بازنمودها رواب ، ،همزمان طوربه ا ،محاوره

 متـون  مخاطبـان  و هـدف  با رابطه در را خود نویسندگان خا  ها هویت و هااهدیدگ مختلف

 ـمی پژوهشی مقاتت و دانشگاهی متون که واقعیت این به توجه با .دهندمی نشان  هویـت  دتوان

 و روش یـک  عنوانبه انتقاد  گفتمان تحلیل از توانمی دهد، نشان را خود نویسندگان ا حرفه

 تحلیـل  کـارگیر  هب دلیل. کرد استفاده گرانپژوهش این هویت کشف ا بر وتحلیلتجزیه شکل

 انتقـال  پیام آن طریق از که نیست خنثی  ابزار زبان که است این مطالعه این در انتقاد  گفتمان

 در. (211   ،5339 ،1دایـک  ون) اسـت  «ارتبـاطی  رویـدادها  » شـامل  زبـان  بلکه ؛شود داده

 روشـی  عنـوان بـه  هـم  و زبـان  از استفاده تئور  یک عنوانبه مه انتقاد  گفتمان تحلیل نتیجه،

 .است گرفته قرار استفاده مورد زبان بررسی برا 

 هویت. 2. 5

 بخشـیدن هویت و شناسایی در اصلی ابزار  عنوانبه زبان (5392) 1ترویک ساویل نظر طبق

 اسـت  پیچیده قدر به هویت و زبان میان ةرابط که افزایدمی او. کندمی عمل دیگران و خود به

 در را زبـان  از اسـتفاده  مختلـف  الگوهـا   بتـوان  تـا  شـود  انجـام  بایـد  مختلف ها بررسی که

 بـه  رو تازگیبه هویت به مربوط مسائل بررسی برا  عشقه میزان داد توضیح مختلف ها زمینه

                                                           
1. Fairclough 

2. Blour & Blour 

3. Fairclough & Wodak 
4. van Dijk 

5. Saville Troike 
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 ؛2159 ،9نورتـون  ؛2119 ،2جکسـون  ؛2155 ،5وتمـورک   جیامپاپا مثال، عنوان)به است افزایش

 (.2151 ،1ائوژ

 هویت ،است گرفته قرار استفاده مورد مطالعه این در هویت از او تعریف که 1جی پل جیمز

 جـی، ) «مختلـف  مقاصـد  برا  متفاوت مکان و زمان در ،جهان در بودن مختلف ها روش» را

 یـا  اول دیـدگاه  در ؛کنـد مـی  توصـیف  را هویت دیدگاه چهار و کندمی تعریف( 1 .  ،2151

. شـود مـی  گرفته طبیعت از هویت نوع این و ندارند خود هویت بر کنترلی افراد طبیعی، دیدگاه

 تحمیـل  فرد به خا  ارگانی یا سازمان سو  از که شودمی نامیده سازمانی دیدگاه دوم، دیدگاه

. دهـد مـی  قـرار  توجه مورد را اجتماعی رواب  که است گفتمانی دیدگاه بعد  دیدگاه. شودمی

 دیـدگاه  دیـدگاه،  آخـرین . اسـت  دیگـران  بـا  فرد اجتماعی تعامشت از برگرفته هویت نوع نای

 گـروه  در فـرد  مشـارکت  و وفـادار   وابستگی، از برگرفته فرد هویت آن در که است وابستگی

 .  است خاصی

 از .هسـتند  خـود  هویت انتخاب و ایجاد به قادر افراد که کندمی استدتل جی اسا ، این بر

 نـوع  ایـن  حاضر مطالعة ،ندارند خود هویت بر کنترلی افراد هویت، اول دیدگاه در که یجایآن

 . دارد کیدأت دیگر دیدگاه سه بر و گیردنمی نظر در را دیدگاه

 پژوهش ۀشیو. 6

 و انتقـاد   گفتمـان  تحلیـل  موضوع دو با و است گرفته صورت کیفی روش به پژوهش این

 .دارد سروکار گرپژوهش هویت

 نظر مورد ۀنمون و جامعه. 1. 6

 مورد ةجامع ،ترکیبی شناسیروش با کاربرد  شناسیزبان پژوهشی مقاتت پژوهش، این در

 بررسـی  حاضـر  پـژوهش  در که جاآن از. اندشده انتخاب مقاله چهار هاآن میان از که است نظر

 بررسـی  تـا  اسـت  شده محدود مقاله چهار به نظر مورد ةنمون ،است گرفته صورت کیفی عمیق

                                                           
1. Giampapa & Lamoureux 

2. Jackson 

3. Norton 

4. Gao 

5. James Paul Gee 
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 در که مقاتتی میان از نمونه مقاتت، بودنمقایسهقابل منظوربه. پذیرد صورت تر کامل و جامع

 ـ ،همچنـین . انـد شده انتخاب ،بودند درآمده تحریر ةرشت به دبیر تربیت ةحوز  نظـر  مـورد  ةنمون

 کـه  انـد شـده  نوشـته  گرانیپژوهش توس  مقاتت این .هستند بعد به 2111 سال مقاتت شامل

 .  اندرسانده چاپ به جهان معتبر ها همجل  در مقاله چهار اقلحدّ

  ابزار. 2. 6

 هـا  نوشـته  در را خـود  هویـت  گـران پـژوهش  آن طریـق  از کـه  هـایی راه بررسی منظوربه

 بـا . نشـد  یافـت  تحقیـق  ادبیـات  در کامل ،حال عین در و واحد مدلی ،دهندمی نشان شانعلمی

 هـر  و نیسـت  شـمول جهـان  تنهاییبه ا نظریه هیچ که کندمی بیان( 2151) جی اینکه به هتوجّ

 ،اسـت  دیگـر  هـا  داده از بهتر هاداده برخی برا  کاربردش که دهدمی ارائه ابزارهایی ا نظریه

 بررسـی  بـرا   را آن بتوان اختصاصاً که شود ارائه تازه الگویی پژوهش این در است شده سعی

 و اسـت  بـوده  گذشـته  الگوها  و هانظریه ةپای بر شدهارائه الگو . دبر کاربه گرپژوهش هویت

 الگـو   از برگرفتـه ) 9ارجـاعی  گروه/فردارجاعی ،2ساز منفعل/ساز الفعّ ،5حذف/اظهار شامل

ــون ون ــام ،(2119 ،1لیی ــذرایی نظ ــد ) 1گ ــن، و هلی ــزار ،(2111 متیس ــاختار  اب ــزار ،6س  اب

 معناهـا   ،(2151 جـی، ) 51بینـامتنی  ابـزار  و 3سـاز اتصـال  ابـزار  ،9سازرواب  ابزار ،۲سازاهمیت

 .  باشدمی (2111 هایلند،) 52هاخودبیانی و 55رمزگونه

 نظـر  از. پردازیممی ،است لییون ون الگو  از برگرفته که الگو لاوّ بخش سه بررسی به ابتدا

 و دآی ـمـی  حسـاب  بـه  اجتمـاعی  کـنش  ،دهنـد  مـی  انجـام  افراد که اعمالی( 2119) لیوون ون

 مقابـل  در حـذف  .شـوند می محسوب اجتماعی گرها کنش اجتماعی کردار در کنندگانشرکت

                                                           
1. Inclusion/exclusion 

2. Activation/passivation 

3. Individualization/assimilation 

4. van Leeuwen 

5. Transitivity pattern 
6. The why this way and not that way tool 

7. The Significance Building Tool 

8. The Relationships Building Tool 

9. The Connections Building Tool 

10. The Intertextuality Tool 

11. The Code Glosses Tool 

12. Self-Mentions Tool 
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 دو حـذف . شـود نمی اجتماعی گرکنش به ا رهاشا متن قسمت هیچ در حذف، در. است اظهار

 بازیـابی  قابـل  مـتن  در گـر کـنش  ،ساز پنهان در. دارد 2ساز رنگکم و 5ساز پنهان ةزیرشاخ

 است بازیابی قابل متن از دیگر  جا  در اما ؛شودمی حذف گرکنش ،ساز رنگکم در. نیست

 .  است گفتمان در اجتماعی گرها کنش حضور ،اظهار از منظور و

 صـورت  دو بـه  کـه  اسـت  اهمیـت  حـائز  بسـیار  انتقـاد   گفتمان تحلیل در نیز 9دهینقش

 عنـوان بـه  اجتمـاعی  گـر نشک که دهدمی رخ زمانی ساز الفعّ. است ساز منفعل و ساز الفعّ

 اجتمـاعی  گرکنش که است وقتی ساز منفعل دیگر، سو  از. شود بازنمایی پویا و الفعّ نیرو 

 و 1مسـتقیم  ثیرپـذیر  أت نوع دو به خود ساز منفعل. شودمی پدیدار ثیرپذیرأت عامل صورت به

 ةنتیج ـ مسـتقیم  طوربه اجتماعی گرانکنش ل،اوّ نوع در ؛شودمی تقسیم 1غیرمستقیم ثیرپذیر أت

 ةکننـد دریافت غیرمستقیم صورت به اجتماعی گرانکنش م،دوّ نوع در. کنندمی دریافت را عمل

 . هستند عمل ةنتیج

 گـر کـنش  لـی، اوّ در ؛باشـد  ارجـاع  گـروه  یـا  ارجاع فرد است ممکننیز  اجتماعی گرکنش

 دو بـه  ارجـاعی  گـروه . هگـرو  صورت به میدوّ در و شودمی نمایانده فرد صورت به اجتماعی

 اجتماعی گرانکنش به لاوّ نوع در ؛شودمی تقسیم ۲ارجاعی ةمجموع و 6ارجاعی یکل  ولةزیرمق

 ـ اجتماعی گرانکنش م،دوّ نوع در ولی ؛شودمی اشاره یکل  صورته ب  رقـم  و عـدد  صـورت ه ب

 .شوندمی داده نشان

 کـه  اسـت ( 2111 متیسـن،  و یـد  هل) گذرایی نظام ةپای بر پژوهش این در شدهارائه الگو 

 از مـا  درک بر 9ذهنی یندآفر. کنندمی شرکت یندآفر شش در اجتماعی گرها کنش ،آن براسا 

 5رفتـار   یندها آفر. پردازدمی رویدادها و اتفاقات به 3ماد  یندآفر. دارد دتلت درونمان دنیا 

                                                           
1. Suppression 

2. Backgrounding 

3. Role allocation 

4. Subjection 

5. Beneficialization 
6. Collectivization 

7. Aggregation  

8. Mental process 

9. Material process 
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 عملکردهـا   و هـا یـت الفعّ بیرونی یتجل  که هستند ذهنی و ماد  یندها آفر میان مرز 5رفتار 

 میـان  مرز در. است شناسایی و توصیف 2ا رابطه یندها آفر از هدف. دهندمی نشان را درونی

 زبـان  و گفتار به مربوط یندها آفر بر که هستند 9بیانی یندها آفر ا ،رابطه و ذهنی یندها آفر

 و ا رابطـه  ینـدها  آفر میان مرز که هستند 1وجود  یندها آفر یند،آفر آخرین. کنندمی دتلت

 در شـده ارائه الگو  ها بخش سایر. شودمی تعیین هاآن با هاپدیده انواع وجود و هستند ماد 

 .  شوندمی داده توضیح هاداده تحلیل بخش

 کار انجام مراحل. 3. 6

 از اسـتفاده  بـا  و دقتبه کاربرد  شناسیزبان ةحوز در تحقیقی ةمقال چهار پژوهش، این در

 اصلی اجتماعی گرها کنش ابتدا در. گرفتند قرار بررسی و تحلیل مورد شدهارائه دیدج الگو 

 اصـلی  گـر کـنش  سـه  ،اسـت  بـوده  دبیـر  تربیـت  مقـاتت  موضوع که جاییآن از. شدند تعیین

 .  شدند تعیین درسی کتاب و آموزگار ،آموزدانش

 گیرینتیجه و بحث داده، تحلیل. 7

 . شود می ارائه داده تحلیل مختلف ها بند بخش مرحله، این در

 حذف/اظهار الگوی. 1. 7

 لحـا   از نظـر  مـورد  مقـاتت  مقاتت، در گرپژوهش هویت بازنمود ةنحو بررسی منظوربه

 در حاصـل  نتایج و گرفتند قرار بررسی مورد اجتماعی گرها کنش اظهار یا و حذف چگونگی

 .  اندشده خشصه زیر ها جدول
 حذف/هاراظ الگوی .1 جدول

 حذف /اظهار آموزگار آموزدانش یکتاب درس

 اظهار (۲1%)552 (19%)19 (11%)91

 حذف (26%)93 (12%)1۲ (16%)91

61(511 %) 155  مجموع (% 511)515 (511%)

                                                           
1. Behavioral process 

2. Relational process 

3. Verbal process 

4. Existential process 
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   .شودمی ارائه 2 جدول حذف، ها زیرشاخه دادننشان بهتر برا 
 

 حذف هایزیرشاخه .2 جدول

 حذف ارآموزگ آموزدانش درسی کتاب

59(13%) 62 ( 11  %) 29( 31 ساز رنگکم (%  

52(15 %) 25( 11  %) 56( 51 ساز پنهان (%  

 مجموع (% 511)   93 (% 511)1۲ (% 511)91
 

 اجتمـاعی  گرها کنش نویسندگان، مختلف اهداف تناسب به ،شودمی مشاهده که طورهمان

 و انـد شده حذف مقاتت ها قسمت برخی در درسی کتاب و آموزدانش ،آموزگار یعنی ،اصلی

 حـذف  کهاین از بیش درسی کتاب و آموزگار اگرچه؛ اندشده اظهار دیگر  هاقسمت برخی در

 توانـد مـی  مسـئله  این دلیل. است عک  بر آموزدانش مورد در مسئله این. اندشده اظهار ،شوند

 آمـوز دانـش  بر و هستند اتشعاط  انتقال منابع عنوانبه درسی کتاب و آموزگار که باشد امر این

 تمایـل  نویسـندگان  از این رو، .اندشده داده ترجیح است، شعاتاط  این ةکننددریافت عنوان که

 آموزگـار  مـورد  در اظهار ینبیشتر. کنند رنگکم خود نوشتار در را آموزدانش نقش که اندداشته

 و مدوّ درجایگـاه  آموزشی منظا در ثیرگذارأت عاملی عنوانبه درسی کتاب و است گرفته صورت

 حـذف  اجتماعی گرانکنش این که زمان هر این، بر عشوه؛ دارد قرار مسوّ جایگاه در آموزدانش

 صـورت  سـاز  پنهـان  از بـیش  سـاز  رنـگ کم و اندشده داده انتقال زمینهپ  به هاآن ،اندشده

 بـرا   مـتن  انـد کـرده  یسـع  نویسـندگان  که باشد دلیل نه آب تواندمی خود این که تاس گرفته

 خواننـده  تا اندکرده رنگکم را آن ،اندگرفته حذف به تصمیم که زمان هر و نباشد مبهم خواننده

 . بزند حد  متن دیگر ها بخش از را آن بتواند

 (دهینقش) سازیمنفعل/سازیالفعّ الگوی. 2. 7

 گرفتـه  کـار به حاضر پژوهش در است، انتقاد  گفتمان تحلیل در مهمی عامل که دهینقش

 داده تحلیل نتایج. شود بررسی شانتحقیقی مقاتت در گرانپژوهش هویت بازنمود ةنحو تا شد

 :  است شده خشصه 9 جدول در
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 سازیمنفعل/سازیالفعّ الگوی .3 جدول

 سازیمنفعل /سازیالفعّ آموزگار آموزدانش درسی کتاب مجموع

 ساز الفعّ (% 1911)61 (1111%)92 (19%)91 (% 1512)219

 مستقیم ثیرپذیر أت (% 21)92 (2111%)21 (29%)56 (% 2919)31

 غیرمستقیم ثیرپذیر أت (2۲11%)9۲ (% 91)2۲ (53%)55 (% 21)511

 مجموع (511%)591 (511%)۲3 (511%)1۲ (% 511)939

 

 هـا  گرکـنش  سـاز  منفعـل  و ساز الفعّ میزان ،مجموع در ،شودمی مشاهده که طورهمان

 عنوانبه اصلی گرها کنش دادننشان در نویسندگان دیگر، عبارتبه ؛است برابر هم با اجتماعی

 را نگراکنش این ،انددانسته تزم که جاییآن و اندهکرد ایجاد توازن الغیرفعّ یا و پویا نیروهایی

 نیـز  آموزگـار  مـورد  رد. اندداده نشان الغیرفعّ را هاآن ،کردهیم ایجاب هدف که جا هر و الفعّ

 گـران پژوهش که است آن ةدهندنشان و است برابر هم با تقریباً ساز منفعل و ساز الفعّ میزان

 اجتمـاعی  گـر کنش خصو  در خود نوشتار در مجهول و معلوم ساختار کارگیر هب در مذکور

 نیرویـی  عنـوان بـه  ار آموزگار که کردند سعی هاآن دیگر، عبارتبه ؛اندبوده محتاط نیز آموزگار

 کـردن، بحـث  کـردن، اجـرا  ماننـد  هاییکنش خصو  در خود نوشتار ها بخش برخی در پویا

 کـردن، مشـاهده  کـردن، کنتـرل  ماننـد  ؛افعـالی  مفعول عنوانبه ،همچنین و غیره و کردنتوصیف

 ـ دیـدگاه  تـا  دهنـد  نشـان  مـتن  از دیگر  ها بخش در غیره و کردنمقایسه  رد ا بانهغیرمتعصّ

 .باشند داشته خود نوشتار

آمـوز  متفاوت است. در مورد دانش یآموز و کتاب درسدر خصو  دانشکاررفته هب  الگو

 یـزان م که حالی در ،انجام شده است  سازمنفعل ،صورت گرفته باشد  سازالکه فعّاز آن یشب

ماننـد الگـو    ه نیـز  جـا در ایـن  اسـت.  هآن بـود   سـاز از منفعل یشب یکتاب درس  سازالفعّ

 شـده  داده نشان الفعّ آموزشی، نظام در شعاتاط  انتقال منبع عنوانبه درسی کتاب حذف،اظهار/

 منفعـل نشـان داده شـده اسـت.     ،اطشعات اسـت  ةگیرند که کسی عنوانبه آموزدانش اامّ ؛است

ه در اسـت ک ـ  یقـت حق یـن ا ةدهنـد نشان یآموز و کتاب درسآموزگار، دانش  سازالفعّ ةیسمقا

 ،انـد قـرار گرفتـه   یس ـرمطالعـه مـورد بر   یـن کـه در ا  ترکیبـی  یشناسبا روش یمقاتت پژوهش

 ـ   یبـه نوشـتن متـون    یلیتمـا  یسندگاننو نـد و  ندار ،هسـتند  یـا ال و پوکـه در آن آموزگـاران فعّ
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 یگـر، د عبارتبه ؛کنند یفمعر  ،دهندیکه کنش انجام م یروییتنها ن عنوانبهها را خواهند آنینم

  هـا رگ ـدادن کـنش نشان زمینة در نوشتار خود در یاست که توازن ینبر ا یسندگاننو ینا یسع

 برقرار کنند. یاجتماع

 ارجاعیگروه/فردارجاعی الگوی. 3. 7

 ییبسـزا  یتاز اهم یگران در مقاتت مورد بررسپژوهش یتهو یلکه در تحل یگر مل داع

میزان اسـتفاده از   ةدهندنشان 1جدول  .است یارجاع/ گروهیفردارجاع  الگو ،برخوردار است

 .است بررسی مورد ترکیبی مقاتت در لگواین ا
 

 ارجاعیگروه/فردارجاعی الگوی. 4 جدول

 ارجاعیگروه/ فردارجاعی الگوی آموزگار آموزدانش

 گروه ارجاعی (% 9216)15 (% 9۲)99

 ارجاعی کلی

 ارجاعی مجموعة (% 2311)16 (% 231۲)26

91( 1992  فردارجاعی (% 99)13 (% 

 مجموع (% 511)516 (% 511)93

 

 ـ یارجـاع گروه ،گر آموزگارکنش ربارةد ،شودیطور که مشاهده مهمان  یاز فردارجـاع  یشب

 عبـارت بـه  ؛رفته است کاربه یزآموز نگر دانشکنش  الگو برا ینا ظیرن ؛گرفته شده است کاربه

 از یگروه ـ قالـب  در را آمـوزان آموزگاران و دانـش که  اندهشتدا یلتما بیشتر یسندگاننو دیگر،

 هرچند ،اندنبرده نام تکتک و فرد  صورت به هاو از آن نشان دهند آموزاندانش و آموزگاران

 ـ ینند. ااهکرد یاد نیز فردها به صورت رد از آنامو یدر برخ ،زمانهم طوربه  یسـت نـا ن عن مه آب

را هـم فردارجـاع و هـم     یگـر اجتمـاع  زمـان کـنش  هـم صـورت  بـه  یسـنده مقاله نو یککه در 

 یبـر فردارجـاع   بیشـتر دو مقاله  یدکأت ،یمورد بررس بلکه از چهار مقاله ؛ارجاع کرده استگروه

 یبرخ ـ یـد د کـه  باشـد  ایـن  اسـت  ممکـن  دلیلش. یارجاعبر گروه یگرد ةاست و دو مقال هبود

 هـا  گـروه  اعضا  هاآن که است بوده گونهینا اننسبت به آموزگار یبیمقاتت ترک یسندگاننو

 صـاد   مسـئله  ایـن  هـم  آمـوزان مستقل. در مورد دانش  نه افراد ،اندبوده هاانجمن و تربزرگ



 سومشمارة    (                 دانشکدة ادبیاّت و علوم انسانی)ن و ترجمه فصلنامة مطالعات زبا                          52 

 

 آمـوزان دانـش  و آموزگـاران  بـه  نسـبت  ترکیبـی  مقاتت نویسندگان برخی دید ،همچنین. است

 .انددادهمستقل نشان   را افراد هاآن که است بوده طور 

 گذرایی الگوی. 4. 7

  الگـو  ،کـرد  یـل را تحل گـر پـژوهش  یـت هو توانیآن م یقکه از طر یگر ابزار قدرتمند د

در پژوهش حاضـر موضـوع مقـاتت     ،داده شده است یحتوض طور که قبشًاست. همان اییگذر

 درسـی  کتاب و آموزدانش ،آموزگار یاصل ها رگکنش ،ینابنابر است یردب یتترب یسرمورد بر

 ـ منظـور ، بـه بر این عشوه ؛شودیم یسربر هارگکنش ینا بارةدر اییگذر  که الگو هستند  ةارائ

 طـور بـه  هـا ینـد آفر ینبرند، ایم کاربهدر مقاتتشان  یسندگانکه نو ییهایندآاز فر  بهتر یرتصو

 1قـرار گرفتنـد. جـدول     یـل مـورد تحل  اعیشـان اجتم  هـا رگگرفتن کنش نظر بدون در و یکل 

 .است یجنتادة دهناننش
 

 گذرایی الگوی. 5 جدول

 گذرایی الگوی آموزگار آموزدانش درسی کتاب مجموع

 ماد  یندآفر (% 22)99 (% 5112)51 (% 19)21 (% 29)69

 ذهنی یندآفر (% 29)12 (% 96)91 ------- (% 2611)۲۲

 کشمی یندآفر (% 55)5۲ (% 5919)59 ------ (% 52)91

11(5۲ %) 5۲( 1193  ا رابطه یندآفر (% 53)23 (% 1)1 (% 

 رفتار  یندآفر (% 21)91 (% 9511)95 --------- (% 25)65

 وجود  یندآفر (%)1 (%)1 (% 211)5 (% 111)5

 مجموع (% 511)515 (% 511)39 (% 511)19 (% 511)232
 

 را اربردک ـ ینبیشـتر  ،ترتیـب به ماد  و ذهنی یندها آفر مجموع، دردهد که ینشان م یجنتا

 از نـد عبارت ،ترتیـب بـه  مختلـف  ینـدها  آفر از اسـتفاده  میـزان  یند،آفر دو این از بعد .اندداشته

 هـم  قبـل  الگـو   سـه  مـورد  در کـه  طورهمان .وجود  و کشمی ا ،رابطه رفتار ، یندها آفر

 عـدم  و تعـادل  خـود  نوشـتار  در اندکرده سعی ترکیبی، مقاتت این نویسندگان کردیم، مشاهده

 و مـاد   ینـدها  آفر هـر دو  از بخش این در منظور ینه اب. کنند حفظ را بانهمتعصّ دیدگاه بروز

 مـاد   فاقاتات  و حوادث ماد ، یندآفر یقسو از طر یکاز  تا اندکرده را استفاده ینبیشتر ذهنی
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 بـه ، افتـد مـی  فا ات  بیرون دنیا  در و در  ها کش  دررا که  چهآن و آموزش امر به مربوط

 ـآفر از گـرفتن بـا بهـره   ،دیگـر  سـو   از و بگذارند نمایش آموزگـاران و   یـات تجرب ی،ذهن ـ دین

 یـزان م ،دلیـل  همـین  بـه را نشان دهنـد.   فکریشان و آگاهی نظام و ذهنی دنیا  از آموزاندانش

 بیشـتر  ورا داشـته  حد  ینبیشتر ،آموزدانش و آموزگار گرکنش مورددر  یذهن یندآفر کاربردنبه

 و آموزگـار  فکـر   و ذهنی نظام که شود داده نشان وسیله ینه اب تا است بوده یندهاآفر ایرس از

تنهـا   ،همچنـین  .اسـت  اهمیـت  زئحـا  بسـیار  آموزش امر در پویا نیرو  دو عنوانبه آموزدانش

 وجـود   و ا رابطـه  مـاد ،  ینـدها  آفر ،ترتیـب بـه  درسـی  کتاببارة در کاررفتههب یندها آفر

 را درسـی  کتـاب  تـا  اسـت  داشته را کاربرد ینبیشتر گرکنش خصو  در ماد  یندآفر. اندبوده

 چـون  مقـاتت  یـن در ا .دهـد  نشـان  آمـوزش  امـر  بـه  بخشیدنسهولت برا  ا وسیله عنوانبه

ینـد  آفر ،همچنـین  و یکشم ـ ینـد آفر از اند،نکرده کش  درون مکالمات به ا اشاره نویسندگان

 وجـود  عـدم  یـا  وجـود  کردنثابت یسندگانهدف نو زیرا ؛است نشده یچندان ةاستفاد وجود 

  نبوده است.   هاپدیده

 ساختاری ابزار. 5. 7

هـا و  رش خـود از چـه ابـزار   اکـه در نگ ـ  یـریم بگ یمتصـم  یمناتـو ی( ما م2151) یج نظربه

کـه چگونـه    کنـیم یو انتخـاب م ـ  یـم ما قدرت انتخاب دار ،در واقع .یماستفاده کن ییهاساختار

کرد که به چـه منظـور    یبررس توانمی متن هر در که جاییآن از. یمن را شکل دهاار متنمساخت

جـواب،   یـافتن   ( معتقد اسـت بـرا  2151) یاستفاده کرده است، ج یاز ساختار خاص یسندهنو

 کننـد مـی  کمـک  هـا عبـارت  بـین  برقرارکـردن کـه بـه ارتبـاط    یزبـان   آن دسته از ابزارها دیبا

 کننـد می جلب نویسنده گفتمانی اهداف به را خواننده هتوجّ که ابزارهایی، (5یربط  هاعبارت)

 دموضـوع هسـتن   یـا بحـث   ییـر تل دةدهننشان یا و دهندمی نشان را متن یک مختلف مراحل یا

 دارنـد  دتلت مفاهیم به نسبت نویسنده دتعهّ میزان بر که ابزارهایی نیز و( 2یقالب  هانقش نما)

 یلنـد را از مدل ها هاو طفره یقالب  هاعبارت نقش نما ،الگو این در. کنیم یبررس را( 9هاطفره)

                                                           
1. Relative clauses 

2. Frame markers 

3. Hedges  
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 بـه  را امکـان  ایـن  ربطـی  هـا  عبـارت ( 2111) 5مالکمـایر  یفتعر طبق. ایم( وام گرفته2111)

 .دده ـجمله ارائـه   یککرده و در قالب  یبمختلف را ترک ها ایده و مفاهیم تا دهدمی نویسنده

 یربط ـ هـا  عبـارت  ،(درصـد 1129) هـا طفـره از  ،ترتیـب بـه  نویسندگانه ک دهدمی نشان نتایج

 میـزان . انـد بـرده  بهره خود مقاتت نوشتن در( درصد5111) قالبی نماها ( و نقش درصد1129)

( 2111، 5336) یلنـد طبـق نظـر ها   زیـرا  ؛است نبوده نرمال میزان از بیش ابزارها این از استفاده

 و اسـت درصـد  119از  کمتـر  آکادمیـک  متـون  در هاطفره و قالبی نماها استفاده از نقش  یزانم

 (.2151 ،2یلنــدو ها ی)تســ اســت درصــد111 از کمتــر ربطــی هــا عبــارت از اســتفاده میــزان

 بتوانـد  خواننده تا اندبرده کاربه ربطی ها عبارت ،متن از هاییبخشدر  مقاتت این نویسندگان

 کـه  است بوده اهمیت حائز هاآن برا  ،بنابراین. بیابد صحیح ةرابط متن در موجود مفاهیم میان

 هـا آن. یابـد  دست صحیحی درک به خواننده که دهند ارتباط هم به طور  را هابند و هاعبارت

 در غیـره  و «ادامـه  در» ،«خاتمـه  در» ماننـد  قالبی ها نما نقش از هاقسمت یدر برخ ،همچنین

 و بگذارنـد  نمـایش  بـه  را خود نوشتار و گفتمان در مختلف مراحل تا اندجسته مدد خود متون

. کننـد  اشـاره  مـتن  در موجـود  مراحـل  یـا  و گفتمـانی  راتیتلی به ،آشکار طوربه وسیله ینه اب

 را غیـره  و «باشـد  دلیـل  ایـن  به تواندمی» ،«است ممکن» ،«شاید» مانند ؛هاطفره هاآن ،همچنین

 یـک  بـازگویی  بـه  نسبت نویسنده اطمینان عدم یا و ناطمینا میزان ةدهندنشان که اندبرده کاربه

  کاربردن ابزار ساختاردر به یمقاتت مورد بررس یسندگانذکر است که نو یانشا .است مطلب

  اند نشان دهند که بـرا کرده یمتن سع  هاقسمت یکه در برخ  طوربه ،اندعمل کرده اطتحم

دانـد بـا   یجا کـه تزم م ـ دهند تا هریاجازه را م ینا ند و به خوانندهاخواننده احترام قائل ةیدعق

انـد اعتمـاد   کـرده  یاز مـتن سـع   یگـر  د  هادر قسمت یگر،د  مخالفت کند. از سو یسندهنو

 یسـنده نو آننف  خود را حفظ کنند و به خواننده نشان دهند که قدرت و تسـل  در مـتن از   به

 در اندکرده سعی و اندکرده رعایت را یاطحتباز هم جانب ا یسندگاننو ینا یگر،د یانبه ب ؛است

 کنند.   یجادا توازننوشتار خود 

 

                                                           
1. Malmakjar 

2. Tse & Hyland 
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 سازیتابزار اهمّ. 6. 7

را در  گـر پـژوهش  یتتواند به ما کمک کند تا هویم( 2151) یطبق نظر ج که یگر ابزار د

 و هـا واژه چگونـه  دهـد ینشـان م ـ  سـاز اسـت کـه   یتابزار اهم ،یمکن یبررس یمقاتت پژوهش

 کـار بـه  هاآن دادنجلوهیتاهمّکم یا و خا  مفاهیم به بخشیدنیتاهمّ برا  ساختار  رها ابزا

 یـدا نمـود پ  (2111 هایلنـد،  مدل از گرفتهوام) 5ینگرش  در قالب نقش نماها ابزار این.روندمی

 .  کندیم

از نقش استفاده  یزانم ،(5339، 5336) هایلند نظر طبق کهاین وجود  با دهدمی نشان نتایج

 از نویسندگان از دسته این ،استدرصد 119 از کمتر معموتً یکدر نوشتار آکادم ینگرش  نماها

 ا رابطـه  ،دهند نشان را خود احساسی ها رزش( تا ادرصد5) اندکرده یاد ز ةاستفاد ابزار این

 ودخ ـ شخصـی  عقاید به کیمت  ،متن ها قسمت یکنند و در برخ یجادخود ا ةخوانند با نزدیک

 یشناس ـمقـاتت بـا روش   یسـندگان نو یگـر، د عبـارت به ؛باشند ثیرگذارأت خواننده بر تا اندبوده

انـد تـا   بـرده  کـار بهرا  یرهغ و «است ذکر شایان» ،«سفانهأمت» مانند ینگرش  ، نقش نماهاترکیبی

د را نگـرش خـو   ،ابـزار  یـن مختلف را در متن نشان دهند و با استفاده از ا یممفاه یتاهمّ یزانم

 یسندگاننو  ابزار از سو یناستفاده از ا یلدل مختلف در متن آشکار سازند.  هانسبت به مقوله

خـود اعتمـاد دارنـد و     یشخص یدات و عقانظر به یاد ز تا حدّ هاآنباشد که  ینممکن است ا

 .داشته باشند ییبسزا یرثأخود ت ةبر خوانند یلهوس ینه اند بواهخیم

 سازطرواب ابزار. 7. 7

 یـن باشـد ا  ،است نوشته که متنی در گرپژوهش یتهو ةدهندنشان تواندمی که دیگر  ابزار

  بـرا  .(2151، یج ـ) خیـر  یا کندیبرقرار م اشخواننده با آشکار ا رابطه نویسنده یاآ است که

 2ویییـار رو  از نقش نماهـا  دیبا ،کند یجادخود رابطه ا ةبتواند در متن با خوانند یسندهکه نوینا

و  یـد مراجعه کن 21 ةصفح به کنید،می مشحظه که طورنهما» یرنظ (2111 هایلند، از گرفته)وام

 استفاده کند. «یرهغ

                                                           
1. Attitude markers 

2. Engagement markers 
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 طـور بـه  یـارویی رو  نقـش نماهـا   از اسـتفاده  میزان کهاینکه با وجود  دهدنشان می نتایج

 رابزا ایناز  یسندگانون ینا ،(2111 هایلند،)است  درصد119از  کمتر یکدر متون آکادم ،معمول

 ،داننـد یجا که در مـتن تزم م ـ اند تا بتوانند هراستفاده کرده .(درصد515) اندکرده یاد ز ةاستفاد

 یممسـتق  طـور بهاو را مخاطب قرار دهند و  ،مثال طوربه ؛با خواننده برقرار کنند یحیارتباط صح

دارنـد خواننـدگان را در    یـل تما نیسندگانو ینآن است که ا ةدهندنشان ینبا او صحبت کنند. ا

 از متن پررنگ جلوه دهند. ییهارا در بخش هاو حضور آن یرندنظر بگ

 سازاتصال ابزار. 8. 7

 سـاز صـال ابزار ات  ،برد پی متن در گرپژوهش هویت به توانمی آن کمک به که دیگر  ابزار

مختلـف مـتن     هـا بخش یانمبتواند  تا دهدیامکان را م ینا یسندهنو ( که به2151 ی،)ج است

 مفـاهیم  نویسـنده  آن کمـک  بـه  کـه  اسـت  موارد  شامل ابزار این. کند یجادصاتت مناسب اات 

 زبـانی  ابزار جی که جاییآن از. دهدیم قرار یسهمقا مورد را هاآن یا و کندمی اضافه را مختلف

 یلنـد، )ها 5ذارهاگ ـارائـه نـداده اسـت، در پـژوهش حاضـر       صاتتات  دادننشان برا  صیمشخ 

. گـذارها  انـد شده گرفته وام یرهو غ بنابراین ا،امّ دیگر، سو  از ،همچنین عشوه،هب مانند ،(2111

 .دنکنمی کمک متن مختلف ها بخش و هاعبارت یانم ییمعنا ةرابط یجادبه ا

در  راسـاز  صـال ابـزار ات   ،یمقاتت مورد بررس یسندگاننو که ه استداد نشان هاداده تحلیل

  نقـش نماهـا   از اسـتفاده  میـزان  زیـرا  ؛(درصد113) اندبرده کاربه زیادمختلف متن   هابخش

 جاین(. در ا2111 هایلند،)است  درصد119کمتر از  یکدر متون آکادم ،معمول طوربه یاروییرو

  هـا چگونـه قسـمت  که تا به خواننده نشان دهند  اندکرده یاد ز ةاستفاد گذارها از نویسندگان

 .اسـت  همتن به چـه صـورت بـود    یدهباشد و سازمان تب مر یگردیکتواند به یمختلف متن م

 .کنند ییدر طول متن راهنما راها خواننده راگذ کمک به اندداشته سعی هاآن

 بینامتنی ابزار. 9. 7

اسـت   ینامتنیابزار ب ،یان در مقاتت پژوهشگرپژوهش یتهو یدر بررس یگرابزار سودمند د

بـه   گـران و مراجعـه  پـژوهش  یرسا یتا با مراجعهِ به منابع اطشعات کندیکمک م یسندهبه نوکه 

                                                           
1. Transitions  
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 یسـنده منظور نو ینه ا. ب(2151 ی،)ج خواننده قرار دهد یاردر اخت ید شعات مفاط  ،منابع یرسا

 نظـر  طبـق »، «(2111) بـراون » مانند ؛(2111 هایلند، مدل از گرفته)وام 5هایینماتواند از گواهیم

   .استفاده کند یرهو غ «دهدمی نشان( 2151) رابرت که طورهمان» ،«(2151) جکسون

 یمختلف سع یشعاتبه منابع اط  ها با مراجعهآن یسندگاندهد که نویمقاتت نشان م یبررس

 کـه با آن یگر،د عبارتبه ؛اعتبار بخشند یزگران نپژوهش یرسا یپژوهش  هاکاربهبر آن دارند تا 

اسـت   درصـد 119از  کمتـر  آکادمیـک  متـون  در ،معمـول  طـور بـه  هانماییگواه از استفاده میزان

 انـد کـرده  ابـزار  ایـن  از زیـاد  ة اسـتفاد  یمقـاتت مـورد بررس ـ   یسـندگان نو ،(2111 هایلنـد، )

 بـه  مراجعـه  با اند کرده تشش نویسندگانباشد که  یلدل ینبه ا تواندمی مسئله این(. درصد111)

 بـرا   و بزننـد  خـود  ها یافته بر یید أت مهر ها،آن پژوهشی کارها  و بنام گرانهشپژو سایر

 که باشند داده ترجیح هاآن است ممکن ،بر این عشوه ؛باشند داشته هموج یخود مدرک عاها ادّ

 یـز ن یگـران را بـر دوش د  شـده ارائـه  هـا  ایـده  یتمسئول و نکنند آشکار چندان را خود عقاید

   بگذارند.  

 رمزگونه معناهای ابزار. 1. 7

 یـار در اخت یو کمک ـ یاضـاف  یشعـات اط  ( اسـت، 2111) یلندکه برگرفته از مدل ها ابزار ینا

 ـ  و درک بهتر یرتفس ،دهد تا به کمک آنیخواننده قرار م  یلهوس ـ یـن ه ااز متن داشته باشد و ب

 ـ  یـن مطمئن شود که خواننـده منظـورش را درک کـرده اسـت. ا     یسندهنو دادن، یحا توض ـکـار ب

ابـزار را   یـن ا ،یسندگاننو که دهدمی نشان نتایجشود. یدادن مطلب انجام م بس یاکردن یسهمقا

 طـور بـه  هـا نمـایی گـواه اسـتفاده از   یزانم .اندبرده کاربه (درصد1115) ندرتدر نوشتار خود به

 یـن ست کـه ا ناعن مداب ین. ا(2111 هایلند،)است  درصد119از  کمتر یکدر متون آکادم ،معمول

نکـرده   یچنـدان  ةها در نوشتار خود استفادعبارت یاها هاژو  مختلف برا یفرااز تع یسندگاننو

 ،اسـت  هواضـح و روشـن بـود    یکـاف  ةخواننـده بـه انـداز     ها متن براگمان آنبه ،ینااند. بنابر

 یحبـه توض ـ   زیـا ن ،ینبنابرا .شده است یسندهه مقصود مورد نظر نوکه خواننده متوجّ  طوربه

  .است هتر نبوداضافه

                                                           
1. Evidentials 
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 خودبیانی ابزار. 11. 7

به  یقاتیکه تحق یانگرپژوهش یتهو یبه منظور بررس هلعامط ینکاررفته در اابزار به ینآخر

 هیـر ر من، ما و غنظی ضمایر است.  (2111 یلند،)ها یانیاند، ابزار خودبانجام داده ترکیبیروش 

 .حضور خود را در متن پررنگ کند خواهدیم یسندهوشخص ن هآن است ک ةدهندنشان

 انـد کـرده  یـاد  ز نسـبتاً  ةاستفاد هایانیاز خودب یسندگاننو ینا دهدیمقاتت نشان م یلتحل

اسـت   درصـد 119 از کمتـر  معموتً یکابزار در نوشتار آکادم ینکاربرد ا یزانم زیرا ؛(درصد512)

اند حضور خود کرده یسع یسندگاننو ،متن  هاشبخ یدر برخ دیگر، بیان به .(5211 هایلند،)

انـد  کـرده  یسـع  گـران پـژوهش  این جالب توجه آن است که ةنکت دهند. آشکار نشان طوربهرا 

 یگر د  هاا در بخشام ؛کنند کیدأتحضور خود  برکه تزم است  ییکنند و در جا یجادتوازن ا

بـه   ؛انـد استفاده کـرده  یرهگر و غر پژوهشنظی ییهاهاژاز و هایانیاستفاده از خودب  جااز متن به

هـر   ؛ده در متن مربوط باشـد یسنبازنمود نو ةتواند به نحویم هایانیخودب یر کارگبه یگر،ن دیاب

ن کننـد از  یـا را ب ییهـا عاو ادّ یجدهند و نتا یحرا توض یمفهومد یکنند بایها احسا  مجا که آن

 یسـندگان نو ینا ،صورت ینا یرضور خود را نشان دهند، در غکنند تا حیاستفاده م هایانیخودب

 .ابزار استفاده نکنند یناند که از اداده یحترج

 ابـزار  یـازده  تمـامی  از نویسـندگان  این کهینکه با وجود ا دهدنشان می هایافته ی،کل  طوربه

 دیگـر  برخـی  بـه  را برخی اند،در نوشتار خود بهره برده هاآن ها یرمجموعهو ز شدهارائه مدل

 در هـا آن یگر،د یانبه ب ؛اندکرده استفاده ابزارها سایر از بیشتر ابزارها بعضی از و اندداده ترجیح

 تنهـا  الگـو  ایـن  است ممکن که اندکرده پیرو  خاصی الگو  از خود پژوهشی مقاتت نوشتن

 کـه  بود خواهد مطلب این گرروشن آتی ها پژوهش و باشد ترکیبی پژوهشی روش به محدود

 کلـی،  منظـر   از. یـر خ یاوجود دارد  یزن یفیو ک یکمّ مقاتت برا  دیگر  خا  الگوها  آیا

 ی،ارجـاع  ةمجموع ـ :از نـد عبارت ،ترتیـب بـه  ابزارهـا  سـایر . است اظهار کاررفتههب ابزار ینبیشتر

 رفتـار ،  ینـد آفر مـاد ،  ینـد آفر ذهنـی،  یندآفر حذف، ارجاعی، یکل  ساز ،منفعل ساز ،الفعّ

 سـاز، یـت اهمّ ابزار ساز،رواب  ابزار ها،خودبیانی ساز،صالات  ابزار کشمی، یندآفر ا ،رابطه یندآفر

 یاز نگـاه  .رمزگونـه  ابزارهـا   و قـالبی  نماها نقش ربطی، ها عبارت ها،طفره بینامتنی، ابزار

 لییـون،  ون مـدل  از گرفتـه )بر مـدل  لسـه بخـش اوّ    خا  برا ییالگو یسندگاننو ینا یگر،د
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 ـ ارجـاعی،  مجموعـة  اظهـار،  از ترتیـب بـه  و انـد داشته ،هستند دوقطبی که( 2119  سـاز ، الفعّ

 ینبیشـتر  گفتمـانی،  ابزارها  سایر میان در. اندکرده استفاده حذف و ارجاعی کلی ساز ،منفعل

 ابـزار  سـاز، بـ  روا ابـزار  هـا، بیانیخود ،آن از پ  و است بوده سازصالات  ابزار به مربوط میزان

 رمزگونـه  ابزارهـا   و قالبی نماها  نقش ربطی، ها عبارت ها،طفره بینامتنی، ابزار ساز،یتاهمّ

 معمـوتً  کـه  دارد وجـود  اعتقـاد  این کهینبا وجود ا ،همچنین. دارند قرار بعد  ها یگاهدر جا

 ،5339، 5336 ،یلنـد )ها است درصد119 از کمتر یکدر متون آکادم یگفتمان  استفاده از ابزارها

 ابـزار  سـاز، روابـ   ابزار ها،خودبیانی ساز،صالات مقاتت از ابزار  ینا یسندگان(، نو2115 ،2111

  .  اندکرده استفاده درصد119 از بیش بینامتنی ابزار و سازیتاهمّ

 گیرینتیجه. 8

 رکیبـی ت هـا آن شناسـی روش کـه  مقاتتی نویسندگان که دهدمی نشان حاضر پژوهش نتایج

 از هـا آن یگـر، د یـان بـه ب  ؛گیرندمی کاربهرا در نوشتن متون خود  یخاص یزبان  ابزارها ،است

 . اندبرده بهره خود نوشتار در نگرشی نماها  نقش و ساز الفعّ اظهار، ابزارها 

 یـل و تحل یتهو ةزمین در شدهانجام ها پژوهش سایر ها یافته با حاضر پژوهش ها یافته

( نشـان  2111) یلنـد ( و ها2155) ارلـی  و مثال، نورتـون  طوربه ؛دارد خوانیهم  انتقادگفتمان 

 یجهنت ینبه ا (2111) 5ین ،همچنین. شود آشکار افراد نوشتار در تواندیم یتهو ةدادند که مقول

خـود را در نوشـتن    یـت هو ،انگلیسـی  زبـان  آمـوزش  درسـی  هـا  کتاب یسندگانکه نو یدرس

از  اسـتفاده  بـا ( 2111صحراگرد و دواتگـرزاده )  ،افزون بر این ؛کنندمی آشکار هاکتاب گونهینا

 از کـه  را هـایی راهو  یتمربوط به جنس ها بتعصّ و جنسیتی ها تفاوت نقش لییون ون مدل

قـرار   یبررس ـ مورد یدرس ها کتاب در ،شوندمی داده نشان اجتماعی گرها کنش هاآن طریق

 یسـندگان مشهود اسـت و نو  هاکتاب ایندر  یتمربوط به جنس ها بتعصّکه  دریافتندو  دادند

 .  اندداشته هاآن دادننشان در سعیمختلف  یزبان  با استفاده از ابزارها

                                                           
1. Yen 
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 چکیده

 ة ان لیســیترجمنحوة کاربرد صــافی فرهن ی در حاضــر ارزیابی اناداد  پژوهش هدف از 

هوشــنم مراد  کرمانی  قالیبافخانة  هابچهکااب از ( 0222کریس لیر و ســلایس ســحابی )

 طوربهاین مداله  است. «رضـو، اسدو، جیییه »طور مشـخ،، داسـاان   هو ب (5913/5932)

نظر جواهد  وابساه مدّزبانی فرهنم عناصریکی از  عنوانبهرا « اصـطسحات »جاص ترجمة 

( که در اساس 5930 ،5935 ،جانجان« )تحلیل اناداد  ترجمه»منظور، ال و  بدین  .داشت

، باشــدیم( اســاوار 0221، 5331)هلید ،  نراندش-یســازنان یشــناســزبانبر بینان نظر ِ 

حلیل ت توأمان طوربه   مذکورچارچوب تحلیلیِ تحدیق اناخاب نردیده است. ال و عنوانبه

 مورد توجه( را فرامانیاجاماعی و   هامؤلفـه زا )یعنی رون( و بیماندرون) زادرونعوامـل  

و در این مسیر، هم به محصول ترجمه نظر دارد و هم به فرآیند ترجمه. ضمن  دهدیمقرار 

ــترجمه به»و « میدد ینیآفربافتة مثابترجمه به»مسحظة دو فرض بنیادین  که « فیهمثابة تص

، پژوهش حاضـر بر آن اسـت تا نشان دهد   اندبودهمدّ نظر  در ال و  تحلیل اناداد  ترجمه

نظام  بافای در  هایژنیوبا  به چه میزاناز سو  مارجمان اثر فرهن ی  یصـاف نحوة کاربرد 

ــاه اســـت.  ــه داشـ ــد تناسـ ــت که   هاافاهی مدصـ اتخاذ راهکارها  تحدیق مبین آن اسـ

ــازمعادل» ــیفی  سـ ــویهیک  هامعادل)اییاد  «توصـ )یافان « فرهن ی یابیمعادل»( و سـ

اً نیل به عموم ،اندداشاهترتیه بیشـارین بسامد وقو  را  ( که بهیا دوسـویه  طبیعی  هامعادل

ــیِ ــبی  تعادل ندش ــت نس ــاه اس ــلبی در مواجلاه با  هرچندرا در پی داش اناخاب رویکرد س

کیفیت نلاایی مان مدصــد را از  اندبودهوابســا ی  -فرهنمغایی  اصــطسحاتی که مبین حدّ
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اده قرار د الشعا تحتمورد نظر در مان مبدأ تا حدود   ث بار فرهنم بومی و روسااییِحی

 است.   

اناداد  ترجمه، صــافی فرهن ی، ترجمة اصــطسحات، هوشــنم مراد  تحلیل  :هاکلیدواژه

 قالیبافخانه  هابچهکرمانی، 

 مهمقد .1

ــنم مراد  کرمانی ) قالیبافخانة  هابچه ــیا    هامؤلفه( از حیث تنو  5913/5933هوش س

ــخن ــر  5س )یعنی ارتباط پارامارها  بافت موقعیای با پارامارها  مانی( و نیز از نظر غنا  عناص

ز برجاســـاه ا ســـنای ایرانی و همچنین کاربرد عناصـــربه محیط روســـااوی و  ربوطفرهن ی م

جوبی برا  آزمون  ایران اناخاب تیدداز  شیپنـارر بر جـامعـة     هنیـارهـا  مـذهبی و عرفیِ   

. مراد  کرمانی از معدود نویسندنان معاصر ایرانی است که رسدیمال وها  ندد ترجمه به نظر 

ــط   مواجه شــده اســت و اتفاقاً موا جوایز ریز و  یالمللنیبآثارش با اقبال چشــم یر  در س

ه ایرانی نردید دردصاحهدرشـای که در یکی دو دهة اجیر نصیه این نویسندة صاحه قلم و  

اسـت از همین کااب و با ترجمة مورد بررسـی در تحدیق حاضر به راه افااد. از این رو، طبیعااً   

 انداهتوانساثر  که آیا اسـاساً مارجمانِ  نرددکنیکاو ِ بیایی جواهد بود انر این پرسـش مطر   

، داساان مشخ، طوربهو  قالیبافخانه  هابچهبافای، بومی و فرهن ی   هایژنیونسـبی   طوربه

را در مان مدصد بازآفرینی نمایند یا جیر. آنیایی که پاسخ مثبت است، « رضـو، اسدو، جیییه »

 مارجمان بعد چراغ راه  )تا پاسخ احامالی چ ونهکه  شدنیز مطر  جواهد دومی طبعاً پرسش 

 یییا( و آناندنرفاهو مخصـوصاً مارجمان نوجاساه و جوان ایرانی باشد در مسیر  که در پیش  

 تواندیم)و این چرا  چرامنفی اســـت، این بار این پرســـش مطر  جواهد شـــد که  پاســـخکه 

 (.کندیما بار فرهن ی بالا بروز باشد که عموماً در جریان ترجمة آثار  ب ییهایکاسـا روشـن ر  

مشخ، و به اقاضا  رعایت اجاصار مورد اناظار از یک مدالة علمی، حوزة  طوربهمدالة حاضر 

که به دفعات از سو  نویسنده   امدوله؛ کندیمبررسـی جود را به ترجمة اصـطسحات محدود   

بنا  0طس ، اصیشناسیمعنبه جدمت نرفاه شـده و در غنا  فرهن ی اثر تثثیر نذاشاه است. در  

                                                      
1. Discourse register 

2. Idiom  
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ل نباشد مث اشدهندهلیتشکمفلاوم واحدها   جمعحاصللاومش به تعریف عبارتی اسـت که مف 

 (.  19 ، ص.5931)صفو ، « یل کسی را چرب کردنسب»

  نابسامان جانواده اوضابه جاطر  که اسـت  یکودکانسـرنذشـت   « یهیجی اسـدو،  رضـو، »

 کاربه تن  طیشــرا نیبدتربروند و در  هابافخانهیقالبه  بســیار پایین نیســندر  شــوندیم میبور

در اســاان کرمان رو    ادورافاادهو در روســاا   نرددیبرمداســاان به چندین دهة قبل  ند.ده

اما کودکان زیاد  مشــلول به کار هســاند   هاآدم قالیبافخانة مورد نظر در داســااندر . دهدیم

نام به  اسالهشــش پسـر  پن   ،این میان . دردارند  ترپررنمندش و  ندیآیمبیشـار به چشـم   

ار  شده جرید ،مالک قالیبافخانهاوساا، توسط  آمده باشد،دنیا از قبل از آنکه به که  هسترضو 

که رضو پس از  شودیمشرو   ییاز آنیا . ماجرااسـت  رحمیباسـت. اوسـاا مرد  بداجس  و   

 جواندشهن ،اسدو .شـود یمتنبیه اوسـاا  توسـط  شـدت  هانار از حیاط قالیبافخانه ب مخفیانة چیدن

خانه را از قالیباف اواوساا  و شـود یممنالای درنیر  با اوسـاا   به که کندیممداجله  جوان کارناه

ــان  .کندیماجراا  ــر  آبسـ   ادجاربچهاو نیز از زمانی که  .به نام جیییه دارداســـدو همسـ

اندام او را در عنفوان  فرسـا طاقت این کارِو  نشـسـاه  هر روز پا  دار قالی  هچلاار سـاله بود سـه 

 . فدر واستارملان آورده ش به برای را  و مشـکست اساخوانی حادّ جوانی از تناسـه انداجاه  

 شوندیمرغم میل باطنی وادار علی او و همسرش و کندیمعرصـه را بر اسدو سخت   بیچارنی

ــاا میدداً چندین ــر کار تسش کنند اما هر بار اوس ــان به س خانه از قالیبافرا  هاآن بار برا  برنش

 زایمان جیییهپول لازم را برا   اســـدو با فروش فرش زیر پایش ،. ســـرانیاماندازدیمبیرون 

 اما دهدیمزیاد  به جرا ماما تسش  زایمان، در روز تـا امیـد بـه جانه بازنردد.    کنـد یمتلایـه  

 تا رودیمدنیا از  زا سر و شـود ینمجیییه به علت مشـکست اسـاخوانی قادر به وضـع حمل    

 .رسدبتراژد  داساان به اوا 

 پژوهشپیشینۀ  .2

 شــدهیمقبل به زبانلاا  دی ر ترجمه  هاســالبا وجود آنکه آثار هوشــنم مراد  کرمانی از 

تا سال  0255از سال مورد بررسی قرار ن رفاه بود.  هاترجمهاسـت، اما تا دو سه سال اجیر این  

   یده است.جار ، میموعاً چلاار کار پژوهشی با موضو  ترجمة آثار مراد  کرمانی مناشر نرد
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( 5331)( و ونوتی 5330بیکر )  هادناهیددر چارچوب ( 0255و رمضــانی ) نیالدرنیمیپ

ن آن مداله مبی  هاافاهی. اندپرداجاه جمرهبه بررســی ترجمة ان لیســی اصــطسحات در داســاان 

مشــامل بر ترجمة اصــطسحی، پیشــنلااد  بیکر   هاروشتمامی  یادشــده ةاســت که در ترجم

 یزن هاروشو بعضــاً ترکیبی از این  اندبودهو حذف مورد اسـافاده   نرالفظ، ترجمة 5دنرنویسـی 

اییة به این ن همچنین هاآن .بوده است دنرنویسی روش نیترماداولشده است اما  کار نرفاهبه

ــکلی  ــاا  راهبرد غاله مارجم یعنی   هاروشکـه اناخـاب    انـد دهی ـرسـ ترجمة فو  در راسـ

 ودهبجارا از بافت   هادادهو رمضــانی بر مبنا   نیالدرنیمیپ پژوهش. اندبوده « ســازیبوم»

 میسّر به سلاولتبافای عوامل است و از آنیایی که تصور تحلیل عناصر فرهن ی بدون مسحظة 

لف ترجمة مخا  هاروشی راجع به میزان تناسه دقیدشاهد ارزیابی یادشده ، در تحدیق نیست

 .میانبودهاثر بافای   هایژنیوبا 

ــة ( ترجمة 5930عزم و بلوکات )نیک اطلاار  ــاانفرانسـ بعد انادال را از ُ ملامان مامان داسـ

 یشــناسیمعن»در چارچوب نظریة  . این دو در پژوهش جوداندنمودهعناصـر فرهن ی بررسـی   

ــانه  ریپذترجمهمطالعة به  پیر ایو راکا« زاویـة دیـد    هاواژهتلویحی فرهن ی و معنا    هانشـ

ــده. اندپرداجاه ــو پن  م مدالة یادشـ ــامی جاص و ملیت دهدیمرا مورد توجه قرار  وضـ : اسـ

ــ ــخصـ ــروکار، واژنانی که بههاتیشـ ــادیم با فرهنم ایرانی سـ  ةد و برا  جامعدارن طور مسـ

ــو ــناجاه زبان فرانسـ ــومِ نام، اندناشـ ــاراتی به آداب و رسـ و در نلاایت، ، ایرانیان غذاها، اشـ

 ةزاوی یشناسیمعن»را  رسیدن به مداله، مارجم ب  هاافاهیمطابق . هاالمثلضرباصـطسحات و  

ــتراهبرد اناخاب معادلی نزدیک از تناوب به  «دید ــورت  و بلاره برده اسـ چنین  فدداندر صـ

مارجم بعضاً ماوسل به  .مدّ نظر قرار داده اسـت  در ترجمهرا  عنصـر واژنانی حفظ ، ییهامعادل

ی مداله ارزیابی نلاای. مدابله نموده است در پانویسفرانسه  ةرا با ترجم ژة فارسیوا توضـی  و یا 

ر از زیرا بیشا موفق نبوده چندان ی ضـمنی اندید و معزاویة مارجم در انادال  این بوده اسـت که 

ــی ِ ــافاده کرده و به یمانانیم راهکار توضـ ــی  در ندرت از اسـ عم ز)که به پانویساراوة توضـ

 عکاسان درارزیابی، مارجم این مطابق . است بلاره جساه است(  ترمناسهنویسـندنان راهبرد  

ــامی جـاص م  ــطسحات نیز برجی را برده  از میان را« احارام»معنایی  ةلف ـؤاسـ و در مورد اصـ

                                                      
1. Paraphrase  
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ــورتبه ــابه بر  نظرندطهکه این هر دو از ترجمه کرده  نرالفظ ص ــاتثثیر مش رجمه ت  هایینارس

 دامن زده است. 

چ ون ی برنردان  ،ملامان مامانداساان  ةفرانس ةمترج بررسیبا  نیز (5939)علو  و زینالی 

ــناجت عو ثیرثت و کنندیممطالعه  مونن ژرژ  هاهینظرکید بر ثبا ت را زیآمتعارفنفاـار   امل شـ

  هایدنیچیپ و رفاار مارجم با ترجمهناشـــی از  انادال فرهن یِ اثر،  ریپذترجمهفرازبانی در 

ی پ مارجم نخســت درمبین آن اســت که  هاآن  هاافاهی. نذارندیمرا به بحث معنایی  زبانی و

مان  معنا  ناهی دارد و یدنیچیپ در ضمن سادنی،داساان  به معنا  اصلی بوده اما یابیدسـت 

ین از ا .شودیممارجم غیرممکن  برا ملاار آن  پنلاان و زیآمتعارفنفاار  ةدیتندرهم  هاهیلادر 

بسار زمانی و مکانی را نادیده  مااسـفانه  اما اسـت  آورده  رو یمفلاوم یابیمعادل بهمارجم  رو،

ر دعسوه بر این،  .شده استقبل   هاسدهمشـابه ماون دربار     اترجمه ناییة کارو  ان اشـاه 

ل ماوس« توضـی  »عمدتاً به راهبرد مارجم شـاه،  که اجاسف فرهن ی فاحشـی وجود دا  موارد 

را  سئلهمتا ابعاد کاربردشناجای  موقعیای رو  آورده است یابیمعادلبه  ناهی نیزو است  شـده 

 .منادل سازد

 با( 5330)ونوتی   ســاز انهیبو   ســازیبوم دونانیِدر چارچوب نیز ( 0251)اشــرا  

این  ةترجمدســـت به تحلیل ی ( از عناصـــر فرهن 5333نیومار  ) ةنانپن   بندطبدهمسحظة 

یک  جاصِ تنلاا هاو عبارت هاواژهبعضی از  از نظر اشرا ،. زده اسـت  نخلدر داسـاان   عناصـر 

به  الهمؤلف مد .دینمایمغیرممکن تدریباً  به زبان دی ر هاآن ةو ترجم هساند بخصوص فرهنمِ

ز ا داساان مارجمان ؛واژنان فرهن ی چیسـت  ةندش مارجم در ترجم آن اسـت که دریابد دنبال 

در ادبیات کودکان  ژهیودر ترجمة عناصــر فرهنم چه مشــکستی   ؛اندبردهبلاره  ییهاروشچه 

راهبردها   مندنظام صـــورتبهاثر  مارجمانِ ،نخلو آیا در ترجمة داســـاان  ؛دنامکان وقو  دار

ر دتحدیق، از آنیایی که   هاافاهیمطابق  ؟مورد  صــورتبهیا  اندنرفاهترجمانی را به جدمت 

ــاان  ــیعی از اقسم نخلداسـ ــت کار رفاهبهفرهن ی  دامنة وسـ اثر نانزیر از اتخاذ مارجمان  ،اسـ

 فرهن ی، یابیمعادل ،5انادالجمله  از) اندبودهفرهن ی  ةنمودن فاصلکم برا   ماعدد  هاوهیش

                                                      
1. Transference  
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مارجمان  ناای  تحدیق، مطابق .(9ترکیبیروش و  0واژهبهواژه برنردان، 5دنرنویسی،  سازیجنث

ــازیبوم»اثر عموماً ســعی در اتخاذ راهبرد  ــاه«  س  متا فرهن اندنمودهتسش  همزمانو  اندداش

ف ادهاشرا  در نلاایت با این اسادلال که یکی از ا .کنند داساان حفظدر بدنة ایرانی را همچنان 

را که عمدتاً از سو    سازیبومروش  است، هافرهنمر سـای با آشـنایی   ادبیات کود  ةترجم

 چندان مناســهاز این دســت  یاتیادببرا  ترجمة  کار نرفاه شـده اســت، همارجمان مورد نظر ب

 .کندینمتلدی 

 پژوهش روش. 3

ــ مطابق ــر قیتحد ،(0221 ،5333) هولمز ةندش ــاج در نو  ثیح از حاض  « کاربرد» ةش

 ددن تیماه به بنا قیتحد روش. ردینیم قرار «ترجمه یابیارز» ةرشــاجیز در و ترجمه مطالعات

 در معمول ةویش به ضمناً است.  شمارتماممبانی بر بوده و  ن رنذشـاه و  یفیک اسـاسـاً   ترجمه

ــ مورد مان عیتدط  برا ،«ترجمه  اناداد لی ـتحل»  ال و  «دادیرو لیتحل» روش از یبررسـ

 .  ه استشد اسافاده( 5330) کیداوَن  ِشنلاادیپ

 «انتقادی ترجمهتحلیل »الگوی : پژوهشنظری چارچوب  .4

 در اســت تسشــی حدیدت در (5930، 5935، جانجان) 1«ترجمه اناداد  تحلیل» ال و 

 چارچوب حفظ ضـــمن که( 0223 ،5333) هاوسْ ترجمه کیفیت ارزیابی ال و  به واکنش

 را  ولوژدویا تحلیل زمینة تا دیافزایم بدان  اتازه تحلیلی ابزارها  یادشــده، ال و   نراندش

 -ماعیاجا تحلیل کسن سطو  تا را زبانیمانی تحلیل جُرد سطو  و آورد فراهم ترجمه ندد در

ــارش تاریخی -فرهن ی ــفیه» مفلاوم مبنا  بر را ترجمه که ال و این. دهد نس  عریفبازت «تص

 ،5331 ،5333) هلید   نراندش -ســازنانی یشــناســزبان نظریة مبنا  بر اســاس در ،کندیم

 فرآیند» از اســت عبارت تعریف به بنا ترجمه مذکور، ال و  در. اســت اســاوار( 0221 ،5331

 نیاز، رتصو در و، زبان یصاف از مبدأفرهن ی  -زبانی نظام به ماعلق ارتباطیِ رویداد یک عبور

                                                      
1. Paraphrase  

2. Gloss  

3. Couplet procedure 

4. Critical Translation Analysis (CTA) 
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(. 02 ، ص.5935 ،جانجان) «مدصــدفرهن ی  -زبانی نظام در ایدوولوژ  و فرهنم  هایصــاف

ــت: فرض     ینیآفربافتمثابة ترجمـه بـه  »تعریف فو  مبانی بر مسحظـة دو فرض بینـادین اسـ

 یا ســلباً «تعادل» معیار ترجمه، اناداد  تحلیل در. 0«مثابة تصــفیهترجمه به»و فرض  5«میدد

 9«بینامانیت» مکمل معیار اما ردینیم قرار ترجمه منادد/ تحلیل ر توجه کانون در( اثباتاً یا نفیاً)

ــالزم  ) ــت تاریخی  هالیتحلو انیام « زمان»مسحظـة پارامار  کـه مسـ  آن موازاتبه نیز( اسـ

 اجدودر نظام مدصد  ترجمه که است آن تعادل برقرار  اساسی شرط. شـود یم نرفاه جدمتبه

 باشد( 1مانی و بینافرد  اندیش انی، ةنانسـه  عانیم بر مشـامل ) مبدأ رویداد ندش معادل ندشـی 

 .  است کرده مبدأ نظام در مبدأ زبانیِ رویداد که بکند مدصد نظام در را کار  همان یعنی

 رب سایر ال وها  مبانی بر تحلیل سیا ( )همچون ترجمه اناداد  تحلیل ال و  کلی، طوربه

 کردجدا  ریکدی  از توانینم را «موقعیای بافت» و «مان» که است نرفاه شکل بنیادین ایدة این

ــودیم جار  آن در مان که بافای» هلید ، نفاةبه بلکه  محیط بین مندنظام روابط طریق از ،ش

 بنابراین،(. 55 ، ص.5333هلید ، ) «کندیم پیدا تیلی مان در زبان ندشــی ســازمان و اجاماعی

 باوان که تاس آن مسالزم این و کرد تحلیل آن بر نارر موقعیایِ بافت به ارجا  با دیبایم را مان

 اناداد  حلیلت ال و  کار، این انیام برا . کرد تیزیه لیتحلقابل  هامؤلفه به را موقعیای بافت

 تحلیل» روش از( 5333کار هاوسْ،  ال وها  مبانی بر سیا  )از جملهسـایر   مانندبه نیز ترجمه

، «دامنه» ةنانسه  هامؤلفه به زیر شر به را ا یس ـ مفلاوم  دیهل. ردینیم بلارههلید   1«سـیا  

( عامسن یا) منش» ،(نفامان موضــو ) «ســخن دامنة»: کندیم هیتیز 2نفامان «شــیوة»و « منش»

 (ارتباط  میرا) «ســخن وةیشــ» و( هاآن نیب روابط و نفامان نیمشــارکمشــامل بر ) «ســخن

 ماعاقباً هلید  (.501و20، ص. 5333 ، دیهل از ندلبه 5321 ،ونسیاســار و نااشیمک ، دیهل)

 ملمشا را نفامان منش ،«یاجاماع عمل نو » عنوانبه را نفامان دامنة   رید  بندصـورت  در

 «نِینماد یســازمانده» عنوانبه را نفامان وةیشــ و «یارتباط دادیرو نیمشــارک یِندشــ روابط» بر

                                                      
1. Translation as recontextualisation 

2. Translting as filtering 
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 نانةسه معانی به هیترت به مفلاوم سـه  نیا(. 20و91، ص. 5333 ، دیهل) کندیم قلمداد نفامان

ــ انیاند  کردیرو در(. 501 ، ص.5333 ، دیهل) ابندییم ارتباط زبان یمان و  نافردیب ،یشـ

  هایژنیو و دارد یاجاماع عملنو  و ماهیت  و نفامان سوژة به اشاره «دامنة نفامان» هاوسْ،

 وجاســا اه » رندةیدربرن «نفامان منش» ؛دهدیم قرار پوشــش تحت را یواژنان عناصــر جاص

ــع زین و نوینده یِاجاماع و ییایجلراف ،یزبان پای اه  ناهدید یعنی) «یعاطف و  فکر مواضـ

 مافاوت یزبان  هاســبک کاربرد و یاجاماع ن رش بازتاب ضــمن، در و اوســت( یشــخصــ

 « میرا» به هم توأمان طوربه «نفامان وةیشــ» ،تینلاا در و اســت؛...(  و یررســمیغ ،یرســم)

 نیب میاز لِبالفع ای بالدوه مشــارکت زانیم به هم و ابدییم ارتباط(  نوشــاار ای  نفاار) ارتباط

ــودیم مربوط... (  و الوگید مونولوگ،) مخاطه و نوینده  هاوسْ، ؛523: 5333 هاوسْ،) ش

 (.  91 ، ص.0223

 اساقاب ضمن است، نظر مورد «ترجمه اناداد  تحلیل» ال و  در که نونهآن سـخن،  سـیا  

 در نفامان منش. داندیم توجه شــایان نیز را دی ر  مسحظات ،از هلید  و هاوسْ فو  موارد

 به مربوط مالیرها  بلکه ردینینم بر در را زبان «کاربرد» به مربوط عوامل صــرفاً ال و این

ــللی جلرافیایی،) نویشِ» و 5«فرد  زبانی نونة» همچون زبان «کاربر»  نیز را( اجاماعی و ش

 0«وجه»  هانظام در ســیا  کسســیک نظریة طبق آنکه بر عسوه نفامان منش. دهدیم پوشــش

ــی،  جبر ،) ــش ــاید» ،«باید» همچون 1نماوجه قیدها  و افعال) 9«وجلایت» و( امر  پرس ، «ش

 از «نذارانهارزش واژنانی عنصر» نو  هر بر مشـامل  ،کندیم پیدا تیلی...(  و «قطعاً» ،«احامالاً»

ــفات قبیل ــمن ؛جواهد بود نیز «از رو  ناامید »یا  «زیبا» همچون قیدهایی و صـ  آنکه ضـ

ــورت»  مبین توانندیم نیز «الداب» و «عناوین» و( 0222 مارکو، از اقاباس با) «جطابی  هاص

 .  باشند نفامان منش

 «انسیامی عناصـر » و «اطسعاتی سـاجت » ،«جبر  -مبادا نظام» در نوعاً نفامان شـیوة  و اما

ــاجاارها » کاربرد همچنین(. 35 ، ص.0223 ماند ،) ابدییم تیلی  مبین تواندیم 1«مواز  س

                                                      
1. Idiolect 

2. Mood 

3. Modality 

4. Modal verbs or adverbs 

5. Parallalesim of structures 
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 عناصــر» ترجمه، اناداد  تحلیل ال و  در(. 11-11 ، ص.5333 هاوسْ،) باشــد نفامان شــیوة

ــاویر، همچون) 5«یمانپیرا ــکلِ  قلم، اندازة و رنم و نو  نرافیکی،  هاطر  ،هاعکس تص ش

 حدقت در و دهنردی مناسه نفامان شـیوة  به نیز( هاآن نظایر و سـیاوند   عسوم ،ییآراصـفحه 

 .  اندشدهدانساه  دجیل مانی معنا 

ــلباً نرلیتحل ،«ترجمه اناداد  تحلیل» در نفایم که ــئلة با اییاباً یا س   اترجمه تعادل مس

 آیا هک است پرسش این پاسخ دنبالهب بدواً و  که اسـت  معنی بدان سـخن  این. کندیم برجورد

 را تعادلی طةراب برقرار  «چ ون ی» ماعاقباً مثبت پاسخ. جیر یا است شـده  برقرار تعادلی رابطة

 بدین. ســاجت جواهد مطر  را تعادل تحدق عدم «چرایی» منفی، پاســخ و کشــدیم پرســش به

 و ستا ترجمه «چرایی» و «چ ون ی» ،«چیسای» در تفح، و غور مسـالزم  ترجمه ندد ترتیه،

 مانیِزهم معیار به( زمان عامل) «بینامانیت» درزمانیِ معیار افزودن با م ر بود نخواهد میســر این

 «رجمهت اناداد  تحلیل» اما اســت  امدابله  هالیتحل مســالزم معنا، بدین ترجمه، ندد. «تعادل»

 و بانیز نظام دو مدابلة بر مشــامل را آن بلکه دهدینم تدلیل مانی صــرفاً مدایســة به را مدابله

 .  کندیم تلدی فرهن ی نظام دو اولی، طریقبه

 و داندیم اجاماعی  هالیتحل انیام نخست وهلة در را جود هدف «ترجمه اناداد  تحلیل»

 یکهیچ حال، عین در و آوردیم شـمار  به هدف این به نیل ازینشیپ صــرفاً را زبانی  هالیتحل

ــاس بر. داندینم مددم دی ر  بر زمانی نظر از را دواین از  زادرون عوامل تحلیل ال و، این اس

 هازجمل) زابرون عوامل تحلیل اما اســت  اترجمه تعادل به نیل میزان بررســی مســالزم عمدتاً

و  فرهنم زیرا ؛بود جواهد بینامانی  هالیتحل نیازمند( ایدوولوژیکیفرهن ی و   هـا مؤلفـه 

. ردینیم صورت زمان مروربه هاآن  رینشکل بلکه ندنیسـا  السـاعه جلق ییهادهیپد ایدوولوژ 

ــورتبه و نظر مدام در «ترجمه اناداد  تحلیل» رو، این از ــول» را جود توأمان ص / مدارمحص

 تعزیم ندطة نیز عمل مدام در و بداند مرج  دی ر  بر را یکی آنکهیب جواندیم «فرآیندمدار

 جیلد فرآیندها  از مانی تحلیل  جا جا در اما کندیم تلدی ترجمه( مان) محصــول را تحلیل

ــدهترجمه ماون تثثیر و تثویل دریـافـت،   تولیـد،  در ــناجاروان فرآیندها  از اعم شـ  ،یشـ

 .ماندینم غافل...  و فرهن ی ،یشناجامردم ،یشناجاجامعه

                                                      
1. Paratextual factors 
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 بر ،5«مان منحصــربفرد ندش» مفلاوم از هاوسْ برداشــت ندد ضــمن «ترجمه اناداد  تحلیل»

 ندشــی ماون  هانمونه همة و انوا  همة در توانینم اســاســاً که فشــاردیم پا  نظر  باور این

 از. داشت ار ترجمه نو  یک تنلاا اناظارِ آن، تبعبه و نمود شناسایی را ی انه و ، یکّهمنحصـربفرد 

 نماها  مدابلة از مدصــد و مبدأ ماون 0«ندشــی نماها » مدابلة عوضِ در مذکور ال و  رو، این

 از. کندیم اسافاده مدصـد  و مبدأ ماون در مواز (  هامانجُرده) 9«ارتباطی رویدادها » ندشـی 

( ها )ندش» به را جود جا  ترجمه اناداد  تحلیل ال و  در «فردهمنحصرب مانی ندش» رو، این

 ط س به مان کسن سط  از را ندش دربارة قضاوت جای زینی این. اسـت  داده «ارتباطی رویداد

ــمن در و داده انادال «ارتباطی رویداد» ِلیتحل قابل و جُرد ــان ض  بافت هر در که دهدیم نش

 ا  و ندارد موضــوعیت کارکرد  ندش یک تنلاا الزاماً معین( ارتباطیِ رویداد هر در یا) موقعیای

 . ودب( نفاار  کنش چند یا دو مثسً) ندش یک از بیش شاهد باوان واحد رویدادِ یک در بسا

ــازندة ارتباطی رویدادها  به مان از ترجمه تحلیل واحد تعدیل با  اراناظ توانیم مان، س

 .شویم مواجه پنلاان یا آشـکار  ترجمة مصـادیق  با مدصـد  مان مخالف  هابخش در که داشـت 

 مهترج بو  اصطسحاً مان فسن که است آشنا اساعارة همان یادآور ال و این در آشـکار  ترجمة

ــه معیارها  یعنی دهدیم در آن محدق  1« ریپذجوانش» و «بودنیعیطب» ،«مدبولیت» ةنانسـ

. ســازد برآورده را فو  معیارها  که اســت  اترجمه پنلاان ترجمة عوض، ن ردیده اســت. در

 اییةن که داشــت اناظار توانیم نماید، احســاس را فرهن ی صــافی کاربرد به نیاز مارجم هرناه

 کندن احساس را نیاز  چنین انر اما کرد جواهد میل پنلاان ترجمة سمت به نسبی طوربه او کار

ــر و ــد نظام به را مبدأ فرهن ی عناص  جمةتر الزاماً توانینم رااو  کار ناییة ،نماید منادل مدص

 به نوطم الزاماً را ندشی تعادل به نیل ترجمه اناداد  تحلیل دی ر، سـخن  به. کرد قلمداد آشـکار 

 دونب یا با مورد حســه تواندیم ندشــی تعادل ال و، این در ؛داندینم فرهن ی صــافی کاربرد

 .نردد محدق فرهن ی صافی کاربرد

                                                      
1. Individual textual function 

2. Functional profiles 

3. Communicative events/episodes    

4. Acceptability/naturalness/readability 
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ــوص و عمدتاً زبان مانی معنا  ترجمه، اناداد  تحلیل ال و  در  اب زبان که زمانی بخص

 ورمنظبه که زمانی یا( شــعر در مثسً) رودیم کاربه جود به ارجا  برا  یشــناجاییبایز اهداف

 اوزح ،شــودیم اســافاده مباداســاز  همچون راهبردهایی از زبانی، عناصــر از عنصــر بر  تثکید

 )یعنی معانی اندیش انی و زبان معنایی ها بخش سایر از بیش است ممکن حای و بوده اهمیت

 .  نماید ندش ایفا بینافرد ( 

ــت ترجمه اناداد  تحلیل ال و  در که دی ر  مؤلفة  «انم نو » مؤلفة ،مورد نظر بوده اس

 ، ص.0223 هاوسْ، به ر  مثسً) است «ژانر» بر مشامل صرفاً مان نو  هاوسْ ال و  در. اسـت 

 اللاام اب ترجمه اناداد  تحلیل ال و  در اما ادار  نامة یا آشــیز  دسـاورالعمل  ژانر قبیل از( 91

 منحصر زبانی محصول نو  ،(53 ، ص.5333) میسـون  و هایم به تثسـّی  با و بینامانیت مفلاوم از

 و حیتشری روایی، جدلی، شامل) «مان نو » مفلاوم سـه  بر مشـامل  بلکه ،نیسـت  نونه مدولة به

ــای، نفامان) «نفامان نو » ،(هاآن نظایر  جواهد «ژانر نو » و( امثاللام و فلســفی دینی، فمینیس

 بُعد) عمود  بینامانیت به اجیر ال و  در «زبانی محصـــول نو » زیرمیموعة ســـه هر. بود

 اســت «بیان وةشــی» بر نارر فرکسف تعبیربه که شــوندیم مربوط( بینامانی ارتباط مانیِاجاماعی

 نو  حال، عین در(. 33-32 ، ص.0221 ماند ، و هایم به ر  همچنین ؛5333 ،فرکسف)

( بینامانی ارتباط تاریخیِاجاماعی بُعد یعنی) افدی بینامانیت عنوان تحت نیز بینامانیت از دی ر 

 به رجا ا بر مشامل فرکسف دیدناه در که است نردیده لحاظ ترجمه اناداد  تحلیل ال و  در

 آن به اهوابســ معنا تثویل و تولید» که بینامانیت اجیر نو . هاســتآن از قول ندل یا دی ر ماون

 و هایم) «ذاردنیم تثثیر( بسفصل موقعیای بافت با مان ارتباط یعنی) سـخن  سـیا   بر و اسـت 

 واقع مؤثر ایدوولوژیکی و فرهن ی یصـــاف دو عملکرد نحوة بر ،(53 ، ص.5333 میســـون،

 .  شودیم

ــئلة ــ مسحظة نرفاه، قرار نظر مدّ ترجمه اناداد  تحلیل ال و  در که دی ر  ملام مس  هس

 ای زینیج بر نارر که است «زبانی صافی» هاآن نخساینِ. است ترجمه فرآیند در مخالف صافی

 همة در و است مدصد زبان دسـاور   عناصـر  و هاواژه با مبدأ زبان دسـاور   عناصـر  و هاواژه

ــمنی طوربه ترجمه ندد و تحلیل ال وها  ــت مفروض ض  را ب ترجمه نرلیتحل یا منادد. اس

ــافی عمکرد نحوة تحلیل ــا  به تواندیم زبانی ص ــ، اقاض ــلیدة و تخص  از جود علمی س
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 فادهاسا( یشـناجا زباندسـاورها  سـنای و یا دسـاورها     اعم از ) مخالف تحلیلی رویکردها 

 فلارست رب مشامل ترجمه اناداد  تحلیل ال و  در زبانی صافی عملکرد تحلیل سازوکار. نماید

 .  است مخالف تحلیلیِ  هاافتیره از باز 

 عملکرد نحوة هاوسْ جانم ال و  با ترجمه اناداد  تحلیل ال و  افارا  موارد از یکی

 در ی،فرهن  و زبانی  هایصاف بر عسوه. شد اشاره بدان بالا سطور در که است فرهن ی صافی

 که شده ینیبشیپ «صافی ایدوولوژیکی»نیز تحت عنوان  دی ر  صـافی  «ترجمه اناداد  تحلیل»

 اد اناد تحلیل ال و  در که ســازوکار . شــود نرفاه کار به ناجودآناهیا  آناهانه اســت ممکن

ــافی عملکرد ترجمه  کیداوَن 5«ایدوولوژیکی مربع» ال و  ،زندیم رقم را ایدوولوژیکی صـ

 مرحله هر در. است «هاآن» مدابل در «ما»  هایژنیو  سـاز یقطب بر نارر که باشـد یم( 5333)

ــایر یا مارجم ترجمه، فرآیند از  ای همســویی به توجه با مدصــد مان تولید در دجیل عوامل س

 صـــافی از آن عبور عدم یا عبور مورد در مبدأ مان ایدوولوژیکیِ محاوا  با ییهمســو عدم

 فیصــا از ترجمه( هدفمند عبور عدم یا) عبور پیامد. نمود جواهند  رینمیتصــم ایدوولوژیکی

ــکل ایدوولوژیکی ــت ایدوولوژیکی مربع  رینش  مثبت  هایژنیو و اَعمال بر تثکید( 5 که اس

 منفی  هایژنیو و اَعمال از تثکید رفع( 9 ،«هاآن» منفی  هایژنیو و اَعمال بر تثکید( 0 ،«ما»

ــت جواهد پی در را «هاآن» مثبت  هایژنیو و اَعمال از تثکید رفع»( 1 و «ما»  عین در. داش

 ونانونن تحلیلی سازوکارها  از باز  فلارست بالدوه طوربه تواندیم ایدوولوژیکی صافی حال،

 از تناوببه ایدوولوژیکی مربع ال و  بر عسوه( 5935) جانجان اینکه کما ب یرد بر در را

 ایدوولوژیکی  هاکنش تبیین برا  نیز (0223) ووِنیلوَن «اجاماعی کارنزاران بازنمایی» ال و 

 و نانهسه  هایصاف این اهمیت کلی، طوربه. اسـت  نموده اسـافاده  مدصـد  ماون تولیدکنندنان

ــت حد  در «ترجمه اناداد  تحلیل» در هاآن عملکرد ــده ال و  که اس  مفلاوم مبنا  بر یادش

 کلی نما  شــد، نفاه آنچه به عنایت با .اســت نموده اراده ترجمه از جدید  تعریف «صــافی»

 :است شده داده نمایش( 5 شکل) زیر وارةطر  صورتبهه ترجم اناداد  تحلیل ال و 

                                                      
1. Ideological Square Model 



 91                         ....کاربرد صافی فرهن ی در ترجمة اصطسحات                           نلامسال چلال و  

 

 
 (1311، جانخانالگوی تحلیل انتقادی ترجمه )برگرفته از  یشنهادیپوارۀ طرح. 1شکل 

 هادادهتحلیل  .5 

ــادیدی از  ــافی فرهن یپیش از اراوة مصـ در ترجمة حاضـــر، لازم اســـت  نحوة کاربرد صـ

و «  یفرهن»، «زبانی»، در میان سه صافی «تحلیل اناداد  ترجمه»جاطرنشان نردد که در ال و  

دوم و سوم اجایار  است؛ ضمن   هایصاف، کاربرد صـافی اول قطعی و کاربرد  «ایدوولوژیکی»

ــافاینکه کاربرد  ــافیجود از طریق ک در نلاایتفرهن ی و ایدوولوژیکی   هایص  اربرد میدد ص

ــافی ابدی ـیمزبـانی تحدق   . بدین ترتیه، در هر مرحله از کنش ترجمه، پس از کاربرد اولیة صـ

ــمیم جواهد نرفت. هرناه  ــافی دی ر تصـ زبانی، مارجم در مورد کاربرد یا عدم کاربرد دو صـ

ــافی فرهن ی ــاس کند،  مارجم نیاز به کاربرد ص ــت که ناییة کارشاناظ توانیمرا احس  ار داش
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ــبی به طوربه ــمت ترجمة مدبول، طبیعی و نسـ میل جواهد کرد؛ اما انر مارجم  ریپذجوانشسـ

به کاربرد صـافی فرهن ی احسـاس نکند و عناصـر فرهن ی مبدأ را به نظام مدصد منادل      نیاز

له نرفاه تعادل ندشی فاص قلمداد کرد که از یایفیکیبالزاماً ترجمة  توانینمنماید، ناییة کار را 

حسه مورد با یا بدون کاربرد صافی فرهن ی  تواندیمسخن دی ر، اییاد تعادل ندشی اسـت. به 

 as brave as lionمحدق نردد. فرض کنید که مارجم در حین ترجمه از زبان ان لیسی به تشبیه 

یز شیر نماد شیاعت است، مارجم نیاز  برجورد کند. از آنیایی که در زبان و فرهنم فارسی ن

به » صــورتبهتشــبیه فو    نرالفظبه کاربرد صــافی فرهن ی نخواهد داشــت و طبیعااً ترجمة 

عبارت دی ر، با آنکه در این مثال منالای جواهد شــد. به به اییاد ندشــی معادل« شــیاعت شــیر

 یایفیکیبآن را ترجمة  توانینماست،  شده فرهن ی مان مبدأ به نظام مدصـد منادل   هایژنیو

ی است. و طبیع ریپذجوانشهمان اندازة تشـبیه مبدأ در زبان فارسی مدبول،  ارزیابی کرد چون به

 there isان لیسی  المثلضـرب اکنون فرض کنید که همان مارجم در ادامة ترجمة همان مان با 

no smoke without fire مبدأ نشود،  المثلضربم قادر به تشخی، مواجه نردد. چنانچه مارج

انر »یا  «بدون آتش دود  نیست»ی همچون صورتبهجملة ان لیسی فو    نرالفظطبعاً ترجمة 

عدول از تعادل ندشـــی را در پی جواهد داشـــت و در آن « آتش نباشـــد، دود هم نخواهد بود

ــورت باید نفت که ترجمة  ــرب  نرالفظصـ ــی فو  در فار المثلضـ ــی مدبول و ان لیسـ سـ

ــت و  ریپذجوانش ــی در   توانینمنیس ــمار آورد. نیل به تعادل ندش آن را ترجمة باکیفیای به ش

ــافی فرهن ی )از ره ـذر یک تحلیل بینامانی    ــیدن به مورد اجیر منوط بـه کـاربرد صـ ( و رسـ

 .است« تا نباشد چیزکی مردم ن ویند چیزها»معادلِ  المثلضرب

ان سحابی و لیر، مارجممبین آن بوده است که رویداد به رویداد ماون مبدأ و مدصد  بررسـی 

( 5: انددادهمدّ نظر قرار داساان راهبرد کلی را در ترجمة اصطسحات  چلاار، قالیبافخانه  هابچه

کاربرد صافی فرهن ی از طریق راهکار ( 0عبارت اصطسحی،  «حذف» مشامل بررویکرد سلبی 

  نرالفظ( انادال 1و  0« ســازمعادل»از طریق راهکار ( کاربرد صــافی فرهن ی 9 ،5«یابیمعادل»

 اصطس  مبدأ به نظام مدصد.  

                                                      
1. Equivalent Finding 

2. Equivalent Making  
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 رویکرد سلبی  .1. 5

ن فلارست واژنا ازمعادل طبیعی  نزینش) یابیمعادلقادر به در موارد  که مارجمین حاضر 

و با اتخاذ  اندرفاهمکرراً از ترجمة اصــطسحات طفره  اندنبوده  ســازمعادلیا  و (5زبان مدصــد

ر دتوجه کنید که  یکسمپارهبه  ،مثال عنوانبه .اندنموده هاآن« حذف»رویکرد  ســلبی، اقدام به 

که همراساا با ن رش راو  نسبت به آن  «اوساا»اراوة توصـیفی از کاراکار  نویسـنده ضـمن   آن، 

ر بیرحمی شس  را با س که و  در نلاایتِ کشدیمصویر را به ت  اصحنهشـخصیت منفی است،  

  :  سازدیمآشنا  اسدوو صورت 

ریز   هاچشم صورت پر چرو  و دیس ، سیاه و جشک بود. اوساا، دراز،»( 5

 .شمر جلودارش نبود یکلاو جوشی شد، داشـت و پشاش جم شده بود.  کردهیقو 

  .(39 ، ص.5913/5932)مراد  کرمانی،  ..«. شس  را زد به شانه و نردن اسدو
… Mr. Foreman who was strong, humorless, lanky, thin and black! His 

face was heavily wrinkled and his shoulders stooped. The inside corners of 

his beady eyes held discharged yellow mass. He would suddenly and 

unnecessarily blow up. He took the whip to Asadou and hit him on the 

shoulder and neck… (Moradi Kermani, 2000, p. 120). 
 

سخت جودکامه و »سی کنایه از در فرهنم فار« نشدن نبودن/ کسیشمر جلودار »اصـطس   

در اینیا، مراد  .(5521 ، ص.ب5932)شاملو،  است« بودن و از احد  فرمان نبردنمسـابدالرأ   

ر دکاراکار اوســاا اســت که  العنانمطلقاین اصــطس  انعکاس شــخصــیت نویســنده از کاربرد 

  هاتیشــخصــیک از هیچ وســاطتکه   انونههبموقعیت مورد بررســی بخوبی نمایان اســت 

ــاان در او اثر  ــربچهو او با جودکام یِ مطلق تنبیه  نذاردینمداس ، . در اینیادهدیمرا ادامه  پس

راو  را نسـبت به شــخصیت   وابسـاه دیدناه شـدت فرهنم بهاصـطس    اغماض از ترجمة این

با انارر م و معنا  بینافرد ِ ماثثر ساجاهدر سـیا  سخن(  را  نفامان «منش»مالیر )یعنی  اوسـاا 

ــطس  مورد نظر تلمیحی تاریخی اســت به   آن را در نظام معنایی زبان از میان برده اســت. اص

 رحمی ومظلار سبوعیت، بی عنوانبه فارسـی  که در زبان شـیعی در فرهنم « شـمر »شـخصـیت   

                                                      
ها در واژنان زبان ا  را در کنار تکواژها و واژهها  کلیشهشناسی، اصطسحات و سایر صورتشایان ذکر آنکه در زبان . 5

 (. 31: 0222کنند )کاتامبا و اساونلاام، فلارست می
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از زنییرة بینامانی تداعی معانی از   احلده ،است و با حذف آن در واقعشده  5واژنانی شداوت

و  رحمیبندش کارکرد  رویداد مورد بررســی )اراوة تصــویر  جشــن، ، در اینیا .رودیممیان 

 قرار نرفاه و الشــعا تحت( زدیان یم برکه احســاســات جواننده را  از کاراکار اوســاا أ جودر

شدت ز این قبیل که بهبا حذف عناصر  ارا در پی داشـاه است.  تعادل ندشـی  نسـبی از  عدول 

در هر جامعة دی ر  نیز اتفا  افااده باشد و حال  تواندیماقع داساان در وویژه هسـاند،  فرهنم

ــورت نوعی  قالیبافخانه  هابچهآنکـه   ص جا در بافت فرهن یِتاریخی   ن ارواقعهبه هر صـ

   .0جسقانه ییِنمابزرگولو با اندکی  نیز هست ایرانروساایی جوامع 

وجود عناصـر  با کارکرد مشابه در بافت  در موارد معدود ، الباه، حذف اصـطس  به دلیل  

ــه ترجمه با     زبـانیِ  ــدیـد  بر ندش مانی رویـداد ارتباطی و بر میزان تناسـ ــل، اثر شـ بسفصـ

عیت در موقنمونه،  عنوانبهبافایِ مدصـد باقی ن ذاشـاه و قابل اغماض بوده اســت.     هایژنیو

 ناینومالکو غُرزنان اسدو  ، مادر زنِشودیممربوط جیییه « برُونرجت»دی ر  که به مراسم 

 :دینویم

ــم؟ آدم اینددر مُل الیجیب( والله جیالت داره. آدم اینددر 0)  زهیجینم! ور نیالدپشـ

ــبی. همین جور   ــیمیه کُنیی  رهینیمبره دنبال یه کار ، کاسـ ، نهکینم. فکر نهیشـ

. هزار جور جرا و مخارا داره. اون هیشیمپیدا  شبچهچشـم ور هم بزنه، سر و کله  

مراد  ) بسوزه و بسازه بایمکه  بدبختیش گل کرده، دجار من شهینمکه چیزیش کم 

 (.552 ، ص.5913/5932کرمانی، 
“Really somone should be proud of being fancy free!” she said with a 

double edge. “A person being so frivolous doesn’t go after a job or some sort 

of trade. You just go and sit in the corner, not giving a damn. Your baby’s 

arraival is only just around the corner! You don’t think that after the delivery 

there will be a thousand sorts of expense. Nothing will happen to you. It’s 

my daughter who will have to face all the suffering and misfortune” (Moradi 

Kermani, 2000: 151).  

                                                      
1. Lexicalized  

نویسنده جود در مددمة کااب نزارش داده است که برا  ن ارش داساان به مناطق روساایی دورافاادة اساان کرمان سفر  . 0

ررن  ها و جاطرات پها  قالیبافی از نزدیک با درد دلکرده و ضمن مصاحبه با بسیار  از کارنران کود  و بزرنسال کارناه

   است. شدهو عذابشان آشنا 
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س  اصــط ندش با راســااهموبیش کمندشــی « ردنکســی نل ک بدبخایِ»در اینیا، اصــطس  

صرفاً نمک قضیه را  مادرزنو کاربرد آن از زبان کاراکارِ  دارد« سـاجان و سـوجان  »مابعد یعنی 

در بافت موقعیای بیشار کرده است. با آنکه این اصطس  بازتاب ن رش و قضاوت نوینده است 

ــخن و مانارر با آن، بر« منش»و بر مؤلفة  ــیا  سـ ، نذاردیممعنا تثثیر « بینافرد »مؤلفة  در سـ

از  داریمعن  جبران نموده و از تخطی ودمشابه، جلأ آن را تا حد  هامؤلفهوجود اصطسحی با 

 رابطة تعادل ندشی جلونیر  کرده است.  

با مورد(  92)میموعاً فو ، مارجمان حاضر در موارد ماعدد دی ر  نیز   هانمونهعسوه بر 

 ؛ اصطسحاتیاندنمودهصرف نظر  هاآناصـطسحات مان مبدأ برجورد سـلبی داشاه و از ترجمة   

یه »، «مثل توپ در جایی پیچیدن»، «ی باز شدنسدرد دل ک»، «دل کسـی آشـوب شدن  »همچون 

  جود اپ»، «(کردن جایبنریة »)کنایه از  «اُلِلُو چکوندن»، «(رقصیدن»)به معنا   «پایی برداشـان 

 .  «جدا را جوش نیامدن»و « کار و بار کسی جوب بودن»، «تو  یه کفش کردنرا 

   فرهنگی یابیمعادل .2. 5 

را از صافی  هاآن، ویژه -اثر ضـمن شـناسـاسـی عناصـر فرهنم      ، مارجمانِدر برجی موارد

 نیدر نظام مدصــد یع« یابیمعادل» طریقاز بعضــاً . این کار انددادهفرهن ی زبان ان لیســی عبور 

 .زبان ان لیسی صورت نرفاه استدر ننیینة اصطسحات  موجود طبیعیِ  هامعادل  جسایو

 به زبان کی از معکوس ةترجم در که است 5 اهیدوسو  هامعادل افانی یعیطب تعادلمنظور از 

 فرهنم در April lieعبارت  ،. مثسًنذاردینم یباق مارجم  برا را   رید ةنینز  رید یزبان

 ارزهم ای معادل یفارس زبان و فرهنم در «زدهیس روز دروغ»عبارت  با یعیطب طوربه یس ـیان ل

معادل » یاسخن دی ر، منظور از معادل طبیعی )به. است صاد  الزاماً زین رابطه نیا عکس و بوده

لحاظ فرهن ی در جامعة مدصد پذیرفاه شده و در ننیینة واژنانی معادلی است که به«( فرهن ی

 صد فلارست نردیده است.  زبان مد

ه را سال قالیبافخان کارنران کم سنّ و ینرسن نویسنده شر   ،در اوایل داساان(، 9)در دادة 

ــیف  ــو. و  که از اثر   کنـد یمتوصـ ــت بنام رضـ ــر  کوچکی اسـ . یکی از این کـارنران پسـ

                                                      
1. Bidirectional equivalents 
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همیشــ ی مباس به بیمار  جو  نردیده اســت، در موقعیت مورد نظر مخفیانه به   هاینرســن 

ــت که نانلاان  رودیمطویلـه   ــاید باواند چیز  برا  جوردن پیدا کند. در همین حال اسـ تا شـ

 : شنودیمصدا  اوساا را 

ــاش را به دیوار طویله تکیه داد. کن  طویله، تو تاریکی ( »9 پس پس رفت، پشـ

« شنید.، زدیم. صـدا  اوسـاا را که داشـت با حسینو حرف    شدد موش قایم شـد.  

 (.31 ، ص.5913/5932)مراد  کرمانی، 
He retreated and ended with his back pressed to the rear wall of the 

stable. He hid himself in the darkness. He was as quiet as a mouse. He 

could hear the foremen’s voice as he talked to Hoesseinou (Moradi 

Kermani, 2000, p. 109).  
 

اصولاً کنایه از ترسیدن و حدیر شدن است اما عامة « موش شدن»، زبان و فرهنم فارسیدر 

ــافاده « از ترس جـاموش مـانـدن و دم برنیاوردن   »مردم در معنـا    . لیر و کنندیمنیز از آن اسـ

و ضمن عبور اصطس  مبدأ از  اندداشـاه سـحابی، مارجمان داسـاان، دقیداً به معنا  اجیر توجه   

ن لیسی در را که در فرهنم ا as quiet as a mouseصـافی فرهن ی نظام مدصد تشبیه معروف  

ــابه به  ــت به ،رودیمکار بـافت موقعیای مشـ ــافادة انددادهدسـ ع در واق هاآن. راهکار مورد اسـ

ــامل بر پیدا کردن   یابیمعادل ــت که مش ــد  « معادل طبیعیِ»اس ــطس  مبدأ در فرهنم مدص اص

فاده در نظام مدصد اسا« تشبیه»مبدأ از یک « اصطس » برابربخصوص، در  . در این موردِباشدیم

س پس پ»الفاظ دی ر  همچون  در تلفیق بادر بافت موقعیای مبدأ « موش شــدن»شــده اســت. 

ــدنمقای»و « رفان ــدن و جاموش  » میموعاً در انادال ندش کارکرد ِ« ش ــر ترس مخفی ش از س

تشبیه ان لیسی فو  نیز در اییاد ندشی مشابه در  رسدیمسـلایم نردیده اسـت و به نظر   « ماندن

نفت که هر دو رویداد مبدأ و مدصد در دادة  توانیمرویداد مدصـد سـلایم نردیده است و لذا   

رد مو عمل اجاماعیِموضو  و ماهیت ؛ نه تنلاا نو  اندساجاهنیل به تعادل ندشـی را میسـر   ( 9)

 هول و هراس احساسآن( بلکه  و معنا  اندیش انی ماناررِدر سـیا  سخن  نظر )دامنة نفامان 

آن(  رِو معنا  بینافرد  ماناردر سیا  سخن منش مالیر ناشی از اجاسف قدرت اوساا و رضو )

 .انددهینردصورتی مشابه به جواننده منادل مدصد به در رویداد
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ــر بـاردارش   ــدو و همسـ و دل کردن و همفکر  با در حال درد  در موقعیـت دی ر ، اسـ

، پیدا اندآمدهاز وضـعیت اقاصاد  بلرنیی که در آن نرفاار   رفتبرونند تا راهی برا  یکدی ر

 کنند:
 

 اشهینر، دیجنبیم( اسـدو دسـت نذاشت رو شکم جیییه، بچه زیر دساش   1

اسدو را که نرُ   هااشک توانسـت یمنرفت. انر زیر لحاف تاریک نبود، جیییه 

 ببیند. ختیریمو نرُ 

ــده  ... هی بچه، جود تو بچه زنمیمخودمه ور آب و آتش ور جاطر اینم که شـ

 یپیشددونی دوشددتبینم... ا  بابا، انر تو ، یه جرده تکون بخور بزنمیمدارم حرف 

 (.522 ، ص.5913/5932)مراد  کرمانی،  بابات من نبودم

Asadou put his hand back on Khajijeh’s stomach. The baby squirmed 

under his hand. He cried! Had it not have been for the blanket over them 

Khajijeh would have seen the flood of tears! 

“For the sake of our child I must swallow my pride … hey my baby, 

I’m talking to you, just move a little let me know … If you were to be 

fortunate you would not have had a father like me!” (Moradi Kermani, 

2000, p. 136).  
  

 to swallowصورت اصطس  به« جود را ور آب و آتش زدن»فو ، اصـطس    کسمپارهدر 

one’s pride  ــد ــت.   ینینزمعادلدر مان مدص ــت. این اناخاب الباه چندان دقیق نیس ــده اس ش

مارجمان است. « غرور جود را زیر پا نذاشـان »اصـطس  اجیر معادل طبیعیِ اصـطس  فارسـی    

 با توسل نظام مدصد مثسً اصطس  مبدأ از صافی فرهن یِدر عبور   دقت بیشاربا  توانسـاند یم

  trying everything possible همچون ترقیدق ، نوعی معادل توصـیفیِ  سـاز معادلراهکار به 

(to achieve a goal) ــت دهند. به ماقبل در کلیت  بافت زبانیِمراجعه به با در عین حال، دسـ

رو  یکس و ناکسهر به  و  که کندیمنویسـنده از زبان اسدو ندل  که  میکنیممشـاهده   ،رویداد

دو بار این و آن را پیش کرده تا وساطت او را پیش اوساا بکنند و حای جود مسادیماً  و انداجاه

ا غرور جود را زیر پ»به معنا   ،ضمنی طوربه ،اه است و این همهنذاشپیش پا  یکش ـمنتبرا  

عبارت دی ر، با آنکه اناخاب مارجمان داساان از تعادل صور  در سط  جرد است. به «نذاشان

ــله  ــت نرفاهفاص ــاس رویداد جار  در بافت موقعیای از معیار  ط  کسنِ، اما این اناخاب در س
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رده نکاســاســی   . موضــو  رویداد )دامنة نفامان( تلییرردینینمتعادل ندشــی چندان فاصــله 

ــیا منش  اســت؛ ــدو و جیییه( و در  نیز ماناســه با س ــارکین نفامان )اس نو  رابطة بین مش

ت و در اسبوده اسـدو برا  برنشان به سرِ کار(  « به هر در  زدنِ)»تناسـه با موضـو  نفا و   

دو   ااورهمح  جودمانی و ونودر مان مدصد با شیوة نفامان )نفاکار رفاه هنلاایت، اصطس  ب

ــه  هاهمؤلف( همخوانی دارد. بدین ترتیه، کاراکار ــی  ةنانس ــ طوربهمعنی و تعادل ندش بی نس

ــا  بافت زبانیِبهرا مارجمان اثر   هااناخاب توانیم و انددهینردمحدق  ــل اقاض بافت  ،بسفص

           .   وبیش موفدی تلدی کردکم  هااناخابموقعیای و بافت فرهن ی 

 مورد( 31)میموعاً  دی ر  نیز ماعدددر موارد  داســـاانفو ، مارجمان   هانمونهعسوه بر 

از  توانیمکه  اندکرده( اسافاده نظام مدصـد طبیعی در   هامعادل)اناخاب  یابیمعادلاز راهکار 

 ]کسی[از دست »در مدابل اصـطس    to be fed up with somebodyاصـطس  کاربرد جمله به 

از جر شیطان » اصطس در برابر  climb off one’s high horseاصـطس   ، «دل پر جون داشـان 

دست کسی »در برابر اصطس   whatever I touch turns to ashes المثلضـرب و  «پیاده شـدن 

 نام برد.  «نمک نداشان

  توصیفی یسازمعادل. 3. 5

ــاانفرهن ی، مارجمان  یابیمعادلعسوه بر  ــازمعادل»راهکار بدیل  از داس  کراّتنیز به«  س

معادل »و کاربردشناجای اصطس  مبدأ با نوعی معنایی   هاجنبه ،موجه آنبهکه  اندجساهبلاره 

 «شانوپیشونی د»فارسی ، در مدابل اصطس  1مثسً در دادة شمارة . نرددیمجای زین « توصیفی

( در نظام مدصـد اسـافاده شده است. این اناخاب الباه   to be fortunateاز معادل توصـیفی آن ) 

 معنا  آن نیست که به اییاد معادل ندشیِاست اما الزاماً به بوده افی فرهن یکاربرد ص ـ ماضـمن 

 ندیش انیا سخن دی ر، با آنکه این معادل توصیفی در سط  معنا . بهباشدکامل منالای نردیده 

ــخن، یعنی دامنة   مانارر آن ة)و مؤلف ــیا  س ــطس  مبدأ همخوانی دارد، در در س نفامان( با اص

ــا اه اجاماعی منبعث از بافت   ــط  منش نفامان(، جاسـ ــط  معنا  بینافرد  )یعنی در سـ سـ

ط معمولاً توس« دوشـان پیشـونی »قرار نرفاه اسـت. اصـطس     الشـعا  تحتروسـاایی داسـاان   

زمانه  و شکوه از  نذارلهنکه عادت به  شودیمکار نرفاه به  درآمدکم روسااییِ زبانانیفارس

ین ا الذکرفو  اجاماعی بخصـوصـی اسـت که در معادل توصیفی   قشـر  مبین  از این رو،دارند؛ 
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ــده، چنانکه از امس  آن بر    تعلق طبداتی ــطس  یادش ــو  دی ر، اص ــت. از س جنثی نردیده اس

 ــ  امحاوره، ماعلق به نفا و  دیآیم ــت در حالی که معادل توص ــارکین رویداد اس ن یفی آمش

 ماعلق به نونة معیار فارسـی اسـت و از این رو، مؤلفة شیوة نفامان و معنا  مانی مانارر با آن  

ر داده و قرا الشعا تحتنسبی تعادل ندشی را اندکی  طوربهت و این همه، س ـنیز جنثی نردیده ا

 . مدصد نیست و بافت فرهن ی مبدأ تناسه با بافت موقعیایدر 

سدو پس از اجراا ا نفایم که توجه بفرمایید.  سازمعادلاز کاربرد راهکار  ة دی ر نمونبه 

را بیرون  اســدواما اوســاا هر بار  رودیم اوبار برا  عذرجواهی نزد چندین و  توســط اوســاا،

کار که این بار هم  روندیمهمراه مادرش نزد اوساا . یک بار جیییه، همسـر اسدو، به اندازدیم

 :سدینویمنویسنده . کشدیممیان او و همسر اوساا   ارککاکبه دعوا و 
 

ــتینمجیییه »( 1 ــدو بفلامد که او و مادرش  جواس ــاا به  اندرفاهاس پیش اوس

)مراد   «را روی آب انداخت اشپته رو  نونه و نردن  هاجراش. ولی الامـاس 

 (.509 ، ص.5913/5932کرمانی، 

Khajijeh didn’t want Asadou to know that they had been to Mr. 

Foreman to plead. The scratches on her cheek and neck made the attack 

obvious (Moradi Kermani, 2000, p. 158).  
 

جود یا دی ر  را به »فارســـی کنایه از در زبان و فرهنم « جاناندپاة کســـی را رو  آب »

، مارجمان کسمپارهدر این (. 055 ، ص.الف5932است )شاملو، « یا از رو  اشـاباه لو دادن عمد 

ــطس   یِابیمعادلقادر به  ــی مبدأ اص ــدهدر زبان و فرهنم ان لیس عبور صــافی  و برا  اندنش

به این معنا که بار مفلاومی و کاربردشـناجای اصطس    اندبوده « سـاز معادل»فرهن ی نانزیر از 

. اندنمودهبه زبان ان لیسی منادل  make something obvious معادل توصـیفیِ را در قاله مبدأ 

اا به اوسْزن حملۀ لو رفاهچیز  که  شـود یمواقع، با مراجعه به بافت زبانی ماقبل مشـخ،   در

یشــنلااد  پ که معادل توصــیفیِ  انونهرجمان مســادیماً بافت زبانی را بهجیییه بوده اســت. ما

اســت که در « میدد ینیآفربافت»و این عمسً مصــدا   اندکردهرا تکمیل نماید، بازســاز   هاآن

عادل م توانیم ،. با اندکی مسـامحة کاربردشناجای مفروض اسـت ال و  تحلیل اناداد  ترجمه 
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تلدی کرد  0«نزینة بلاینة دوم»، هااقاصاددانقول هب یا 5«ندشی کمینه معادلِ»توصیفی پیشنلااد  را 

ن جز توسل به چنی  اچارهیا عدم دسـایابی مارجم به آن،  « طبیعی معادل»در شـرایط فددان   که

 .خواهد بودن ییها سازمعادل

 ترجمة اصطس  توانیمکه  اندکردهاسافاده   سـاز معادلمارجمان حاضـر مکرراً از راهکار  

« ج ر کسی سوجان» ،the peril be nothing for someone صورتبه« شساندسـت از جان  »

 one should صورتبه« دل کسی قرص بودن»، to feel as though one is on fire صـورت به

not have bad thought ،«صورتبه« دنده به دنده شدن turning over and over tossing and 

turning  ــت کردن »و ــر به نیس ــورتبه« جود را س  وانعنبهرا  to finish the damned life ص

ــادیق این راهکار ترجمانی معرفی نمود.  ییهانمونه مورد )یعنی در  593کلی، در  طوربهاز مصـ

ــاجان از موا %13بیش از  که به از  اندشــدهتوصــیفی   هامعادلرد(، مارجمان اثر نانزیر از س

 نیماو معنا    بینافرد  و شــدن معنااثر و جنثی دســت رفان زبان اصــطسحی بســیار غنیِ  

ــطسحات رای  در نویش محلی روبروییم که در امس  جمست منعکس     )آنیـایی کـه بـا اصـ

  انیامیده است.  نردیده( 

 انتقال .4. 5 

در این مداله عبارت که بوده اســت  9«انادال»آجرین راهکار مورد اســافادة مارجمان داســاان 

اصطس  مبدأ در مان مدصد. این راهکار کمار از سه راهکار دی ر به   نرالفظترجمة  اسـت از 

دشی اییاد ن به نرالفظترجمة است که احامالاً در موارد  موضـوعیت یافاه  کار نرفاه شـده و  

یییه ، مادر جکه در آن توجه کنیدموقعیای به مثال،  عنوانبه. است دهیانیامیم مشـابه وبیش کم

 :ردینیمبیعار  و بیکار  اسدو را به باد اناداد  و دامادش، و جطاب به دجار زندیمغرُ 

ــه.   بایم( مرد 2 ــاه باش ــد یه کار دی ه. جیال جودش غیرت داش جه این کار نش

ت ن قدر که من و پدرت پشیغیر از قالیبافی دی ه تو دنیا شـلل نیسـت؟ هم   یکنیم

فه، جیالش راحاه. حالا جودت ب و ... اینا همه حربرا هفت پشدتمون بسه کار رفایم 

                                                      
1. Minimal functional equivalent 

2. Second optimal choice 

3. Transference  
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)مراد   جرا مخارا بکنم؟ بایممن بدبختِ پیرزال، شـــل و کور و پا شـــکســـاه، 

 (.553 ، ص.5913/5932کرمانی، 
“A man must be strong enough to take care of himself no matter! This 

job fails, so take another job! You think that other than carpet weaving 

there is no other job in the world? In just the same way that your father and 

I went after this job should be enough for our next seven generations! 

… All of this is only talk! His problem is that his conscience is 

comfortable! Now you tell me, in my deformed and weak condition, should 

I be the one to provide the bread for your lives?” (Moradi Kermani, 2000, 

p. 152). 
 

 (ا کنایهتوأم ب)« غلوِ» نوعیمبیّن « برا هفت پشت کسی بس بودن»، اصطس  کسمپارهدر این 

ــت و  به جوانندة مان  نرالفظاز طریق ترجمة آمیز غلوّکارکرد این احامـال داد کـه    توانیماسـ

ــد نیز  ــت انادال یافاه مدص ــتاس ــطس .  رفتِ ولو با از دس  در رویداد مبدأ، مادربار کنایی اص

، به جیییه همان حال )و در زندیمجیییه با کاربرد اصطس  مورد نظر به جود کنایه و نلایه 

ه بد رسـید؛ پس بلاار است اسدو  به جایی نخواهن یبافیقال( که از کار دهدیمو اسـدو هشـدار   

ه جود ب)»ضمنی  نفاار ِ  هاکنشاحامال داد که این  توانیمباشد. در واقع،  دنبال کار دی ر 

ز ادر رویداد مدصد  هاآنبرجاساه از  و معانی بینافرد ِ«( به دی ر  هشـدار دادن »و « کنایه زدن

ــند اما معنا  اصــلی )  مالاًاحا« کفایت کردن»اندیشــ انی( اصــطس  یعنی معنا  میان رفاه باش

ماثثر از بافت زبانیِ ماقبل است که در آن از پدر و مادرِ جیییه  انادالو این  اسـت منادل شـده  

تو  دنیا نیســـت و لزومی ندارد  تنلاا کارِ یبافیقال)نســـل ماقبل( ســـخن رفاه اســـت و اینکه 

 یِنیبشیپقابلیت که  ان ذکر در اینیا آن استنکاة شای. بسـوزند بعد هم در این آتش   هانسـل 

 ،یوساارپنسبی مالیر است. در یک سو  این  پیوسااررو  یک بر  اصطسحی  هاعبارتانی مع

سبیل کسی را »آن است مثل  در حد نلااییِ هاآن 5تیرنی معنایی اصطسحاتی قرار دارند که میزان

که میزان تیرنی  رندینیمو در مدابل، در آن ســو  پیوســاار اصــطسحاتی قرار   « چرب کردن

 در هر. «برا  هفت جدّ کسی کافی بودن»چندان زیاد نیسـت مثل همین اصـطس     هاآنمعنایی 

ــورت ــمارة ) نمونةدر  ،صـ ش نفامان( آن یعنی من (، بخش بینافرد  معنا )و مؤلفة مانارر2ِشـ

مة کرد که تعادل ندشـــی در ترج ینیبشیپ توانیم؛ به همین دلیل، اندنرفاهقرار  الشـــعا تحت

                                                      
1. Semantic Opacity  
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یق از طراغله موارد  که  رسدیمنظر بهاست. محدق ن ردیده رویداد در سـط  کاربردشناجای  

ــدهترجمه « نرالفظانادال از طریق ترجمة » راهکـار  که تیرنی  رندینیمدر نروهی قرار  اندشـ

 the head of the child صورتبه« سـر و کلة بچه پیدا شـدن  »برنردان معنایی چندانی ندارند. 

is to be revealed ،«صورتبه« نون ندایی جوردن to eat bread from begging ،«غلط کردن »

 to be صــورتبه« جلو  دوســت و دشــمن ذلیل شــدن»و to be a big mistake  صــورتبه

shown up in front of one’s friends and enemies ندراهکاراین اتخاذ دی ر  از   هانمونه.       

 یریگجهینتبحث و  .6

ین مب «رضو، اسدو، جیییه»رور  بر عملکرد لیر و سحابی در ترجمة اصطسحات داساان م

رویکرد » ،«(فرهن ی) یِابیمعادل»، «(توصیفی)  ِسـاز معادل»راهکار  چلااراز میان آن اسـت که  

؛ از اندجساهتوسل   سازمعادل، مارجمان داسـاان بیشـار به راهکار   «انادال»و  )حذف(« سـلبی 

 کار( کاربرد راه%03/13مورد ) 593شاهد مبدأ،  مانمورد کاربرد اصـطسحات در   032میمو  

ــازمعـادل » حذف » ،(%92/92مورد ) 31 در «یابیمعادل» کار؛ در حـالی کـه راه  میابوده«  سـ

ــطس  ( %21/3) مورد 03 در (نرالفظاز طریق ترجمة انادال )»( و %35/52مورد ) 92 در «اصـ

ــت، هم. انـد رفاـه کـار  بـه  ــاا با ناای  این یافاه، در وهلة نخسـ (، 5330بیکر )  هاپژوهشراسـ

مؤید اسادلالی است که  ( اسـت و در عین حال، 5939( و علو  و زینالی )0255) نیالدرنیمیپ

، 5939، جانجان) است نردیدهدر باب تعادل اراوه  (0251آناونی پیم )  ر تفسـیر آرا د ترشیپ

تعادل »نذاردن بر دیدناه پیم که تعادل را به دو دســاة ضــمن صــحه جانجان. (553-553ص. 

کار مارجم را در برنردان عناصــر ، کندیم میتدســ 5«هیســوکیتعادل »و « طبیعی )یا دوســویه(

. کندیمقلمداد «  سازمعادل»، 0«هیسوکی»و در نیل به تعادل « یابیمعادل» ،طبیعیدارا  معادل 

ــاندار  را با   یافاة فو  مؤید دی ر ادعا بســامد وقو  مرتبط بدانیم، موضــو  همچنین انر نش

از   رینوام با ( که500 ، ص.5939، جانجان)نیز جواهد بود مطر  شــده در مدالة اجیرالذکر 

ل طبیعی و تعاد کندیمتعادل تلدی )معمول(  نشانیبرا نو   هیسوکیتعادل  یشناسزبانادبیات 

                                                      
1. Natural (directional) equivalence vs. bidirectional equivalence  

 به الزاماً مبدأ زبان به «ب» معکوس ةترجم اما دهد دستبه را «ب»  رید زبان به ترجمه در «الف» چنانچه م،یپ نظر از . 0

  (.01 ، ص.0251 م،یپ) میابییم کار و سر هیسوکی تعادل با ن ردد، یمنالا «الف»
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 از سو  دی ر، مدایسة دو مان مبدأ و مدصدِ .آوردیم)و نامعمول( آن به شمار  دارنشـان را نو  

 22) از مان مبدأ است تریطولان یتوجلاقابلبه شکل که مان مدصد  دهدیممورد بررسی نشان 

 مهترج» کهمبنی بر اینترجمه اســت   هایهم انمؤید یکی از  نکاه. این صــفحه( 13در مدابل 

ــاید باوان نفت که یکی از دلایل 31 ، ص.0251)پیم، « ردعام نرایش به اطناب دا طوربه (. شـ

اســت که با   ســازمعادلاین وضــعیت در ترجمة مورد بررســی، فزونیِ بســامد وقو  راهکار 

و در  بداییماصطس  مبدأ در مان مدصد سر و کار  وا  معنایی و کاربردشـناجایِ توصـیف محا 

 هســـاند، به اطناب یینودهینزو  اصـــطسحی که نارر بر اییاز  هاعبارتمدایســـه با کاربرد 

ــافی فرهن ی  ینیبشیپ توانیم. بـدین ترتیـه،   انیـامـد  یم و  ،امع طوربه ،کرد کـه کاربرد صـ

ــطسحی  هاارتعب فرهن یِ یابیمعادل ــار در مان یار   جاص، طوربه، اصـ به اییاز و اجاصـ

 .  رساندیم
 

 چهارگانه در برگردان اصطلاحات یاترجمهای کارهمیزان کاربرد راه .1جدول 
 درصد بسامد نوع راهبرد ردیف

 03/13 593  سازمعادل 5
 92/92 31 یابیمعادل 0
 35/52 92 حذف 9
 21/3 03 انادال 1

 

 
 ی چهارگانه در برگردان اصطلاحاتاترجمه. میزان کاربرد راهبردهای 1نمودار 

 حذف اصــطس  مبدأ از قابل توجهنکاة قابل توجلای که شـاید باوان در توجیه وجود موارد  

ــاه به ماهیت مفلاومیِ     ــطسحات بس ــت که اص ــاجت آن اس ــد مطر  س ــازه مان مدص   هاس

ــک ــبی از   ادامنهدر  هاآن ةدهندلیتش ــمولجلاانکامسً »تا « ویژهفرهنمکامسً »نس . ندمالیر« ش
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ل دلیبه« شمر جلودار )کسی( نبودن»همچون   اژهیودیلای اسـت برنردان اصطسحات فرهنم ب

ــمر»فدـدان رابطـة بینامانی با مفلاوم    ــسمی   هافرهنمبرا  ماداعی با آن  و معانیِ« شـ غیراسـ

ــطسحاتِ زتریبران چالش ــانی همچون   هاکنشبه افعال و  مربوط از اصـ یا « بالا آوردن»انسـ

و  اندشدهواژنانی  هازباندر همة  هاآن یهم اناقاضا  جنبة اسـت که به « سـینه صـاف کردن  »

ــو  وجود دارد.  هاآنفرهن ی  یابیمعادلعمومـاً امکان   بدین ترتیه، انر این تحلیل را با موضـ

  رینیهیانبه این  توانیماصــطسحی تلفیق کنیم،   هاعبارتنســبی بودن میزان تیرنی معنایی 

تیرنی معنایی بیشـــار  دارند و از این رو، امکان  ترژهیوکه اصـــطسحات فرهنمرســـید  کلی

 ـمعـادل  ــطسحـاتی که به امور یا     هـا آنفرهن یِ  یابی ــت و در مدـابـل، اصـ   هاکنشکمار اسـ

 هاآندر برنردان  یابیمعادلو امکان ، تیرنی معنایی کمار  داشــاه دهندیمارجا   شــمولجلاان

 .جواهد بودبیشار 

نانزیر از اتخاذ  ژهیوشــدت فرهنمبه مارجمانِ داســاان عموماً در مواجلاه با اصــطسحاتِ 

 عنوانهبجبران نمایند.  نوعیاین کاســای را به اندداشــاهتسش  بعضــاًاما  اندبودهرویکرد ســلبی 

ــنمونه، با عنایت به اینکه  ــرف مواد مخدر )مثسً تریا (   هاوهیش   هافرهنمدر جوامع و مص

که اشـاره به ابزار جاصـی بنام وافور دارد و   « بسـت زدن »مخالف مافاوت اسـت، لذا اصـطس    

برا  جوانندة ان لیسـی زبان امروز  نامثنوس اسـت از مان مدصد حذف نردیده و در   احامالاً 

جودت را جمع و جور »معنی )به pull yourself togetherعوض مارجمان با افزودن اصــطس  

 اندنمودهرا جبران واژنانی  آن جلأ ،بسفصلدر همان حال و هوا و ماناسه با بافت زبانی «( کن

 و جوانندة مدصد دیآیمبه میان  ابزار مصـرف تریا  )بسفاصـله در جملة بعد صـحبت از محل   

اصـــطس  ه همان ب« ع و جور کنجودت را جم»که منظور کاراکار اوســـاا از  شـــودیمماوجه 

از نظر دور  توانینمدر فرهنم روســاایی مورد نظر بوده اســت(. در عین حال،  « زدنســتبَ»

داشـت که حذف عناصـر  از این دست، رنم و لعاب فرهنم بومی و روساایی مان مبدأ را تا   

 است. از میان برده  ودحد

در  دست کم «رضو، اسدو، جیییه»ناییة کار مارجمان داساان  رسـد یمنظر بهکلی،  طوربه

ــطسحات ب ــبی همراهرابطه با ترجمة اص را « منزینة بلاینة دو»نیل به  عموماًو بوده  ا توفیدی نس

بی و عمدتاً مبین دسایابی نس ندرا که در مان مداله تحلیل نردید ییهانمونهاست. محدق ساجاه 
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ــی بودند ــدا   نتوایم، به تعادل ندش ــت نمونة جروار تلدی کرد. این واقعیت که کااب مص مش

به همین ترجمة ان لیسـی جایزة جلاانی هانس کریسـاین اندرسون    با اتکا  قالیبافخانه  هابچه

 رینســختواکنش مثبت مخاطه و داوران  مبینرا برا  نویسـنده به ارملان آورده اســت، جود  

. اندردهکبرقرار  با ترجمة ان لیسی داساان هاآن که است سط  بالا و رابطة مناسبی ةجشـنوار آن 

جمان صرفاً به اساناد عملکرد ماره با این حال، شاید ارزیابی میزان موفدیت و سط  کیفی ترجم

نة نحوة یمکمل در زم باشد و بدیلای است انیام تحدیداتشاابزده در برنردان اصطسحات کمی 

 ملایا جواهد ساجت.در این زمینه را   ترقیدقاسخ وابساه امکان پترجمة سایر عناصر فرهنم
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   هچکید

رون ق کلاسیک در ة ادبیات نمایشیتاریخ ادبیات فرانسه به دور هایبخشمهمترین  یکی از

ــانزده   ــودمیو هفده  و هجده  میلادی مربوط شـ ــی  ثارآن آکه در جریان  شـ نمایشـ

 کلش بهچه  تراژدی و صورتبهچه  فرانسوی،بزرگ نویسان نامهنمایشتوسط  ایبرجسـته 

ونان ی موضوعات اصیل عهد مکتب ادبی کلاسیسی  و اصـو  و قواعد  اسـتفاد  از  با کمدی،

مضامین گوناگون حکایات و  ازآن این نویسندگان علاو  بر اما ؛اندشد خلق  نباسـتا روم  و

هن ک هایتمدنادب  و فرهنگ پربار منابع غنی و ازبرگرفته های شــرقی افســانه و هاداســتان

ــر    تازة بدیع و آثاربرای خلق  چین نیز و هند )ترک(، عثمانی )پارس(، ایران ویژ بهشـ

ین مضام بررسـی این موضوعات و ه ب اختصـار بهاین مقاله  در .اندگرفتهبهر   نمایشـی خود 

 .شودمیادبیات نمایشی کلاسیک فرانسه پرداخته  گوناگون شرقی در

ــه، ادبیات تطبیقی :هاواژهکلید ــیک هاینامهنمایش، ادبیات فرانسـ نگ فره تاریخ و، کلاسـ

 مضامین شرقی، شر 

 مقدمه. 1

 ادب شــر  از چه زمانی آغاز فرهنگ و تمدن، مضــامین گوناگون از قتباس موضــوعات وا

 ت؟چگونه بود  اسفرانسه ادبیات نمایشی  ویژ بهادبی اروپاییان  آثار آن در تأثیر و گردید؟

رن ق شرقی در هایزبان مدرسةتأسیس  پس از افرانسـه تقریب  دراین خصـو    بررسـی در 

 هریک ازگردید  است که  نویسـان ادبی متعددی آغاز ختاری وطرف خاورشـناسـان    هیجده  از

ــا   امر به این را تحقیقات ادبی خود از هاییبخشآنان   تحقیق کنونی تأثیر در .اندداد اختص

 سه بخش مورد در اختصارهنمایشـی کلاسیک فرانسه ب  آثار مضـامین شـرقی در   وموضـوعات  

ــی  ــار بخش او ، در .اندگرفته قراربررس ــودمیهی کوتا ةاش ــه  ش  وبه منازعات مذهبی فرانس
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شی برای دوران هخامن در (Esther) مضامین داستان استر ن فرانسوی ازنویسانامهنمایشة استفاد

 تســاهل وهمزیســتی ترویج نیز خشــونت و از انتقاد و هاگرائینکوهش تعصــبات دینی وفرقه

ت سرگذش نویسـان فرانسوی از تراژدی جوئی برخی ازبهر به  مختصـرا   دوم، بخش در مذهبی.

باب  درن گوگونابیان مضامین  منظوربهشرقی ملل  سایر ریخی ایران باستان وتا هایشـخصـیت  

 بخش سرانجام در. گرددمیاشار    غیر اجتماعی و فرهنگی، سـیاسی،  مذهبی، مسـائل اخلاقی، 

 ،هاافســانه مضــامین ان فرانســوی ازســنویکمدی ی تعدادی ازگیربررســی کوتا  بهر ه ب ســوم،

 و الگوسازی و ملل شرقی برای سرگرمی یراهای دربارماج رسوم و آداب و حکایات، ،هاقصـه 

 .شودمیفرانسه پرداخته  ةاصلاح جامع و انتقاد

 تمدن شرقیان فرهنگ و آشنائی اروپائیان با ۀتاریخچ. 2

 های بزرگ آنو امپراطوری کهن آسیاو تمدن شـر  یعنی قارة  یان با فرهنگ ئآشـنایی اروپا 

 هایجنگوقوع  تدریجی پس از طوربهژاپن تقریبا   چین و هند، عثمانی، )پارس(، ایران همانند

یان م تجاری ک  گسترش روابط سیاسی وسپس ک گردید.  قرون وسـطی آغاز ة دور صـلیبی در 

ــیایی و ــانس و دورة از چنین بعدمه دربارهای اروپایی و آس ــه قرن پس از آن  رنس در طو  س

ــفرهـای جه ـ  ــرزمیناروپایی به  انگردان متعددسـ ــار خاطرات و کهن وة قار هایسـ  نیز انتشـ

ــفرنامه ــنایی اروپائیان راموجبات  تدریجبه اروپا، درهایشــان س تنوع م تاز  و منابع غنی و با آش

آثار  امینهایش براسـاس مض ریشـه  دیرباز ختند. ادبیات نمایشـی اروپا که از شـرقیان فراه  سـا  

 پربار و این منابع نو گیری ازک  اقدام به بهر ود، ک باستان ب نمایشـی کلاسیک یونان وروم عهد 

 کلاسیک آن در ةمعروف دور نویسان بزرگ ونامهنمایشفرانسه که  در خصو به .شرقی نمود

و  (Molière)مولیر ، (Racine)، راسین(Corneille)کرنی قرون هفده  و هجده  میلادی، مانند

ــامین بکر و تاز  جویی از با بهر  ،(Voltaire)ولتر  ــوعات و مض ــرقی ةموض ــی  ،ش آثار نمایش

وردند آ نمایش در بهکمدی،  شکل بهتراژدی و چه  صورتبهای، چه پرشکو  و بدیع و برجسته

 (.02،  . 5391، 5امیصمص)

 

                                                           
1. Samsami 
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 رنسانس ۀشرق و آثار نمایشی فرانسه در دور بخش اول:

ــانزده  میلادی، مردم که تحت تأثیر اروپا از جمله فرانســه، پس از آن در قرون پانزده  و ش

 ؛داخلی شدند هایجنگگرفتار فرهنگ روم و یونان باسـتان، نهضـت رنسانس را پدید آوردند   

ــد که بة فرقهکه زایید هـا جنـگ همین  امـا  ــبات مذهبی بود، موجب شـ رخی از گرایی و تعصـ

ــنـدگـان این دور  از آنچه در   دربارة  و یونان یا در تورات و انجیلتاریخ روم  هایکتاب نویسـ

شــویق ت ایرانی در تبلیغ و هاینامبا  هایینامهنمایش  گرفته و ان باســتان خواند  بودند، بهرایر

ین ا از( Esther) داسـتان استر  میهنان خود به بردباری و گذشـت وتسـاهل مذهبی بپردازند.  ه 

ی یرگســه ســختمذهبی فران هایجنگعلت زیرا  ،دیگر روایات تورات برتری داشـت بر دیدگا  

تان داس چه درآن با گذشتمیفرانسـه   ن دور  درای چه درآن و بود هاپروتسـتان علیه  هاکاتولیک

 (. 02،  . 5321، 5)مارتینو داشت شباهت بسیاراسترآمد  

ــت آنـدر  ریود  رو، ینا از ــنامة در(André Rivaudeau)ونخسـ  نماخود به نام ها نمایشـ

(Aman) ـ  ــدار رهبران کـا ه ب مان وزیر هاهمچون فرجام بار فرجامی اندوهکه  داد تولیـک هشـ

اوت 05روز  در هاپروتستانعام قتلة وقوع فاجع آنان است. انتظار در (Assuérus) شا خشـایار 

 نویســان دیگرینامهنمایش ،(Saint-Barthélémy) ســن بارتلمی ةمعروف به واقع ،5150ســا 

 و (Antoine de Montchrestien) نیّکرتمون آنتوان دو ،(Pierre Mathieu) ماتیو ریّهمچون پ

 آثاری استر، همین داستان گیری ازه  برانگیخت تا با بهر  را (Ville-Toustain) توسـتان –ویل

رویج ت ا  خشونت و نیزنکوهش بیدادگری و تعصـبات بیجای دینی و انتقاد از سیاست اعم در 

 (.  92)همان،  .  آورند زیستی مذهبی پدیده  تساهل و

 کلاسیک هایتراژدی: شرق و بخش دوم

 تمامی اصو  وقواعد که گرددمی های کلاسیک آغازنامهنمایش عصر رنسـانس،  ةدور از بعد

 ماا روم باستان است. میراث دوران یونان و کمدی و تراژدی و آثار برگرفته از هاآنمضـامین   و

و شــر   هایســرزمینمربوط به  هایســفرنامه برخی از دنبا  انتشــارهب اواســط قرن هفده ، از

ایران پادشــاهان  خصــو بهســرگذشــت امپراطوران شــرقی ة تعدادی رمان ماجراجویی دربار

                                                           
1. Martino 
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 این منابع جویی ازبهر با  رگ فرانســوی درصــدد برآمدند بزبرخی از نویســندگان  باســتان،

موضوع  بای ولآن  قواعد تابع همان اصـو  و  کلاسـیک و  هایتراژدی ةشـیو هب هایینامهنمایش

رودوگون  ةنامنمایش 5155سا   درکرنی بود که  ریّپ هاآننخستین  ند.آورنگارش دره شـرقی ب 

 Gabriel)ژیلبرآورد. همچنین گابریل روی صحنه ه ب را (Rodogune) یا شـاهزاد  خان  پارت 

Gilbert)، این  کرنی در نام نوشت.همین  با اینامهنمایش نیزکرنی  نویسـندگان معاصـر   یکی از

 نی راسردارا وفرمانروایان  ،شودمیسلوکیان پارتیان و ط به دربارمربوکه ماجرای آن  نامهنمایش

الی به حهیچ  در و کردارنددرست اراد  و اب و بلندنظرکه دلیر و  گزیندمی بر خوداثر یبه قهرمان

به  را فرهاد و داستان مهرداد سراسر در کرنی، رو ینا از دهند.نمی خود تن در پسـتی  خواری و

 (.  92جوانمردی ستود  است )همان،  . پاکی و  به راستی و ایرانیان را دلیری و خردمندی و

ــورنا نامه ب خود ةنامآخرین نمایش درچنین همکرنی  بیان ه ب (Suréna) پارت ارســرد یا س

 (Crasus) کراسوسرومی  سردار سرداران اشکانی و فاتح بر ترینبزرگ از سـرگذشـت سـورنا   

 ردارترین سلقخشعین حا  خو در و ترینشـایسته ، ترینشـری    دلیرترین، را او و پردازدمی

   (.91)همان،  .  داندمیپارت 

 شرقی و هایداستاناز  نیز قرن هفده  یک دیگرنویس بزرگ کلاس ـنامهنمایش ژان راسـین، 

ــی بهر      ـ ة. نمون ـجویـد میایرانی برای خلق آثـار نمـایشـ ــت وی،  هاینامهنمـایش این  ةبرجسـ

او  یا مهرداد  است که داستان آن مربوط به سرگذشت مهرداد (Mithridate) مهرداد ةناممصیبت

  (.  52)همان،  .  شودمیپادشا  اشکانی  کبیر

 با (Lacalprenède) نام لاکالپرونده دیگری ب ةتوسط نویسند راسین نیز این داسـتان پیش از 

ــا  در مرگ مهرداد عنوان ــحنه ب5191 س ــا   در نمایش درآمد  بود. ةص ــین  ،5165س  درراس

ن همچو تا گذاردمایش میبه ن هامان را و سرگذشت او استر دوبار  عنوان بای دیگر ةنامنمایش

تساهل  گذشت و و ارشاد اخلا  ودرس تهذیب  نمایش مجدد آن بانویسـندگان قرن شانزده   

 از (Boisval) بوآوا  و (Pierre Duryer) دوریه یرّپ نیز او پیش از بدهد. خودمیهنان ه به  را

ــتان بهر  گرفته وهمین د ــته بودند.ترویج ه  درای نامهنمایش اس ــ زیســتی مذهبی نوش تن نوش

 شد گرسنت ادبی جلو  صورت به رفته خودرفته باسـتان، براسـاس تاریخ ایران   هایینامهنمایش

س پ ؛کشاند خودسـوی  هب فرانسـوی را یسـندگان  نو از دیگرگروهی  راسـین،  وپس از کرنی  و
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سپس  و پرداخت (Cyrus) «کوروش»سرگذشت  به (Antoine Danchet) دانشهنخست آنتوان 

این  گفت.باز  کوروشمرگ  در را او ایافسانهسـرگذشـت    (Philippe Quinault) فیلیپ کینو

 نیز (François Henri Turpin) هانری تورپن فرانسوا اثر کوروش ةنامموضوع نمایش داسـتان، 

 (.  55)همان،  .  انداخت هازبانسر دوبار  بر  فاتح بابل را گرفت که نام قرار

 هاینامهنمایشســرگذشــتش بود که  (Xercés) شــا نوبت خشــایار کوروش، اینک پس از

ــندگانز به برخی ا متعددی را ــد،   نویس ــوی الهام بخش ــپه ژولیوپر جمله: ازفرانس  ونیّکرب وس

(Prosper Jolyot Crébillon)، ویونهژرژ (George Vionnet) ــار   و ــوشـ  دومنتنوی پالیسـ

(Charles de Montenoy Palissot) روایات هرودوت ان نیزآن ةمنبع اصلی هم (Herodotte) و 

 پرویزســرگذشــت خســرو بود. دوم( اردشــیر و پزشــک کوروش صــ یر، Kensiasse) کنزیاس

(Cosroès) فرزندش شیرویه ه  مورد  اش شیرین وسـوگلی  سـاسـانی و   پادشـاهان معروف  زا

 یفلور، (Crébillon) ونیّکرب ،(Rotrou) روتر قبیل نویس فرانســوی ازنامهنمایشچند  ةاســتفاد

(Fleury) فبور لو و (Le Febvre) دونویسندگان فرانسوی ازجمله از  دیگربرخی  گرفت. قرار 

 از سرگذشت اردشیر (Bursay) بورسای و (De la Serre et De la Glade) گلاد لا دو و سر لا

 (.62)همان،  .  ساسانی الهام گرفتند پادشا  دیگر ،(Artaxercés) دستدراز

 یرغه ان سخن رفته است بعظمت ایران باسـت  و مجد پیوسـته از  ،هانامهنمایشاین ة هم در  

داســتان که  (Gaultier) گولتیهاثر  (Alexandre & Darius) داریوش و اســکندر  ةنامنمایش از

 (.552)همان،  .  گویدمی هخامنشی بازدورة اواخر  دررا  روزی ایرانیانتیر 

ــتر ــیکنامهنمایش بیش او  قرن هجده ،  ةدر نیمقرن هفده  یا  دوم ةنیم که در های کلاس

ی اجتماع و مســائل فلســفیه ب تاریخی داشــت وادبی و  ةایران نوشــته شــد  بود، جذب ةدربار

، گار گرددســازو با اوضــاع روز  تاریخ بیرون آمد  قلمرو از نامهنمایشکه برای آن ،پرداختنمی

 ودند،و کهنه شد  ب ایکلیشهای ضـوابط مکتب کلاسیک را که  انداز  تا بایسـت مینویسـندگان  

ــوعاتی  .پرداختندمی و به نوآوری و ابتکارات جدید گرفتندمینادید   ــامی با تاز موض  نی نومض

شــبه » ادبیات ةک  دورک  ب،بدین ترتی آید. نویســی تحولی پدیدنامهنمایش هنر در لازم بود تا

 فیلسوف معروفه همت نویسند  و را  ب این در هاکوشـش نخسـتین  . شـکل گرفت « کلاسـیک 

که اثری است  کرد منتشر را (Les Scythes)سکاها  ةنامنخست نمایشو ا گرفت.صـورت   ولتر
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 شاردن هایسفرنامهمضامینی برگرفته از ی آراسـته به ضـوابط مکتب کلاسیک و   با ظاهرتخیلی 

(Chardin)، تاورنیه (Tavernier)، هیّدول (Daulier) حوادث و  وقایع و پارسیان،تاریخ آیین   و

 داســتان آن مربوط به زندگی در اســت. ولتر  ای یادآور زندگی خودگونههآن نیز ب هایصــحنه

 یهاکو ساکن در میان قوم سکاها  پادشـا  ساسانی در  سـرداران اردشـیر،   هرمزان یکی از تبعید

 بردباری و رویی و گذشــت وگشــاد  وصــ  مهربانی وه اســت که ولتراز خلا  آن ب قفقاز

تر، )ول پردازدمیحمله به کشــیشــان متعصــب تســاهل مذهبی ایرانیان و  ةروحی بشــردوســتی و

5313 . ،505  .) 

 (Guèbres) زیســتی مذهبیهم یا گبرها عنوان موضــوع شــرقی با دیگری با ةنامنمایش ولتر

 رایرانیان د به وقایع جنگ میان رومیان و و ذهن خود ولتر بودة ساخته   نوشـت که داستان آن 

ــاپوراو  ــدمیمربوط  (ͤ Sapor 1) زمان ش که دارای انتقادات  نامهنمایشاین  ه  در باز ولتر .ش

 واج تساهلر انسان دوستی و ه تبلیغ خداشناسی وب کشیشان بود، و نسبت به کلیسا شدید و تند

 (.  022)همان،  .  پردازدمیزبان ایرانیان  از

گان تاریخ همسای از علاو  بر اسـتفاد  از تاریخ ایران باسـتان،   نویسـان کلاسـیک،  نامهنمایش

ــلاطین عثمانی و  رکان و اعراب نیز بهر  گرفتند.تاریخ ت ایران مـاننـد   رب عوقایع درباریان سـ

ــوعاتی در زمین ــیار ةموض ــبات روابط و پیچید  مانند بس ــدید تعص و  ماجراها خانوادگی، ش

 ه درک ببینند توانســتندمی آنان خلاصــه  و دادمی آنان قرار اختیار عظی  عشــقی در هایرقابت

 (.  055)همان،  .  شودیمسیاست  آمیزد که راهبرمی سیاست در تاریخ عثمانی عشق چنان با

 ةدربار تاریخی هایکتابقسطنطنیه و سفرای فرانسه در خاطرات  گیری ازبهر  راسین باژان 

ــد. این می را (Bajazet) یزیدبا تراژدی عثمانی،  وعاطفی  لحاظ اخلاقی، از نامهنمایشنویسـ

ــیات روایی از دربار  عقلانی با ــوص ــر در را هامردم آنگونه که بدان عثمانی، خص ــین  عص راس

 (.052)همان،  . مطابقت دارد   می پنداشتند، یا شناختندمی

 ودخ نامةنمایشدر ولتر آمد. به ســبک آن پدیدی شــرقی بســیار هایراژدیت بایزید، پس از

 خود  (Correspondance) در مکاتبات او دســت زند. ایتجربهبه چنین  کوشــید (Zaïre) زائیر

معرفی  خاب موضـــوع ترکی برای این تراژدی،انتکه قصـــدش از  کندطورصـــریح اقرار میهب

 دیدگا  از ازسوی دیگر، بود  است. ترآتشین هایعشـق و  ترگسـتاخانه عواط   سـاسـات و  اح
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عقاید  ابراز و دیگر برای اظهارنظر ةوسیل هر مانند ایوسـیله فقط  نوشـتن تراژدی شـرقی،   ولتر،

 یارسوم ترکان  وسـت که وصـ  عرف وآداب و  رینا از و بود پسـند به شـکلی عامه  مسـتدلش 

 هایتراژدی تمام در های کهن شـرقی موردنظرش نیست. ولتر تمدن شـناسـاندن واقعی یکی از  

 مطالعه و دیدگا  فلســفی مورد از ه  بیشــترآن شــر  را هایی خا  ازفقط جنبه شــرقی خود،

 (.  055)همان،  .  داد  است بررسی قرار

 غلط ذهنی و سیاسی، یهاداوریپیش با (Mahomet) محمد  ةنامنمایش در ولتر برای مثا ،

 ولتر راســتی چراهب .دهدمیاســلام نســبت  به پیامبر ناشــایســتی را و های نارواارزش صــفات و

ورة تحقیقات د و هاکه بررسیاسلام را قلب کرد  است، حا  آنر گسـتاخانه ماهیت واقعی پیامب 

. )همان،   ترسی  نماید؟پیامبر از معقولی را تصویر که نقش و دادمعاصـر او به وی امکان می 

000.) 

 که ازانآنچن بعضی نظرات آزاداندیشان، ةبرای بیان محتاطانپیامبر  از خواسـت می چون ولتر

 اب تراژدی محمد، در واقع ولتر پس در ســود برد. مصــون ماند، کلیســا مفتشــان دولت و گزند

رقی شــ هاینامهنمایش ةهم در ولتر در نتیجه، خیزد.مبارز  برمیات مذهبی به خراف تعصـبات و 

غرض اصــلی که  رو نیا از و ســازدمی گرجلو  شــر  را از اشفلســفی صــورتخود، مفهوم و

 ،هایشتراژدیمین علت در ه به .شــودمینقض  موضــوع شــرقی اســت، با نامهنمایشنوشــتن 

ــفی( نظری و )فکری، تبلیغ ةنوعی روحی ادن د لحاظ اخلاقی و گرایی ازدارد و واقعغلبه  فلس

 یهامشــ ولید  غالبا که  ویژ به نیســت؛ ولتر نظروجه مد  یچه هب قی،بوی خا  شــر رنگ و

ــه گرانه وحیله و آمیزخـدعه   مجاب کردن مخاطب دارد، انداختن و که برای گیر هایی رانقشـ

 تراژدی اما نمایان اســت.او  زائیرنامة نمایش در خصــو به خصــوصــیات،این  .کندنمیپنهان 

ــرقی دارد. محمد رنگ و زائیر از کمتر محمـد  ــ تراژدی ولتر با رد نگار محلی شـ رت حضـ

ــلام، پیامبر محمد) (، ــباهتی ندارد ترینکوچک اس  پناهی برای اظهارجان محمد، از ولتر .ش

ان ساخته کشیش بازرسان و هراسی از بی  و و تعصبات مذهبی مبارز  با بعضـی عقاید فلسفی و 

 و سامحت دعوت به تساهل و آن،از  تردقیق فلسـفی و  اینامهنمایشنوشـتن   غرض وی، اسـت. 

ه که ب اآنچه ر رو، ینا از .نه خلق تراژدی شرقی بیگانهپروری بود اتخراف تعصـبات و  با پیکار
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 ه اواشتبا  بزرگتریست ک این خود و گذاشت مسیحیت باید حساب به وشـته، ن ) (پای محمد

 .بردمیسؤا   زیر تعصبات را با اوپیکار  و شودمیمرتکب 

 شد  است مانندم قرن هجده  نوشته دو ةنیم شرقی دروغین که در هایتراژدیاسـتثنای  ه ب

ــرو هاینـامـه  نمـایش   تراژدی بیگانه با که،نتیجه این بودند.آور ملا میت و اهکه همه بی خسـ

ین گفت که ا توانمینهایت  در نطفه خفه شد. که در و روالی ادبی بود وضـوع شـرقی، سبک  م

 اتراژدی ب ةتوســع برای ظهور و مینه راز های ولتر(تراژدی و بایزید جزه)ب دروغین هایتراژدی

ــوع مربوط به تاریخ جدید ه  فرا بود، آیند در احیای تئاتر و که یکی از عوامل تجدید موضـ

ــکی و  آورد. ــین، بایزید جز ،هاتراژدیاین  ةروحی هم ـبی علـت خشـ ــت که  راسـ این اسـ

 ه دقیقا ک هاییموضوعاندام  بر را خشک قالبی کهنه و تا نویسان، سرسختانه کوشیدندنامهنمایش

 بهرآن که د نتوانست قالب تنگی را اچون محتو و راسـت کنند  ،خواسـت میقالبی تروتاز  ونرم 

  (.  019)همان،  .   پژمرد  و خفه شدخود  بترکاند، ،کشیدمینفس  سختی

 های کلاسیککمدی شرق وسوم:  بخش

که  هاییکمدیشـــر ، نادری از  اطلاعات ک  و وجود جهت به او  قرن هفده ، ةنیم در

 آن معروف کمدی که در ةنامنمایشنخستین  نداشـت.  وجود راسـتین شـر  باشـند،    نمایشـگر 

اثر  (Bourgeois gentilhomme) مرفه ةزاداشراف سوداگرکمدی  شـد،  ارنمودراسـتی  هشـر  ب 

 آقاسلیمان عثمانی، سـفیر  از اشناخشـنودی پی  در پادشـا  فرانسـه،   لویی چهارده ، بود. مولیر 

(Muto Ferraca)،  استهزای ترکان  وکمدی برای تمسـخر   اینامهنمایشتن فرمان نوش ـبه مولیر

 جهانگردان فرانســـوی در برخی از مســـتنداطلاعات  مدارک و اســـتفاد  از ه  با او دهدمی

مراس   آیین و ةئاار با دکمدی خو در پوشاک ترکان، خوراک و طرز رسوم و خصـو  آداب و 

 هایشـخصیت تن مضـحک بر   هایجامهشـاندن  پو کنند  وسـرگرم  فرح وتشـریفات ترکی م  و

زرگ درسی باین تجربه  از دیگر، نویسـندگان  گیرد.می تمسـخر ه ب را نظر مورد سـفیر  کمدیش،

ترین برونی دبای و مفرح بنمایانند، صورتی شادهب شر  را بخواهند که اگریعنی آموختند ؛ گرفتند

ه کزمانی مثا ، عنوانبه نمایش دهند. ناهنجار طحی وبه ســبکی ســاشــکا  زندگی شــرقیان را 

 Delorme de) مونشه دودلوم  انداخت، هازبان سـر  بر ایران را شـاردن،  و یهتاورن هایسـفرنامه 

Monchenay)   در انی،هیئت ایر و شکل بهاما  را« مرفه ةزاداشـراف  سـوداگر » شـخصـیتی نظیر 
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 گذاردمی نمایشه ب (Grand Sophy de Perse) «صوفی بزرگ پارس» عنوان با خود ةنامنمایش

   (.555،  . 5351، 5)دوفرنی شوندمیمولیر ریشخند  ةانیان به شیوآن ایرکه در 

 زاره و یک شب و هزارشرقی نظیر  هایداستان هایکتابفرانسوی از  هایترجمهنتشـار  ا با

 های شگرفبافیعلاو  خیا هب دست آمد.هشـر  ب گرایانه از تصـویری واقع  نقش و یک روز و

و تصویر مألوف  دافتا پسـند  مورد های سـحرآمیز کاخ اجنه و پریان و ظهور ن مانندنویسـا قصـه 

ــیا در  ــراحت و کهحالیعین آس ــتر دقت ص  تصــوراتپروری و خیا  ای ازهاله در یافت، بیش

ــانـه   خیا ، ةاین هال کردنش از که روزگاری دراز جداآنچنانرفت  رؤیـاگونـه فرو   وآمیز افسـ

 و کمدی بود حـا   بـه  مفیـد  خود خودی بـه گرایی واقع پردازی واین خیـا   یرممکن بود.غ

به  مزید رویدادهای مطلوب نیز از ایمجموعه اما علاو  برآن،، آمدمی کارهب نویســان راکمدی

 (.592آورد )همان،  . راه  ف موضوع شرقی را نویسی باکمدی ةزمین و علت شد

 انگیزخیا  هایقصه موضوعات شرقی، استفاد  از با ،(Alain René Lesage) آلن رنه لوساژ

یک روز،  یک شــب و و آمیز شــرقی هزارهای ســحرافســانه حکایات و ایرانی و آمیزافســانه و

ــبک  هایینمایش  Théâtre de la) تئاترهای هفته بازارة ایتالیایی برای مجموع هایکمدیبه س

Foire) هاآن در و بودند طنز گویی ولطیفه بافی و خیا از ســرشــار هاخود نوشــت. این کمدی 

ــنن  آداب چینی با ــوم ایران و وسـ ــوخی، با ویا هندهای اعراب ینآی با عثمانی، رسـ  هایشـ

ه خالی ک اندساختهمعجونی  و اندآمیختهآداب و رسـوم فرانسوی به    عرف و با گونه یاایتالیایی

مراســ  ازدواج  زنان حرم، و لوســاژ حرمســرا ،هاکمدیگونه  در این یرایی نیســت.گ ط  ول از

ــرقیان، مکر ــایندبرای  و توصــی  می کند زنان حرم را ةحیل و ش ــیحیان، خوش ــت  مس به دس

 دراویش و برخی ازیی مشــکوک پارســا و زهد فرایض مذهبی شــرقیان و انداختن اعما  و

ــوخی و هاجوکی و هامرتاض ــراهای ترکان و اعراب حرم ةدربارکردن ش )همان،   پردازدمیس

 . 051.) 

 یاربس آمدند، قرن هفده  بر صحنهثلث آخر  دو دارای موضوع شرقی که در تئاترهای تعداد

خستین ن در زیرا طبیعی است، کاملاّغلبه دارد و این امر  «بازیترکی» هاآن تربیش در است و زیاد

ــر  با ،هاکمدی ــ ش ــت وهیئت ترکی نمایان ش ترک عثمانی در قرن هجده   نیز بعدها د  اس

                                                           
1. Dufrenay 
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نوعی کمدی  قرن هفده ، اواخر در اما .شــدمینمایان  آورظاهری خند  همیشــه با صــورت و

 ازمحض  که تقلیدی بدین معن، کردپیشرفت  ایانداز  تاحتی  و رشد ترروشن و تردقیقشـرقی  

 شتند.نو تربیشنمایی واقع واصالت  اب را هانامهنمایش نتیجه در و های شـرقی منسـوش شد  قصـه 

صــاحب ســبک و  هاتجســ  آن در همانند، هایموقعیتیســان از فرط نمودارســاختن نوکمدی

 رامکان ذک شناسی،کلی شـر  لط  پیشـرفت  ه ب و مشـحون به ظرافت شـدند   روان و ایشـیو  

ــ وصــ  عرف و بیگانه و غریب و جزئیات عجیب و ــرانجام  رقیان افزایش یافت وآداب ش س

 (.  512)همان،  .  که اشکا  نوینی برای کمدی شرقی آفرید  شداینهمه  از مهمتر

 توان تشخیص داد: می جهت عمد  راسه  میان انبو  موضوعات شرقی، از

 رقیش اشیای اشخا  و ةیعنی فقط به عرض ـ نمایشـی محض دارند،  ةکه جنب هایینامهنمایش

 آداب و عرف و هایکمدی ،بخنداند و مشـــ و  کند مردم را ةعام ممکن اســـتکه  پردازندمی

 آنها نمایش مسخر  ازواقع تقلیدهای  در و بازسازی می کنندطریق مضـحک  هب رسـوم آسـیائی را  

 .نمایانندمیدلنشین درتضادی مطبوع و  مردمان شر  را که فرانسویان و هاییکمدیو  دهندمی

 رثابت کنند که شرقیان تحت تأثی هایشاننامهنمایشدر  کوشیدندمینویسـان  کمدی برخی از

ــان را  آداب و اروپا، ا اقامت دریغربیان  تماس با علت به تمدن غربی، و افکار ــومش  رت یی رس

 هاامهننمایشنویســندگان این  او ، ةوهل در میکنند. بســان فرانســویان رفتار ،زنان با و دهندمی

طیفی لاحساسات ظری  و  و سـرمشـق بگیرد   اروپا از تواندمی ه آسـیا ک کنند ادعا توانسـتند می

ــامفور بپروراند. ترکانی  (Marchand de Smyere)تاجر ازمیری ة نامنمایش در (Chamfort) ش

این که  ردب نباید یاد البته ازظرافت و لطافت داشتند.  از نمایش گذاشـت که روحی سرشار ه ب را

نامة نمایشدر  (Fagan) فاگاننویسان دیگری مانند نامهنمایش بودند.کرد  سفر  فرانسه بهترکان 

ــلمان ــلیمان دوم ة نامنمایش در (Favart) فاوار و (Le musulman) مسـ ــلمان دو یاسـ  مسـ

(Soliman II) وارد را گفتار و در رفتار اپروبی و فرانســـوی زیرک وآزاد هایشـــخصـــیت 

ــرقی مانندمحیط ــراها  های ش ــلطه و قدرت نفوذ گیری ازبا بهر  ها راآن تا نمایندمیحرمس  وس

 اصلاحاخلاقیات مردم را  مقررات و وانین وق ورسوم  آتش عشق در د  شرقیان، آداب و ایجاد

 .(11،  . 5366، 5)هاونلین کنند

                                                           
1. Haunelin 
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رن ق هایســا ســتین غنایی در نخ تئاتر کمیک یا اپرا هاینامهنمایشرواج  گیری وشــکل با

 پرمایگی زمینه و و غنا ،هاداستانه مترقب،حوادث غیرهاقصـه  انگیزه مضـمون و  مایه و هجده ،

احساسات  لل،مج هایجشنمراس   رسـوم و  آداب و ةعلاوهحکایات شـرقی ب  در غرابت جاها

 زاداشت که ن آبر را هاآننویسندگان  سوزناک شرقیان، غایت بههای عشـق  آتشـین و  و پرشـور 

ــیات برای آرایش و ا ــوص ــه باید تزیین نمای ین خص ــی که خاص ــگفت و انگیزخیا  ش  یز،انگش

اقع و در ببرند. سود نماید،جلب  خود به را حواس تماشاگر ةهم و باشد چشمگیر کنند  وخیر 

 از راپرای برخوردا ةصحن درقرن هجده   درشر   از تصویرگراترین بیگانه و ترینغریب شاید

 پریان ةملک هاینمایش آن جمله اســت از شــد. موســیقی نمودار ةجلو میزی وآرنگ ةجذب

(Reine de Péris) زردتشت و (Zoroastre) رامو کااوزاک و اثر (Cahusac & Rameau) ابن  و

ــعید  (.Le Blanc) بلانلو اثر (Aben Saïd,l’empereur  des  Mongols) م ولان امپراطور ،س

شکا  ا دیگر در امر این و کمک کردپیشرفت اپرا کمیک که اگر شـناسـایی شر  به   آن خلاصـه 

ری درازتو انعکاس دور  تئاترجویی در گفت که ذو  غرابت باید ،گذاشـــت اثر دراماتیک هنر

ان، افتاد )همکنند  مؤثرقاطع و تعیین نحویبه  قرن نوزده درام رمانتیک در در این امر داشت و

 . 30  .)  

 گیرینتیجه. 3

 هاآنکه  ســندگان کلاســیک فرانســه نشــان دادنمایشــی نوی آثار برخی از بررســی مختصــر

 و موضــوعات گیری ازبهر  اقتباس و با خود هاینامهنمایشبخشــی به تنوع نوآوری و منظوربه

 انگیزخیا  وحتی رؤیایی  و بکر و تصاویری نو ةارائ برمین گوناگون شرقی توانستند علاو  مضا

ة نمایش برای سـرگرمی تماشاگران  روی صـحن  ادبیات شـر  بر  مختل  فرهنگ وهای جنبه از

سائل باب م درخویش  معاصر جامعة اصـلاح  و انتقاد الگوسـازی و  آموزش و به آگاهی و خود

ــی،  فرهنگی، اجتماعی، ــیاس ــلما  وغیر  بپردازند  ومذهبی  س ــامین  اقتباس از الهام و مس مض

 مینةز کلاسیک چه در ةدور گوناگون شرقی توسط نویسندگان مکاتب مختل  فرانسوی پس از

 درعصر شـعرادامه یافته است.  نویسـی و داسـتان  های رمان وحوز  چه در نویسـی و نامهنمایش

های شبکه گروهی و هایرسانهگسترش  مطبوعات و روزافزون کتب و نشر جهت بهنیز  حاضر

د  غرب فراه  ش ـ اینترنت امکان تبادلات فرهنگی زیادی میان شـر  و د ارتباطاتی جهانی همانن
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لل شر  تأثرات متقابل میان م باب تأثیرو در ایگسترد تحقیقات  توانمیین اساس ا است که بر

رک ضامین مشت به بررسی موضوعات وم و تطبیقی انجام دادادبیات  فرهنگ و ةحوز غرب در و

 پرداخت.   میان آنها ةاستفاد مورد
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 چکیده

 وادبیات عرفانی )ادب صـوفیه( از یی  تنو  و ننا در فارسی و عربی اهمی  اا  دارد  

ــیارا از ة همواره ترجم ــ  مترجمانآن مورد توجه بس  وجوه نو  ادبی این .نربی بوده اس

  یدی، تمناجا، دعا، تفسیر، تاریخ االاق،، فلسفه ،نثر، شامل نظممتعدد و مهمی دارد که 

 بیشترا اهاتر و داراا ریزشآن نسب  به سایر متون سخ ة اسـ . لاا ترجم  موسـییی و 

ــ  .اســ  ــی ارار فرفته اس ، مشــکلات پدید آمده به هنمام آنچه در این میاله مورد بررس

ــیة ترجم ــیین» کتاب متون عرفانی در بررس ــ  روزبهان بیلیاثر  «عبهرالعاش ــیرازا اس  .ش

 به زبان میصد بدون کوچکترین مبدأبرفردان متنی از زبان  درسـ  اس  که تعری  ترجمه 

ظرا ن ةفیط جنب این تعری  لیکن، افزایش یا کاهشـی در صورت و معنی آن متن می باشد 

ــورت و معنی آن نمی هیچ پیامی را زیرا ؛دارد توان از زبانی به زبان دیمر بدون تغییر در ص

   واسجهانی پر رمز و راز دربردارندة  که آثار عرفانی روزبهان بیلیاصو  به منتیل کرد

  که ســســبا او ،روزبهان می فااردآثار  ةنچه تأثیر بســیار عمییی بر اوانندآ .یزانمایال

از آن روا که  ،نزالی دشـوار اس   امام محمدآثار  ةآن به اندازه ترجم ةترجم برای موااع

 .ترا داردفتر و ژربنداِ اواآرایش و جمله

ــکلات ترجمـه،   هدا  واژهکلیدد  روزبهان البیلی  عرفانی، متون عرفانی، ادبیات ةترجممشـ

 .العاشیینعبهر شیرازا،
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 مقدمّه. 1

 ةشوند نسب  به ترجممتون عرفانی پدیدار می ةکه در فرآیند ترجم ییهاها و کاسـتی آسیب

ستماه متون عرفانی نوعی شناا  اس  که بر اساس کش  ااسـایر متون بیشـتر اس  چرا که   

ی  ؤواسطه با وجود مطلق به ربا ارتباط بیشود و در این هنمام فرد شـهود باننی متللی می و 

 ةاز آن رو متون عرفانی در بردارند .نمایدپردازد و نوعی صــور معانی رم میییایق و معنی می

ــتند که در آنپیچیدفی ــود. در این مفاهیم عینی دور می ةمفهوم از دایر ،هاهایی ماهوا هسـ شـ

ششم و هفتم هلرا  ةر بیلی شـیرازا عارف و دانشـمند سد  هایی از آثاپژوهش با نرح ترجمه

 پردازیم.  میفونه آثار  هاا موجود در اینامرا به پیچیدفی

ــ ل مل کرده که می فراوااعی را یهمراه اود مفاهیعالم مثال در این آثار به ةپردااتن به مسـ

ون مت ةهاا درس  و مرتبط به یوزفزینیواژه ةلکند. جدا از مس یاب میترجمه را سخ  ةمیول

راا درســتی بی متن آســیبی وارد آید، مفاهیم بهکه به فضــاا عرفانآنعرفانی، لازم اســ  بی

 این فونه متون، در زبان میصد نظام یابد.  ةویژ مخانبِ

 برد:را در سم  و سوا هدف پژوهش به پیش می میاله هاا زیر،پاسخ به پرسش

 هاا متون عرفانی چیس ؟ویژفی. 5 

 ها کدام اس ؟ثر بر ایلاد آسیبؤمتون عرفانی و عوامل م ةمشکلات ترجم. 2

 هایی اس ؟مترجم متخصص در متون عرفانی داراا چه مهارت .9

 ها  فرضیه

 به براا و اس  ااصر آن بیان در یدا تا کلام که اس  صورا دربردارندة عرفانی . متون5

 .ردب بهره ادبی هااآرایه دیمر و تشبیهات و استعارات از باید ناچاربه آن کشیدن تصویر

 االبی و اســ  متخیل تصــاویر به وابســته که مفاهیمی آن عرفانی متون ترجمة فرآیند . در2

 و االب میصد زبان در باید که یال و اس  عرفانی فضـایی  واجد که دارد اود کلام در برازنده

 ببازند؛ رنگ هم مفاهیم دارد ایتمال، بدهد دس  از را فضا اس  ممکن، بپوشـد  دیمر ااجامه

 . اس آن واژفان مفهوم دربرفیرندة فضاا به وابسته بسیار متون فونه این ماهی  که چرا
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ــ ا بدیهی .9 ــص مترجم که س ــ  لازم عرفانی متون در متخص  مترجمان دیمر چون اس

 ونچ هاییباشد؛ زمینه براوردار زمینه این در کافی آشنایی و مهارت، تخصـص  از، متخصـص 

 المع در معانی صور انوا ، باننی شهود و کش  مرایل، تشبیهات، اسـتعارات ، واژفانی مفاهیم

 متن اب اوداواسته الفتی و انس برارارا براا روییة ااصـی  بتوان اینکه مهمتر و کلام و مثال

 .فرف  سراغ ایشان در

 ادبیات عرفانی در ایران رفان و پیشینۀع. 2

معنا  «نهانی، مخفیپ» کهاســ   «میســتیســیزم»یا  «میســتیا»  ةاز ریشــ در نرب عرفانة کلم

 انتخاب درســتیبه که عربیة واژ نای .اندکردهترجمه  «عرفان»آن را شــود و در زبان فارســی می

 هفون این دهخدا فرهنگ در و اس  آن نربی واژة به نسب  تراکامل مفهوم بردارندة در، شـده 

 ناظم( )الارب منتهی. )نادانی از بعد دانستن و شنااتن( مص  ِ[ )  . ]عرفان: اس  شـده  معنی

 گفرهن. )معرف . بازشنااتن. شـنااتن (. اللغات نیاث( )آنندراج( )زوزنی. )شـنااتن (. الانباء

 .درای . آفاهی. شناسائی. شناا (. معین فارسی

 اصــلاح در و باشــدمی «نادانی از بعد دانســتن و شــنااتن» عرفان معنی، عرب زبان در و

 معرف  و شناا  آن موضو  که الهی علوم از اس  علمی نام، الاصه نوربه، اسلامی عرفانی

 براا اللهاهل که اســ  روشــی و نرییه و باشــدمی جهان آفریدفار صــفات و یق یضــرت

 .(22،  . 5911 ،نژادکیانی) اندبرفزیده آفریدفار معرف  و شناسایی

 رد و کرد آناز را اود مسیر تازفیبه فارسـی  نثر پنلم ارن اوایل همچنین و چهارم ارن در

 اوج هب هفتم ارن اوایل و ششم ارن در و رسدمی اود بلوغ دورة به تیریباً پنلم ارن دوم نیمة

ــدمی کمال و اود ــتلوا و عرفان. رس ــق جس ــوعات از همواره الهی عش  توجه جالب موض

 از سیاراب یضور با ایران در عرفانی ادبیات و عرفانپیشینة . اس  بوده شـاعران  و نویسـندفان 

 البیلی روزبهان و عطار و نزالی و اراانی و بایزید و یلاج چون هم عرفان یوزة بزرفان

، اریخت نول در ایران. فرددمی باز پیش سال هزار از بیش به مولوا و تبریزا شمس و شیرازا

 هاایوزه در  پیشــرف  هاارننتیلة  این و اســ  بوده عرفان و معنوی  مراکز از همواره

 رفانع سرزمین این به اسلام ورود از بعد و اس  نیره و نیاشی، موسییی، ادبیات چون مختلفی

 .اس  داشته دوچندانی پیشرف  تصوف و
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 ویشا به بازفش  و اودشناسی از پس که مختل  مرایل از متشکل اس  مسیرا عرفان

ــطلاحبه آنچه نریق از نهای  در ــهود» اص  ارتباط  به، نامندمی «یال» و «بانن تلربة» و «ش

 نصوفیا یا عارفان. شودمی اتم ازلی ذات این در فنا و اداوند با انسـان  شـخصـی   و مسـتییم 

 تبعی  هاآن از مریدانی و بودند آورده روا دنیوا ظواهر ترک و درویشــی به که بودند افرادا

 اود نفس تاهیب در ســعی و کردندمی زندفی اانیاه نام به هاییمکان در هاآن. کردندمی

 و بود نفســانی هاااواهش و دنیا مام ، شــد مطرح آنان بین در که چیزا اولین. نمودندمی

 این از. داش  ارار اعمالشان نهایی هدف و هااواسته مرکز که او نلب و ادا به عشـق  سـپس 

 و( تعلیمی ادب) اندرز و وعظ به اادســته: شــودمی دســته دو هاآن ســخنان و تعلیمات روا

 تادبیا عنوان تح  عظیمی میراث بعدها. پردازندمی( عاشیانه ادب) عشـق  و جابه به اادسـته 

 اردد مختلفی مرایل عرفان. نمودمی تغایه فکرا مشــرب این از که ماند جاابه آنان از عرفانی

 چنیناین را آن نیشــابورا عطار محمد فریدالدین شــیخ. اندنهاده آن بر متفاوتی هاانام که

 :اس  کرده توصی 

 چون فــاشـتـی هـف  وادا، درفه اس   / فــفــ  مــــا را هــفــ  وادا در ره اســ        

 نـیـسـ  از فـرسـنـگ آن آفــــاه کــــس /  وا نــیــامــد در جــهـان زیــن راه کــــس    

 چـون دهـنـدت آفـــهـــی اا نــــاصــبــور / چون نــیـامــد بــاز کــس زیــن راه دور 

 کــی اــبــر بــازت دهــد از بــی اــــبــر/ چــون شدنــد آنــلـایـمـه فـم سـر بسر    

 سـ  از آن پـس، بی کناروادا عـشق ا /  هــســ  وادا نــــلــــب آنــــــاز کــــــار        

 پــس چـهـارم وادا اسـتـغـنـی صــفــ  /  پــس ســیــم وادیــســ  آن مــعــــرفــ          

 پـس شـشـم وادا یـیــرت صـعـب نـاک /  هــســ  پــنــلــم وادا تــویـیـد پــاک      

 بــعــد از ایــن روا روش نــــبـــود تـــــرا /  هــفــتــمــیـن، وادا فـیـرس  و فـنـا    

 فــــرددت اــلــزم اــطــره یــا بــود فـــــر  /  ــتــی، روش فــم فرددت   در کشش اف
 

 (522،  . 5966 ،ورافن) 
ــتغناء، معرف ، عشــق، نلب: از عبارتند که دارد وادا هف  عطار الطیرمنطق در عرفان  ،اس

 معروف ،شیرازا فسایی الی به روزبهان بن نصـر  ابی ابومحمدبن روزبهان. فنا، ییرت، تویید

 هااشخصی ترینبزرگ از یکی، فارس اهل صوفی و عارف «فارس شطّاح» و «شطّاح شـیخ » به



 15                 .... ترجمة بر تأکید با عرفانی متون ترجمة مشکلات مطالعة                نهمسال چهل و  

 

 او در الوت و عبادت شوق کودکی آناز همان از و. اس  هلرا ششم سدة در ایران تصـوف 

 یمن و سال شـش  از پس و کرد دیدار نبی اضـر  با بار چند او که اسـ   نیل. فرف  جوشـیدن 

 نریی  در انماه و یاف  دس  سـکون  و آرامش به فسـا  انراف هاابیابان در ریاضـ   و انزوا

 الدینجمال شـــیخ: از عبارتند نریی  در او پیروان( 227 ،  .5961، کوبزرین)نهاد  فام

، محمدنب عمدبن ابوبکر شیخ و به شالایمدبن الدینسراج شـیخ ، کردا جافیر، فسـایی  الیل

 دامنة روزبهان آثار( 28 . تا، بی، ندیمی؛ 27 . ، کربن؛ 3،  . 5913، میر) برکر به معروف

 و یعهمابعدالطب، فلســفه، فیه تا ارآن تفســیر از، صــوفیانه علوم و اســلامی هاادانش از وســیعی

 دانندیم روزبهانیه به موسوم نرییتی سلسلة سر را او، علاوهبه. فیردمی بر در را نحو و صـرف 

 ارسیف به، الاسرارکش  فی وارنالا جمله از اسـ   نماشـته  فارسـی  و عربی به بسـیارا  آثار که

 دربارة عربی به، ســیرالارواح، صــوفیان اســرار و معرف  اهل میامات و اولیا مکاشــفات دربارة

، انسانی آن ااسـام  و عشـق  در فصـل  92 در عبهرالعاشـیین ، نفس در آن تصـرف  و روح ایوال

 و وافرانس و فارسی میدمة و تصحیح با عبهرالعاشـیین . پرسـتی  جمال و الهی، رویانی، عیلی

 طتوس چنین هم کتاب این. اس  شـده چاپ، کربن هانرا الم به فرانسـه  به اول فصـل  ترجمة

 .اس  شده منتشر ایران در نوربخش جواد دکتر

ــال نی روزبهان ــمن هاس ــیار هااکتاب نمارش ض ــیراز به ،بس  و مکه، عراق، کرمان، ش

 ق 876 سال در و پرداا  وعظ به شیراز عتیق جامع در سـال  17 مدت. کرد سـفر  اسـکندریه 

 ،2 ج ،5993، علیشاهمعصوم) شـد  سـپرده  ااک به اویش رباط در و بسـ   فرو جهان از دیده

.  825). 

 ایرانی در فرانسه-متون عرفانی اقبالترجمه و . 3

 زملا هااتوانایی ذکر و ترجمه کلی اوانین، ترجمه تعری  به اس  ضـرورا  بح  آناز در

ــتار و ففتار اندازةبه نیز ترجمه عملاً. بپردازیم مترجم براا  دوارا تمامی در و دارد ادم  نوش

 فرآیندا و فرفته جاا متفاوت هاافرهنگ و هازبان با مردمانی میان ارتبانی راه عنوانبه

 .اس  بینافرهنمی و بینازبانی
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 فرهنمی و شنااتیزبان مرزهاا سـد  یاف موا  نوربه کم دسـ   آن هدف که فرآیندا»

ــ  ــترش به باید ترجمه. اس ــار فس ــولات انتش ــوت در و هاایده، مفاهیم، محص  به امکان ص

 (. 9،  . 5337، 5)فوادک «بپردازد انتشار این کردنجهانی

 جهانی و انســانی عملی» کندمی تعری  چنین را ( ترجمه26،  . 5313لدمیرال ) رنه-ژان

 «  اس  شده ضرورا زمین کرة هاااسم  تمام در و ادوار کل در که

ــودمی نمایان ارتبانی راه همانند ترجمه ترتیب بدین  یزندف براا افراد که ارتبانی، شـ

ــنازبان رویداد یا تنهانه ترجمه. دارند نیاز آن به بینافرهنمی تبادلات براا و روزمره ، اتیش

 را هاییجهان کلمات اســ  معتید اکو امبرتو که نورهمان. اســ  نیز فرهنمی رویداد یا بلکه

ــااته هااجهان باید مترجم و نهندمی بنا ــنده که فونههمان را برس  دارد؛ برپا، نهاده بنا نویس

 Direکلماتند ) روح یاملان بلکه نیســتند کلمات یاملان، مترجمان. متفاوت کلمات با هرچند

presque la même chose .) 

 از فراتر  که اس  چیزا آن عبارات روح تعبیر  و فف  سـخن  عبارات روح از اسـ   بهتر

 ا ا مفاهیم که اس  عبارات فرهنمی هااسویه همانا که اسـ   برفرفته در را عبارات مفاهیم

 رد فرهنمی هااســویه این. ترجمه در یابســخ  بســیار و دارد دنبال به را مبدأ زبان فرهنگ

 ای ترجمه که امر این بر اعتیاد با مونن. دارند اود در را روشــمند بیانی جلوة موااع بســیارا

 کاملاً نبیعی معادلی تولید شــامل» ترجمه که کندمی اضــافه، نیســ  ســاده شــنااتیزبان انتیال

 .«ســبا مورد در ســپس، معنا مورد در ابتدا در، اســ  میصــد زبان در مبدأ زبان پیام به نزدیا

   (216،  . 5389)نایدا، 

 هاازبان به آن ترجمة با تا بوده مترجمان از بســیارا توجه مورد همواره ایرانی عارفان آثار

 ااصـــه. فردند مندبهره پارســـی ادب هاافنلینه این از نیز دیمر هااســـرزمین فونافون

 متون ترجمة و ایرانی هنرهاا شــناا  به زیادا علااة که فرانســوا مترجمان و پژوهشــمران

 شــناسایران و شــناسشــیعه، فیلســوف هانرا کربن،. اندداشــته اود زبان به را فراوانی ادبی

 لیبی روزبهان و عربیابن آثار روا و بود ســاکن ایران در ســال بیســ  مدت به که فرانســوا

ــیرازا ــ  کرده کار ش  ،ادبیات دکتراا، انور لیلی ترجمة، عطار آثار هااترجمه میان از اما. اس

                                                           
1. Gouadec 
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 ااترجمه(، اینالکو) شرای هااتمدن و هازبان ملی ملموعة در فارسـی  ادبیات و زبان دانشـیار 

 تپش، ترجمة آن در و اســ  کرده کار« الطیرمنطق» اثر روا بر  وا. اســ  ارزنده دراشــان و

، نورا لیلی شعر ترجمة. چشید را اشاندیشه توانمند نعم و کرد ایساس توانمی را شـاعر  نبوغ

 .کندمی آشکار را آن نمادین ادرت و کندمی بازسازا را اصلی متن شاعرانة ابعاد

 تا ردک تلاش باید که شیوه این به، اس  بزرگ چالش یا ترجمة شعر که اسـ   معتید انور

ــاعرانه زبان هم آن فهمید؛ را زبان ــتممی. را آن معنوا هاایییی  و ش ــطةبه اواس  این واس

ــییی، ترجمه ــابورا عطار پنهان موس ــانم فوش به را نیش  یســرت و رایحة اثر از چیزا، برس

 هف  فاراندن به میل و شود تصور سیمرغ، شود ایسـاس ، اسـ   سـاکن  آن در که اافاشـته 

 5.شود ایلاد شهر

 را جدا هاییچالش موجبات که مانندمی موانعی مانندبه عرفانی آثار در موجود هاامؤلفه

 میوله و اســتعارات، ضــرباهنگ، مثال عالم: چون هاییمؤلفه .شــوندمی ســبب ترجمه فرآیند در

 .تکرار

 عالم مثال

ــرای رویانیون ــتمی و جهان ویدت روا بر ش . ندکنمی تأکید هاپدیده تمام متیابل وابس

، قعش این درک براا. اسـ   اشـیا  همبسـتمی  این و ویدت این از آفاهی بر مبتنی روشـنمرا 

 را نآ کربن که کندمی ســفر عیل دنیاا و ایســاس دنیاا میان، دیمرا میانی دنیاا به صــوفی

 .نامدمی ایال دنیاا

 و اس  ضـرورا  وجودش شـود می نامیده ملکوت عالم مسـلمان  یکیمان نزد که عالم این

ــطة وجودا جایماه لحاظبه ــ ( نبیع  یا) ملا عالم و( عیل یا) جبروت عالم دو واس  اس

 هشتمین و عوالم مرکز عالم این(. 213،  . 5962، شـاهلوئی ؛ 529-522 ،  .5983، کربن)

 این در(. 556 ،  .5983 ؛575، 21 و 51-56 ،  .5916، کربن) اســ  وجود ااالیم از االیم

ــات و مادی  از اثرا عالم ــوس  لحاظبه این بر افزون(. 559 ،  .5962، کربن) نیســ  محس

                                                           
 شتر مراجعه شود به:براا انلاعات بی . 5

 http://editionsdianedeselliers.com/fr/livres/le-cantique-des-oiseaux-farid-od-din-

attar/#_laTraduction 

http://editionsdianedeselliers.com/fr/livres/le-cantique-des-oiseaux-farid-od-din-attar/#_laTraduction
http://editionsdianedeselliers.com/fr/livres/le-cantique-des-oiseaux-farid-od-din-attar/#_laTraduction
http://editionsdianedeselliers.com/fr/livres/le-cantique-des-oiseaux-farid-od-din-attar/#_laTraduction
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  اس اارج تلربی ابزارهاا و یواسییطة  از که اس  عالمی مثالی جهان نیز شنااتیمعرف 

؛ 556،  . 5983؛ 21، 56-58،  . 5916، کربن) اســ  ادراک نریق از تنها آن هااویژفی و

 (.217-212، 286-281، 213 ،  .5962، شاهلوئی

 سویی از و محسوس هااشکل با را اود سویی از و هاس سمبل از متشـکل  ایالی دنیاا

ــکل با دیمر ــده انلام عارف ذهن دنیاا در ترجمه اولین. کندمی معرفی درک اابل هاییش  ش

 را اویش تلربة اواهدمی او زیرا نمایندمی رم هاریزش اولین که جاســ  همین در و اســ 

 بارةدو نوشتن، صورت این در. بکشد الم به دیمر دنیاا در، اسـ   دیده هاسـمبل  دنیاا در که

 یا و تصاویر، ایاس، استعاره، ملاز، سـبا  هااآرایه از لاجرم و شـد  اواهد دشـوار  دیده آنچه

ــیفات ــویر به براا توص ــیدن تص  متون یانب بنابراین. جویدمی بهره اشعرفانی هااتلربه کش

 تر یاب ســخ  را ترجمه، فراوان مشــکلات که اینلاســ  و اســ  واســطة تصــاویربه عرفانی

 .کندمی

 که آنچه و بیندمی که اســ  هایییییی  تخیل به اادر که اســ  موجودا انســان اســاســاً

 هاییپرسش، عرفانی ترجمة مس لة ترینبزرگ. اوس  فردبه منحصر پیشروا به وابسـته  بیندمی

ــفر با رابطه در را  مطرح، بیندمی ایال دنیاا در عارف شــخص که را تصــاویرا و معنوا س

 ممفاهی و مســائل شــناا  در مترجم مهارت هاپرســش این به درســ  پاســخ لازمة که کندمی

 ترجمه کیف  بر تواندمی اود که اســ  ایشــان در بانهمآعارف ااروییه وجود یا عرفانی

 .باشد تأثیرفاار

 ضرباهنگ

ــ لة ــکل که دیمرا مس ــلی مش ــ  هنمامی، کندمی دوچندان را عرفانی ترجمة اص  که اس

 و اس  بوده موسییی همراه به همواره شعر، آناز از. شودمی نماشته سـلع  یا شـعر  صـورت به

ــیین در. کرد یفظ را آن ضــرباهنگ و موســییی باید ســلع یا شــعر ترجمة براا  ،عبهرالعاش

 می همفرا فضایی آن اواندن و اس  ارزش با بسیار شاعرانه زبان کل در و تصاویر، ضرباهنگ

 اکار آن ضرباهنگ رعای  با عبهرالعاشیین ترجمة. فردد فم عشـق  رایحة دام در آدمی تا آورد

 انزب آهنگ و ضرباهنگ، تصاویر اااستعاره یال  ممکن ید تا کربن اما اس ، دشـوار  بسـیار 

 اآی که اس  این شودمی مطرح که سؤالی یال. اسـ   کرده رعای  فرانسـه   زبان در را فارسـی 
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 شخیصت اابل رایتیبه ریتم، شعر االب در؟ اس  شده ضـرباهنگ  همان انتیال به موفق مترجم

 اما.  اس ارتباط در، در کلمات هابخش تعداد یا ابیات در هافام تعداد با مستییماً که چرا اس ؛

 .باشد داشته بر در مختلفی هااشکل تواندمی نثر در ضرباهنگ تشخیص

ــازمانآهنمی بر روا عروض، اافیه شــعر تکیه نمیدر نثر، اوش» دهی کند بلکه بر روا س

 .(2ف  . 2779 ،5)فرین «شود، تکیه داردکه از آن ناشی میضرباهنمی نحوا و تأثیرات 

یر توجه هاا زبه مثال پایر نیس .امکانرایتی ریتم از فارسـی به فرانسـه به  ة لیکن ترجم و

 کنید:
 

ــتمدر بحر معرف  به یق توانمر » -1 ــفینه یکم  امواج اهریات و  فش و از لله آن به س

،  تلریدو  تفرید، به مدارج و معارف تویید و رسیدمو به سـوایل صفات فعل   ببریدملطفیات 

ــوا عالم ازل  ــن و ارب  یافتمو لباس ادم  رفتمس ــاط و یس ، اطاب عظم  و کبریاء و انبس

، فناء تویید عزت اود به من نمود و مرا در عین ادم از رســم یدوثی  فانی کرد و به دمبشـنی 

 (Baqlî, 1991: 4)    «بیا باای کرد

7-Je devins assez fort pour voguer sur l’océan de la gnose mystique ; en traversant 

l’abîme, monté sur la nef de la sagesse, je fendis les flots des réalités soumises à la 

violence des éléments (qahrîyât) et ceux de réalités du monde subtil où règne la 

douceur (totfîyât) ; j’abordai aux rivages des attributs de l’opération divine ; 

graduellement, par les hautes connaissances initiant à l’unification (towhîd), à 

l’individuation (tofrîd), à l’immatérialisation (tajrîd), je me dirigeai vers l’univers 

de la prééternité. Je reçus la vêture de l’exultation, de la beauté, de la proximité. Mon 

anéantissement partit à la loi de la condition créaturelle, me fit tel que je suis dans le 

regard de l’incréé ; il fit de moi un surexistant de la surexistence. (Ibid: 112) 
 

جانم را یاصــل آمد، در من درد عشــق پیدا شــد، و  جبروتروز  و ملکوتچون دور » -3

در این شــرایط امتحان، از  باز آمدماود را در امتحان عشــق دیدم متوارا، و چون از آن عالم 

. پس در جهان جمال بنشستم، روا از سهام عشق در سراا امتحان شدمیاف  و نایاف  رنلور 

کرد، تا ناآفاه از صنایع، صانع ادیم نلب می، عیل در یسن جسـ  می، نفس یلاوت خَسـت  بِ

کردم. از اضا به سوا بازار نیکان سـوز آن سـوداا عشـق جمال یقّ، در عالم یدثان سـیر می    

                                                           
1. Gérin 

http://www.wikifeqh.ir/%D8%AA%D9%81%D8%B1%DB%8C%D8%AF
http://www.wikifeqh.ir/%D8%AA%D9%81%D8%B1%DB%8C%D8%AF
http://www.wikifeqh.ir/%D8%AA%D8%AC%D8%B1%DB%8C%D8%AF
http://www.wikifeqh.ir/%D8%AA%D8%AC%D8%B1%DB%8C%D8%AF


 سومشمارة    (                 دانشکدة ادبیاّت و علوم انسانی)فصلنامة مطالعات زبان و ترجمه                           18 

 

جستم تا نافاه بر سر چهارسوا مکرمات در مرآت آیات، برآمدم، و در هر صدفی درّ لطیفی می

 (ibid: 5)  «جمال آن صفات دیدم.

9-Lorsque le cycle du monde angélique (Malakût) et le jour du Jabarût furent 

révolus pour mon âme, la souffrance fit en moi son apparition. Je me sentais 

secrètement livré à l’épreuve  de l’amour. Etant revenu du monde célestiel, ce que 

j’éprouvé dans ce monde-ci, c’étaient les conditions mêmes de l’épreuve : la 

désolation de trouver en même temps que de ne pas trouver (c’est-à-dire le sentiment 

de l’inaccessible dans l’atteinte elle-même). C’est alors que je pris demeure dans le 

monde de la beauté. Bientôt, dans le palais de l’épreuve, mon esprit (rûh) fut meurtri 

par les flèches de l’amour ; mon âme (nafs) aspirait à la douceur des sens, tandis que 

mon intelligence (‘aql) cherchait dans la beauté le créateur incréé. Par mégarde, 

brulé de cette mélancolie d’amour pour la beauté divine, voici que j’émigrais au 

monde créaturel de l’éphémère. Mon destin me portait vers la société des beaux 

êtres ; dans chaque conque je cherchais la perle d’une grâce subtile. Et voici que 

brusquement, à la limite du square des munificences, dans le miroir des signes (âyât) 

de la beauté je perçus les Attributs divins. (ibid: 114) 
 

کان یسمّى عشیق اللّه. و اال اریش ان محمدا اد عشق  -علیه السلام -و روى ان داود»-22

عشــق اا ســرمایه و عشــق ربانیاناا ســبب -عز و جل  جواز العشــق علی اللهربهاینســ  ادله 

و صادر شد از معدن معرف ،  ریم اا تحفه یق نزد آدمیان که وارد شـد از بحار  و رویانیان

و آدم، عشــیق الله و محبه و صــفیه محمد المصــطفی، صــلوات الله  عالمجان آدم و نرض  جان

 (ibid: 10)  «علیه.

24-on rapporte que David fut surnommé « l’amant passionné de Dieu » (‘ashîq 

Allâh) et certains Qorayshites déclaraient : « en vérité Mohammad est devenu 

amoureux de son Dieu. » voilà les arguments pouvant qu’il est licite d’employer le 

mon amour à l’égard de Dieu, -arguments donnés en sa personne à lui, le médiateur 

de l’amour éprouvé par les maitres en sagesse, le trésor de l’amour gouté par les 

spirituels, le présent fait par Dieu aux humains, qui nous est venu de la haute mer de 

la compatissance et qui émana de la Source primordiale de la sagesse mystique, âme 

de l’âme d’Adam, centre du monde et de l’homme, amant passionné de Dieu, son 

amoureux et son intime,  Mohammad l’Elu, les prières de Dieu soient sur lui ! (ibid : 

122).  

  

http://www.wikifeqh.ir/%D8%B1%D8%AD%D9%85%D8%AA
http://www.wikifeqh.ir/%D8%B1%D8%AD%D9%85%D8%AA
http://www.wikifeqh.ir/%D8%AC%D8%A7%D9%86
http://www.wikifeqh.ir/%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85
http://www.wikifeqh.ir/%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85
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 کلمات سجع مبدأمتن  فرانسهۀ ترجم

devins  / me dirigeai / reçus یافتم/   رفتم/  فشتم 

 بشنیدم / ببریدم / رسیدم Fendis / abordai مدال هفتم

l’individuation / l’immatérialisation تلرید/  تفرید 

monde angélique / Jabarût جبروت / ملکوت 

 مشد /  باز آمدم Etant revenu / éprouvé مدال نهم

fut meurtri / aspirait جس می / خَست ب 

l’amour éprouvé par les maitres en sagesse 

/ l’amour gouté par les spirituels 
 عشق رویانیان / عشق ربانیان

مدال بیس  و 

 چهارم
 

جدول بالا نمایان اســ ، معادل هاا برفزیده شــده در  فزینینور که در آنالیز معادل همان 

راا ا برهاا دیماد نکرده اس ، لاا مترجم از شیوهایل ترجمه در متن یزبان فرانسـه ضرباهنم 

/  تکرار شده sمدال هفتم واج /ة در ترجم آرایی اس . مثلاًجبران آن اسـتفاده نموده و آن واج 

 .اس 

 اتاستعار

ه، هاا برفرفته از این تلربمســتییم و آنی از ماهب یا شــناا  کلی عرفان به تلربة نوربه

ــود. در کلمربوط می ــ  ،زهد یننواعرفان با تأمل، عبادت، ا ،شـ ــده اسـ همچنین  و همراه شـ

ــهود و ادرت اواندن ذهن می ــه،....، ش ــانی، ادرتواند با تلربیات نیرمعمول الس ت هاا انس

معمول، همراه باشـد. براا توضیح آن باید ابزارا مانند استعاره  و انلام دیمر کارهاا نیر درمان

. زندها میاین استعاره آید که مترجم دسـ  به ترجمة ش میدر زبان داشـ  و مشـکل زمانی پی  

یرا ز ؛تواند معلزه کندشوند. استعاره میها توضـیح داده می تصـاویر همیشـه در االب اسـتعاره   

 شود. می ترمفهوم متنکند و راا فهم آسان میب مبهم را هاااسم 

 پردازنظریه ود. کند ترجمه دیمرا زبان به را استعاره معنایی بار و باف  باید مترجم بنابراین

 هاآن. اســ  اســتعارا زبان یا کاربردهاا تمام که دارند عییده جانســون و لاکوف هاانام به

 فیط این و دارد وجود نیز هاانسان اعمال و تفکر در یتی جا همه در اسـتعاره  که کنندمی اظهار

 پایة بر را اود انراف جهان آدمی که دهدمی نشــان این. اســ  اســتعاره یامل که نیســ  زبان

http://www.wikifeqh.ir/%D8%AA%D9%81%D8%B1%DB%8C%D8%AF
http://www.wikifeqh.ir/%D8%AA%D8%AC%D8%B1%DB%8C%D8%AF
http://www.wikifeqh.ir/%D8%AA%D8%AC%D8%B1%DB%8C%D8%AF
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 هاآن. هاس شباه  و تناسب اصلی آن اساس و پایه که سااتارا شناسد؛می استعارا سـااتار 

 ینا زبان دایق مشــاهدة و نداریم کافی آفاهی اود ذهنی نظام به نســب  ما که اندعییده این بر

ــویم متوجه که دهدمی را امکان ــتعاره ش  دو این نظر از. کنندمی ایلاد را ما کلی تصــور هااس

 ارهاســتع ترجمة براا. کرد درک را یییی  آن با توانمی که اســ  ابزارا اســتعاره پردازنظریه

 به رابطه این در نیومارک راهکارهاا. اندداده ارائه مختلفی راهکارهاا متعددا پردازهاانظریه

 :اس  زیر شرح

 ؛بازآفرینی همان تصویر. 5

 ؛جایمزینی مفهوم اصلی با تصویرا استاندارد در زبان میصد. 2

 دهندة آن اس ؛اا که بازتابمیایسه جایمزینی مفهوم اصلی با. 9

 و همراه با توضیحات؛اا دو به دجایمزینی مفهوم اصلی با میایسه. 2

 ه و توضیحی در رابطه با مفهوم آن؛تغییر استعار. 1

 ؛  یاف. 8

 . بازآفرینی استعارة اصلی همراه با توضیحات مکمل.1

 دهد.شریی دیمر میکه روند الی  را پرداز اس  اثرا استعاره عبهرالعاشیین

 م.کنیاشاره میهانرا کربن  ةو ترجم عبهرالعاشیینکتاب در این اسم  به چند مثال از 

چون بعد از ســیر عبودی ، به عالم ربوبی  رســیدم و جمال ملکوت به چشــم ملکوتی . »8

بدیدم، در منازل مکاشـفات سیر کردم و از اوان رویانیات مائده میامات و کرامات بخوردم. با  

به چشم یکتاش  -عز اسمه- در هواء علیین پریدم و صـرف تللی مشـاهده یق   مرنان عرشـی 

 عشقرسید. یلاوت  مااق جانمبنمریدم و شـراب محب  ذو الللالی از ادح جمال صرف به  

 (Baqlî,1991 : 4)«  ادم دلم را کسوت معارف و کواش  اصلی درپوشید
6- «Maintenant comprends, ô mon frère, - puisse Dieu favoriser ta 

compréhension et le temps de ton amour - que lorsque en ayant fini avec la condition 

humaine du servage ('obûdîyat), j'accédai au monde de la condition divine 

seigneuriale (robûbîyat) et que j'eus contemplé la beauté du monde céleste (malakût) 

avec un regard célestiel (malakûtî), voici que je commençai le voyage dont les étapes 

sont marquées par les révélations intérieures (mokâshafât). Au banquet des purs êtres 

spirituels (rûhâniyân), je goûtai les mets des stations mystiques (maqâmat) et des 

charismes (karâmât). En compagnie des oiseaux du Trône, je pris mon envol dans la 

haute sphère de 'Illîyûn. Je contemplai la théophanie pure, laquelle est vision de l'Être 

http://www.wikifeqh.ir/%D8%B9%D8%B4%D9%82
http://www.wikifeqh.ir/%D8%B9%D8%B4%D9%82
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divin - exalté soit son Nom - avec le regard même de son Unité indivise. L'amour 

pour l'auguste Majesté s'éveilla au goût intime de mon âme, comme un breuvage 

puisé à la coupe de la Beauté pure. La douceur de l'amour incréé enveloppa mon 

cœur dans la robe des hautes connaissances et des intuitions primordiales.» 

(ibid :112) 
 

شـکار کردا و برعنائی زاهدان را از صومعه ملکوت   شـیران در تبختر آهوا عشـیش   -52

ــرم برفرفتم و بزبان لال او را ة بیزار کردا؛ از راه تبختر درو نمـاه کردم، و از روا زهد پرد  شـ

 می ففتم:

 جمله کاینات را نرضیبرتر از فوهرا و از عرضی                                 

 آفرینش ترا چو کارفهس  فهس                     عرش و فرش  سراا بار     

به شوای این چه نظرس  که در تصوف، در نیر یق نماه کردن کفرس ، و در عیل و علم 

 (ibid : 6) ضایع کردن عمرس .

12- au passage de sa grâce altière, voici que le lion devenait les gibiers de son 

amour, cette gazelle, tandis que sa tendre beauté inspirait aux pieux dévots l’aversion 

de l’oratoire céleste. Je la guettai de par le chemin qu’elle suivait avec gracieuse 

fierté, et rejetant du visage de ma dévotion le voile de la pudeur, je m’adressai 

mentalement à elle en improvisant ces vers : 

              Par-delà l’essentiel, par-delà l’accidentel 

              Tu es le propos de tous les êtres. 

              Trône et Tapis sont ta cour royale, 

              Toute la création est comme un atelier à ton dessein. 

Mais qu’ai-je à m’attarder en cette  vision plaisante ? Car faire attention à 

quelqu’un d’autre que Dieu, n’est-ce pas là, selon le soufisme, péché d’impiété ? A 

poursuivre intellection et connaissance, ne gaspille-t-on pas son temps ? (ibid :115) 

دیدم، که از لب لعلش نور ازل  عروست نیش فل آن رسـر جمال در جلال یسن فط  -58

ارواح ادسی را در عین فناء عشق در کمند اجل داش . ضحا بود که در لب روح الیدس پیدا 

جلن جان جانشــان در دســ  اجل شیدا بود، و همرهان جان چون عیل کل و نفس کل در آن 

 بود. بی :

   سر انمش  مانده در دندان  ن                  اجل از دس  آن لب اندا          
   (ibid : 7) 

16- je perçus le mystère de la Beauté dans l’image humaine que m’en offrait cette 

fiancée, dans la majesté qui rendait si importante la grâce de sa nature innée. Par ses 

lèvres, c’était la lumière rougeoyante de la prééternité qui prenait les Esprits-saints 

au piège fatidique, où ils se voient anéantis dans l’amour. C’était du contentement 
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qui dans un sourire se manifestait chez des Esprit-saint, tandis que les compagnons 

d’escorte du cœur, comme l’intellect et l’âme du microcosme, se voyaient, devant 

cette Ame de l’Ame, frappés eux-mêmes  de folie, au pouvoir du destin. Ce distique : 

Soumis par leur destin au pouvoir de ses lèvres souriantes,  

Restant de stupeur la pointe du doigt figée entre les dents (ibid : 118) 
 

لفظ استفاده کرده و این کلمات در زبان بهترجمه لفظة استعارات از شیوة مترجم براا ترجم

ه کهاا عیان رو بروس  استعارات با ریزشة فرانسـه اسـتعاره از چیزا نیسـ . بنابراین ترجم   

 فاارد.لفظ به لفظ براا مترجم باای نمی ااترجمهة جز ارائ ااهچار

 تکرار مقولۀ

مستیل از نو  آن وجود دارد. در زبان  ،رسمی در آیین نمارش یدر هر زبانی وجوه که البته

کلمه استفاده یا هاا معنیکه از هماسـ   لاز فرانسـه تکرار در کلمات نااوشـایند اسـ  و م    

ــود ــ . ،ش ــی اما امرا رایج و متداول نیس ــتفاده از تکرار کلمات در زبان فارس کلمات  ،اما اس

کردن مفهوم اصلی متن بسیار اوشایند هاا یا کلمه در کنار هم براا روشنمعنیکلیدا یا هم

اطر از بین رفتن مفهوم اصلی  ،ویژه هنمام ترجمهبا این یال استفاده از چنین روشی،بهاسـ .  

ساسی مترجم ا دهد؛ بنابراین اولین وظیفةییر اثر سبا مورد نظر نویسنده را افزایش میمتن یا تغ

 پیش از انتیال مفهوم آن به دیمر زبان اس . ،شناسایی تمام نکات زبانی موضو 

ند و اتکرار شده مبدأبار در متن کار بردن کلماتی اسـ  که ســه مدال نهم مثال اوبی از به

 اس  تا سبا نویسنده را یفظ کند:هانرا کربن تلاش کرده 

چون دور ملکوت و روز جبروت جانم را یاصـل آمد، در من درد پیدا شد، و اود را  » -3

درین شـــرایط امتحان، از یاف  و  ،دیدم متوارا، و چون از آن عالم باز آمدم عشـــقدر امتحان 

امتحان بخَِست ، در سراا  عشقبنشستم، روا از سهام  جمالنایاف  رنلور شدم. پس در جهان 

کرد، تا ناآفاه از سوز آن سوداا جسـ ، عیل در یسـن صـانع ادم نلب می   نفس یلاوت می

کردم. از اضـا به سوا بازار نیکان برآمدم، و در هر  یقّ، در عالم یدثان سـیر می  جمال عشـق 

ات آن صف جمالجستم تا نافاه بر سر چهارسوا مکرمات در مرآت آیات، صدفی درّ لطیفی می

 (ibid: 5) «یدم.د

9- Lorsque le cycle du monde angélique (Malakût) et le jour du Jabarût furent 

révolus pour mon âme, la souffrance fit en moi son apparition. Je me sentais 
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secrètement livré à l’épreuve  de l’amour. Etant revenu du monde célestiel, ce que 

j’éprouvé dans ce monde-ci, c’étaient les conditions mêmes de l’épreuve : la 

désolation de trouver en même temps que de ne pas trouver (c’est-à-dire le sentiment 

de l’inaccessible dans l’atteinte elle-même). C’est alors que je pris demeure dans le 

monde de la beauté. Bientôt, dans le palais de l’épreuve, mon esprit (rûh) fut meurtri 

par les flèches de l’amour ; mon âme (nafs) aspirait à la douceur des sens, tandis que 

mon intelligence (‘aql) cherchait dans la beauté le créateur incréé. Par mégarde, 

brulé de cette mélancolie d’amour pour la beauté divine, voici que j’émigrais au 

monde créaturel de l’éphémère. Mon destin me portait vers la société des beaux 

êtres ; dans chaque conque je cherchais la perle d’une grâce subtile. Et voici que 

brusquement, à la limite du square des munificences, dans le miroir des signes (âyât) 

de la beauté je perçus les Attributs divins. (ibid : 114) 
 

 گیرینتیجه. 4

ــخ   متون عرفانی ترجمة ــیار س ــ امرا محال و با انماض بس از این روا لازم  .یاب اس

عبیر که به ت این متون باشـــد و در هواا آن تنفس کند ةمترجم دلبســـت ،آید پیش از هر چیزمی

ــ  و پس از آن  ــق اس ــتغنا  مبدأکه از مفاهیم اثر عارفان نلب و عش  با هدف شــود ودچار اس

در  ،ااصــه در این متون ،تردید مترجمکار را آناز کند. بی مبدأدر زبان   ،زبان میصــد اســتحالة

رســان باثر آســی زنند که به روح و ســااتاردســ  به تطویل کلام براا تفهیم میبیشــتر موااع 

سوا مترجمان براا رهایی از  ازبین باشـیم چنین تمهیدا در بیشـتر موااع   اسـ . اما افر وااع 

ــورت میبن ــ  صـ ــند که پـایرد. آن فروه از ترجمه بسـ هاا متون عرفانی اابل اعتنا می باشـ

ــرباهنگعالم مثال،  هایی چونمتون عرفانی را که دربردارندة مؤلفههـاا اا   یـدفی چپی  ،ضـ

رف تون بر نیاصل از تلربه و عشق به این فونه م هااالاای  با راو تکرار اس   اسـتعارات 

  و از اا بیش نیسراستی ترجمهآن برفردانی که یاصل کار اس  به پر واضح اس  که نمایند.

ــتی ــتی  اما ،ها براوردارکاس ــ  که کاس ــاا موجود در متن برفردانی اابل اعتناس هایش به فض

 میصد وها در زبان میصد به زبان سازا، آوردن عین واژهیبی جدا وارد نیاورده باشد. واژهآس ـ

ارا اما باید فف  آن راهک ؛توضـیحاتی در پانوش  تمهیدات آشنایی براا میابله با موانع اس  

الاای  اســ  و آن اثرا را  رود که نزدیا به میولةاین فونه متون انتظار می از ســوا مترجمِ

ر دبرااسته از متن  شـور  ثر از در نظر آورد که متأ مبدأتوان یاصـل نزدیا به یییی  متن  می

   .یندآفرالااه می یندافرآ در ،در زبانی دیمر ،س  که اثرا دیمرا او مترجمی و مترجم باشد
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 چکیده

ــی     ــارییی ب ــت ت ــا  5931مقط ــه 5931ت ــور    ب ــی و    ــای سیاس ــخ و ایزه ــاا اف لح

اسـخ  در ایـ    ز اهمیـخ  ئهای فکـری مننـود در تـاریع معااـر ایـران بسـیار  ـا       گرایش

اجنمـاعی هـه بـا بافـخ اجنمـاعی ایـ  دورد پیونـد         عـامنن ة مثاب ـمسیر، منرجمان نیـز بـه  

 بـر هـای فکـری تـر یر پفیرفنـه یـا      از ایـ  افـخ و ایزهـا و گـرایش     ،انـد محکمی داشـنه 

منرجمــان و  بــی  رفنــار ةرابطــ انــد  پــژوهش  ارــر بــر آن اســخ تــاهــا تر یرگفاشــنهآن

ــی  ــاعی فرهن  ــاانارهای اجنم  ــ  س ــ  ن ری ــان را در ظال ــر آن ــاهب ب ــه ة  ــی جامع شناس

ــور،    ــ  من  ــه ای ــد  ب ــی نمای ــی بررس ــدات فرهن  ــن ادد از تولی ــا اس ــلی ب ــوم اا دو م  

و نقـش منرجمـان    ، سـیر تحـون نشـر هنـا  در ایـران     در ایـ  ن ریـه   وارد و میدانعادت

فرااـور مطالــ  گــردآوری شــدد تــر یر  و بــه گیــرددر ایـ  ســیر مــورد مطالعــه ظـرار مــی  

در ن ایــخ، د  شــونرجمــان نیــز بررســی مــیم ةرواگیــری عــادتاــنعخ نشــر بــر شــک 

تبـت آن میـدان تولیـدات فرهن ـی     و بـه چـه میـدان ظـدرت    رسـد هـه هر  ن ـر مـی  چنی  به

مراتبـی بیشـنر   ر بـه شـک  یـی میـدان مسـنق  و سلسـله      زمینه را برای   ـور میـدان نش ـ  

 شود میمنرجمان بیشنر  ةوارفراهب هنند، تر یرگفاری ای  میدان بر عادت

ــد ــاواژدهلی ــدان: ه ــر می ــی،    ،نش ــدات فرهن  ــدان تولی ــدرت، می ــدان ظ ــادت می ة وارع

 بوردیوپییر ، منرجمان

 شناسی تولیدات فرهنگی جامعه نظریۀ و بوردیو. 0

چ    ة هددو سنی در فضای فکریِ فرانسه طی    جامعه شناسی بوردیو را بای  ة ااسن اد ن ری 

سخ؛  ضایی هه   و پنجاد میندی ج ساانارگرایان و   هایجدنف سان به آن رنگ     پدیدبی   شنا ار

(  در آن مقطت  5، ص  3155 در ســیمون و ترنر، ، ویاووس و نبود ) بوی اااــی بیشــیددو

D
O

I:
 1

0
.2

2
0
6

7
/6

0
6

7
9

 

mailto:tjre301@gmail.com


 سومشمارة    (                دانشکدة ادبیاّت و علوم انسانی)فصلنامة مطالعات زبان و ترجمه                       43 

 

اصـــالت وجود در پدیدارشـــناســـی از مقبولیت ة نحل (9، ص  5333) بوردیو  فتة  زمانی، به

خویشاوندی و مناسبات مربوط های نسبتة د  در نتیجه، او نیز برای مطالعخاصـی برخوردار بو 

 متوسلس وترسا یشـناسی لو به انسـان سـاختار رایی  ة بر پایقبایل الجزایر ة در منطق به ازدواج

ــد ــیمون و ترنر،  ، انویــاووس و ) شـ ــتروس  (  امــا، تلقی لوی1، ص  3155در سـ و اسـ

ــان بهســـاختار ــر از انسـ ــاختار»عنوان  رایانی نظیر آلتوسـ ــبتاو ر «فاعلینِ در بند سـ ه ب ا نسـ

)سیمون و ا ویاووس و نة  فتبه زیرا ( 3، ص  5333، بوردیوساختار رایی به تردید انداخت )

ناسی شــشـد که در تقابل با مبانی انســان  (، مطالعات بوردیو به نتایجی ختم1، ص  3155ترنر، 

رفتار بشری ر ب ثابت رایی و تسلط قوانین  رایی در برابر ذهنیتعینیت ساختار را یعنی دو انة

بوردیو در این مقطع پارادایمی را  (334، ص  3155 سیمون و ترنر،فِرر )در   فتةقرار  رفت  به

ی ناسشرا مورد بازاندیشی قرار دهد، تقابلی که جامعه دو انهاین در ذهن پروراند که تقابل میان 

و  3«وارهعادت»، 5«میدان»مفاهیم  ةئبا ارااو نمود  در این راستا، نوعی تعریف میقرن بیستم را به

 ساختار رایی» به این منظورهای ساختار رایی برآمد و شـدن بر کاستی نئدرصـدد نا  9«سـرمایه »

سه جنبه،  نمود  این  رفت، معرفیمی نبه از ساختار رایی سنتی پیشیکه در سـه ج را  «تکوینی

جای ال وهای هدهنده بصــون ســازمانتمرکز بر ا عبارتند از: (335، ص  5333)نقل از  رنفل به

 با یکدی ر، پویایی  اصل جدلیساختارهای عینی و ذهنی در رابطة  رفتن ، در نظرشمونجاان

 ة، بوردیو با مدد جســتن از نظریبر مبنای این اصــون از تغییرات مداوم در ســاختارها و روابط 

رایی ساختار  غن ی را از یوفرهیم تولیدات اجتماعی و بر و دورکاندیشمندانی مانند مارکس، و

های فرهن ی و بین کن ة بر مواردی نظیر رابط (111، ص  3159)ولفة  فتبخشید و به رهایی

 ، ناادهای اجتماعی وهای فکریماعی متفکران و پیوند بین زمینهبـافـت اجتمـاعی، جای اه اجت   

 مادی و نمادین پرداخت نظیر قدرت های متفاوت قدرت شکل

ة ندر چارچوا سـاختار رایی تکوینی برای از میان برداشتن دو ا  (14، ص  5331) بوردیو

 «عینیت ذهنی»از  هادوی ایننظر او هر زیرا از کرد ش رایی تلا رایی در مقـابل ذهنیت عینیـت 

بود و  آ اهی درماندهة دهندهای اجتماعی شـــکل رایی از درک بافتیتذهنبودند   غافل مانده

                                                           
1. Field 

2. Habitus 

3. Capital 
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ــ را یت اجتماعی دی واقعه ادراک افراد از عالم اجتماع تاز از این نکته ک رایی نیعینیت کل شـ

ــای اجتماعی فارغ از علیت جبر  بنابود می دهد، غافل ود در وجم یبراین، بوردیو به مفاوم فض

میدان  مفاومآن و برای فرار از  (51، ص  5339 در بوردیو،ساختارهای عینی اندیشید )جانسن 

ــایی در نظرعنوان را به ــاخت اجتماعی را درفضـ ــاختار   رفت که هر سـ بر رفته و از ی  سـ

خردی عوالم  مثابةهای متفاوت بهیافته برخوردار است  بدین تعبیر، میدانمراتبی و سازمانسلسه

 ر این مبنا،بنمایند  قوانین کارکردی خود عوالم فکری یا منطقی را تنظیم میة واسطههستند که ب

 شمکشیکدر با یکدی ر یا ناادهایی که  عاملانمناسبات قدرت بین است برساختة  میدان نظامی

از این  ( 39، ص  5339 در تامسن،، بوردیو ) برندمی سربه دسـت آوردن سرمایه برای به مومدا

ده ش های پیشین  ردآوریکشمک که طی  استهای خاصی میدان محل توزیع سـرمایه  ،منظر

ــتراتژی ــاختار میدان همواره در معر   علاوه بر این،  دهدجاـت می را هـای بعـدی   و اسـ سـ

 اند هایی است که د ر ونی آن را هدف  رفتهاستراتژی

ابت هر میدانی ث هایبرای کســب ســرمایه از خصــیصــه  عاملانا رچه تنازع بین ناادها و  

  (541و  44، ص  5331 بوردیو،)  یردمی بر خود را درمختص بهة ســـرمای اســـت، هر میدان

ــادی فرو نمی   ــرمایه را به اقلام اقتصـ فع منا ،کاهد، بلکهبوردیو در تقـابـل با مارکس مفاوم سـ

ن ی و نمادین اجتماعی، فره های اجتماعی را نیز  نوعی سرمایةغیرمادی  اصل از برخی کن 

های خصــص در کنار عناوین متفاوت و تفرهن ی  طور خلاصــه، ســرمایة  نماید  بهتعریف می

ــامل می نیز و غیره را هااقلامی نظیر آثـار هنری، کتاا  متنوع، ــود، در  الیشـ ــرمایةشـ  که سـ

ــل میاجتماعی از ارتباط فرد با ناادها و  روه ــرمایةآهای خاص  اص نمادین در  ید و ناایتأ س

ر د یاووس و نواشود )کن  این دو سرمایه  اصل میهمب اعتبار و جای اه اجتماعی از برقال

 (   53، ص  3155سیمون و ترنر، 

 عاملان  نواره مفاوم سومی است که بوردیو در ساختار رایی تکوینی  برای تبیین کعادت

طور خـاص در تقابل با  ( این مفاوم بـه 37، ص  5331بوردیو )ة عقیـد  بـه ه کرد  ئاجتمـاعی ارا 

مند های خش  قانون ران به ی  سری رفتارتمایل سـاختار رایان برای فروکاهیدن کن  عمل 

اجتماعی را فراتر از هنجارهای موجود و محاسبات  عاملاناست تا خاست اه کن   عرضـه شده 

اند، اما بوردیو آن را نظر داشـــتهمنطقی تعریف نماید  ه ل، دورکیم و غیره نیز این مفاوم را مد
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فرد  که رفتکار ههایی بمن سـاختار رایی سوسوری و برای توضی    ماشـینی برضـد رویکرد  

انی و از زمانی اه زمان دیگر یا از مک است هشــدن اخذ کردها را طی روند اجتماعیآن

 عاملانو فعان  این مفاوم جنبة خلاق ،  از نظر او(5331، بوردیوکنند )بـه مکان دی ر تغییر می 

ف یکرد  تعر خواهد است، ا یا شده ساختار را نادیده  رفته شـناسـی  که در انسـان  را اجتماعی

های دهد، عبارت اســـت از نظامی از من دســـت میهاز این مفاوم ب (5333) ناایی که بوردیو

نجر م هاییو در عین  ان سازنده به کن  ختهانتقان و مانا  که در قالب سـاختارهایی برسـا  قابل

ــل اطاعت محو از قوانین نمی ــوند که  اصـ ــتشـ هایی از آن جات که در ند  چنین من یسـ

ه شوند و از آنجا کانتقان دانسته میدهند، قابلهای مقتضـی را شکل می های متفاوت کن انمید

ــت در طون زند یِ ــدهکن  ممکن اسـ اند  در  ر اجتماعی همچنان ثابت بمانند، مانا نامیده شـ

دهد چنین توضی  می (93، ص  5331) واره، بوردیوعادت 5بطه با ساختار برساخته و سازندةرا

شوند، اجتماعی شدن اکتساا می هایی که طی تجربیات فرد در سیرمن ة بمثاواره بهاتکه عاد

ــت از ررفیت تولید کن ررفیت دو انه بندی از طبقه ها و تولیدات قابلای دارد که عبارت اسـ

 دی ر  سوی ها و تولیدات در جامعه، ازو ررفیت تمایز و بازشناسی این کن  سوی  

واره از دو متقابل بین میدان و عادتة رابط ـ (533، ص  5333) ونـت کوکاز نظر بوردیو و  

ــیو ــاختاربندی محقم میمشــروطة ش صــورت که میدان قیدوبندهایی بر بدین ،شــودکردن و س

ــاختاربندی میدان بهنماید و عادتمی واره اعمانعادت جاانی دارای معنا و ة مثابواره نیز در سـ

 شود ارزش دخیل می

 بوردیو در مطالعات ترجمهۀ د نظریکاربر. 3

 رویکردهایلی که در ئشــناســی ترجمه برای پرداختن به مســا بوردیو در قالب جامعهة نظری

لف و ،نئمامترین این مساجمله از  شود می کار بردهبود، به ماجور مانده سـیستمی  به ترجمه 

د شونمی مترجمان درونی توسط چ ونه هنجارهای ترجمه تولید شده، اینکه به( 3، ص  3113)

برای  (53، ص  5334) بار، ســیمونیاولین  کند، اشــاره می ردندو به رفتارهای مترجم منتج می

نمود و با قید اینکه برای  بوردیو اســـتفادهة وارعادتبســـط مفاوم هنجارهای ترجمه از مفاوم 

                                                           
1. Structured and structuring structure 
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واره مترجمان را شـــد، مفاوم عادت نئقا 5میدانیتوان شـــبهترجمه تحت شـــرایطی خاص می

 ی  میدان مستقل برای ترجمه بر این پایه شکلدر رابطه با وجود  بدبینی سـیمونی  کرد  معرفی

ــاخت رفته ــله بود که ترجمه بر خلاف ادبیات از نظام س ــلس  هایمراتبی که بتوان موقعیتاری س

، 3113) در همین راستا، ولف برخوردار نیست  د،کرمسـلط و تحت سـلطه را در آن مشـخص   

بوردیو اشـــاره ة ینظر دریا مکانیزم کارکردی مفاوم میدان  لنیز به فقدان چاار اصـــ (551ص  

ــاختاربندی میدان  :کنـد کـه عبارتند از  می ــتقل مب ای کاملاً وزه در  کمسـ ین واننی بر قتمسـ

ازع بین سلطه، تن های مسلط و تحتمراتبی بر مبنای موقعیتکارکردی مشـخص، ساختار سلسه 

ی رادعنوان شــرطی برای پایبازتولید میدان به و ناایتاً اســت ران که ضــامن پویایی میدان کن 

ماعی تشری  ابعاد اجت»واره نیز برای عادت ییعلاوه بر مفاوم میدان، تعبیر بوردیو اجتماعی آن 

عنوان مترجمان به تأکید بر» همچنین و «آناجتمـاعی  اکم بر روند   هـای محـدودیت ترجمـه و  

بوزلین،  و  113، ص  3159) ولف «هنجارهای ترجمهة و اســتدلان ضــد نظری ی فرهن یعاملان

ا رچه هنجارهای ترجمه در جای اه  ،زیرا  است کاربرده شدههب ،(33، ص  3153 در سـلاشفی، 

ین عاملیت تبیجای متون و ال وها شـــدند، در منجر به تمرکز بر رفتار افراد به ابزارهایی تحلیلی

ونه هایی نظیر اینکه چ پرس به واره برای پاسخ ماندند  در نتیجه مفاوم عادتمی مترجمان باز

ــرایطی مترجمان هنجارهای ترجمه را درونی می چه و تحـت  توان نمایند یا تا چه  دی میشـ

ــت، بة دهنجارهای جدید یا بازتولیدکننة هـا را تولیدکنند آن  رفت کارههنجارهای موجود دانسـ

واره در جای اه ی  مکانیزم تبدیلی   به این تعبیر، عادت(79، ص  3153 )هـانـا در وردربرمیر،  

، ص  3111، سـلاشــفی ) کندمی رجتماعی و کن  یا ادراک فردی رابطه برقرابین سـاختارهای ا 

تناا هواره نر این اعتقاد اســت که به مدد مفاوم عادت( ب79، ص  3153   هانا )در وردربرمیر،(3

بلکه  ،آمد قئتوان فاهای سـیسـتمی  نسبت به ترجمه می  بر فقدان عاملیت مترجمان در دید اه

ــازی ذهناز مفاومتوان می  رها های فرهن ی به ترجمه نیزعاملیت در برخی رویکرد  رایانةسـ

 شد   

ــیمونیاولین بار  ــری  چ ون ی مفاوم عادت (3، ص  5334) سـ ــبواره را برای تشـ  کسـ

کردن از نظر او، آناا با درونی  کرد آموزان مطرحهـای  متفاوت ترجمه از جانب ترجمه ماـارت 
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ته ها  نه برخاسصـورتی که عملکرد آن به ،یابندمی زم دسـت های لاتاربه ما رفتاری هنجاربنیاد

ــاس،  یرد تبعیت از هنجارهای متناقو شــکل میة ناا بلکه بر پای «ابداعی»از  و ا بر همین اس

 تابع یا رویکردی یجای اه های فرهن ی رفهمیان رسد که مترجمان همواره در بدین نتیجه می

برای رهایی از پیچید ی مفاوم » ونیسیم (113، ص  3159) ولفة به  فت اند نوکرمآبانه داشـته 

 و ن شدئعمومی و تخصـصـی برای مترجمان قا  ة وار، دو نوع عادت«ترجمهة واره در زمینعادت

ــت که مترجم ــدن یعنی اذعان داشـ ــلاح عادتشـ ة واراجتماعی و تبدیل آن به عادتة واراصـ

ــم مترجمان طی ة واراین تعریف مبین نوعی تکامل خطی عادت از نظر ولف ترجمه  وصخصـ

  استای و جریان زند ی فردی های  رفهآموزش

ــ ــدیدی بران یختمترجمان ة وارونی بر  نوکرمآبی عادتیمتأکید بی  از  د س ه انتقادهای ش

اشـاره نمود که معتقد است   (53، ص  3111) سـلاشـفی   توان به انتقادمی ،هرابط اسـت  در این 

ــته از روند اجتماعی» ــت که لزوما وی به آن آ اهی ندارد  پس  رفتار مترجم برخاس شــدنی اس

ــرفاً آن را تواننمی ــا ص ــط  مس ــتمی ئدر س ــیس ــرح داد ن س ــدن،  طی روند اجتماعی   «ش ش

ش، تسلط وی اسـب  نوشتاری او، ماارت زبانی )شـناختی مترجم  های زبانترجیحات و عادت

ــیاق ــکل می را اشفرهن ی «ماهیت»ة دید اه وی دربار (غیرههای متفاوت و بر سـ بر  د ندهشـ

ــاسهمین  ــترک درباراس چه عملکردی با ماهیت آناا »اینکه ة ، مترجمان به درکی منطقی و مش

ة وارعادتنی بین تمایز ســیمو (53، ص  3111ســلاشــفی )در ناایت رســند  می «مطابقت دارد

ترجمه که از ة  یط برایکند که  تی پذیرد و چنین اســتدلان میعمومی و تخصــصــی را می 

ــاختار مح  ــازمانی چندان س ــی قا ة وارتوان عادتمی، ی نداردکملحاظ س ــص ، زیرا بود نئتخص

ــکـل   ة وارعـادت  ــت، در زمین عمومی کـه طی زنـد ی شـ یابد و ترجمه تعدیل میة  رفته اسـ

 دهد تخصصی را شکل میة وارعادت

 0223تا  0231های بین سالنشر  «یدانم»وضعیت . 2

از  تعریفی به در ابتدا، برای بررسـی شرایط  اکم بر فعالیت ناشران و سیر تحون میدان نشر 

 :پردازیممی (5944) آذرن این فعالیت فرهن ی اقتصادی از نظر 

، و و معنوی یماد ةسرمایة پشتوان به شود کهمی  فته یافتهسازمان فعالیتی نشر به»

  سترده یارتباط قصد برقراری تکثیر، به آوریفن ایاز  ونه ، با استفادهفنّی دان 
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ــواد خواندنباره مردم کـه  ، محیطیاجتمـاعی  در محیطی  یزند  در آن مند از سـ

ــترده )در معنای پدیدآورند ان پیام انتقـان  کننـد، برای می ــندهکلمه  سـ ، : نویسـ

ــاعر، مترجم، مؤلفمصــنف ــنیداری آثار دیداری ، مولدان، ش و  مخاطبان ( بهو ش

 «شود ایجاد می تأثیر ذاری

ــاختار   ــایی اجتماعی، دارای سـ ــازمان یبـا توجـه به اینکه بوردیو میدان را فضـ  یافته وسـ

 و دنمای ران معرفی میهای خاص و محل تنازع بین کن مراتبی، برخوردار از سرمایهسـلسـله  

نشـــر را در قالب آنچه بوردیو میدان  بتوان رســـد کهنظر میچنین به ،فوق اســـاس تعریف بر

ــرئنامد، مورد بررســی قرار داد  ا رچه این مســمی ایطی له که نشــر تا چه اندازه و تحت چه ش

ز ا نیز اسـت، محل پرس  بوده و در مورد پژوه   اضر  دهش ـ میدانی مسـتقل  موفم به ا راز

به تعبیر بوردیو، یکی از شرایط استقلان در ن ذکر است که اشای برخوردار است  یاهمیت اساس

ــت که کن ای یمیدانهر   ــ  ران فعانن اس ــخص ــته  اًدر آن ش اختیار تنظیم و ارزیابی آن را داش

  ببرند سرهتر بهرچند ممکن است مدام در قالب میدان بزر تر یا تحت تأثیر میدانی قوی، باشند

ــر ،بنابراین ــلی تولید یکیة منزلبه  نش  5هایدانیزیرمدر قالب یکی از  فرهن ی اتاز ارکان اص

آیی که محل  ردهممیدان تولیدات فرهن ی    یردجای می 3میدان تولیدات فرهن یموجود در 

ــیقی  مختلف تولید ران فرهن ی ــناف متفاوت مانند نویســـند ان، ناشـــران، موسـ ، داناناز اصـ

تســلط  در جای اهی وابسـته و تحت  (51، ص  5339) به تعبیر بوردیو ،اسـت هنرمندان و غیره 

ة زر ترین میــدان در نظریــه بوردیو و در بر یرنــدبقــدرت  میــدانِ میــدان قــدرت قرار دارد 

های باشــد و به همین ســبب بر میدانهای کلان اقتصــادی میســرمایه کومتی و  هایســاختار

ــ رفی دارد  مجموعـة زیر ــونة  فتبه خود تأثیر شـ همواره  (35، ص  3114،  رنفل)در  تامسـ

دان اجتماعی دی ری وجود دارد  ثیر ـذاری بین میـدان قـدرت و هر می   رونـدی متقـابـل از تـأ    

آید، عی پدید میدهد، آنچه را که در ی  میدان اجتمامی عبارتی، هرآنچه در میدان قدرت رخبه

طور همزمان آنچه که در ی  میدان اجتماعی در جریان اسـت، میدان قدرت  دهد و بهشـکل می 
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ــکل می ی  میدان، در نظر  از همین مبنا، اولین مر له از هر ونه تحلیل بوردیویی بر دهد را ش

 ( 333، ص  3114 رنفل، )است  رفتن آن در رابطه با میدان قدرت 

ترین شاه بیشبیسـت شـمسی برکناری رضا  ة همیدان قدرت در ابتدای دسـاختار  در رابطه با 

ــت، زیرا با روی ــبات قدرت و بهکارآبازتاا را داش ــای میدانمدن پالوی دوم مناس  تبع آن فض

ــد   تولیدات فرهن ی به ای دی ر از جمله میدانهقدرت و میدان ــتخوش تغییر ش ــدت دس ه بش

ای در فضای های  سترده(، با آغاز سلطنت شاه جوان آزادی535، ص  5943میرعابدینی )ة  فت

 فعالانصـــورت که نظام پارلمانی مشـــروطه ا یا شـــد، بازماند ان اجتماعی رواج یافت، بدین

فعالان سیاسی جوان از زندان آزاد شدند و شدند،  رهاتبعید بند از  در جنب  مشروطه سـیاسـی  

 ،های ســیاســیلحاظ تکثر ا زاا و تشــکلعصــری که به  خورد ســی جدیدی رقمعصــر ســیا

میدان قدرت در میدان تولیدات فرهن ی و  آزادی  اکم بر فضـــای ســیاســـیِ  نظیر اســت  کم

های آزاد هانتشــار روزنام»ای که  ونهای داشــت، بههای  ســتردهز بازتااهای آن نیزیرمجموعه

 نیته چههای دی ری از مدرشد و موج سـرعت آغاز هب پیشـین  و یرهایها و  رفتبدون نظارت

آذرن   ،«تش آمریکایی و چه به روایت روسـی به ایران سرازیر  -مدرنیته به روایت ان لیسـی 

قدرت   یری میدانتبع شکلو به تأثیر نماندمیدان نشر نیز بی ،در این مسـیر  ( 313، ص  5933)

شـدن سانسور و نظارت  شـته برداها عبارتند از: آنترین شـد که مام  تحولاتی جدید دسـتخوش 

ــی به  ــ بازدارندة ترین مانععنوان بزرگپلیسـ ــرفت در عرصـ ــر، پیشـ های چاپ و فناوری ةنشـ

ــیوه ــر، پدیدآمدن ش ــددنبان های جدید اهگیریجاتهای نش های جدید ن  رای راهرش

سـیاسـی،  سترده شدن بازار تقاضا در پی تحون نظام آموزشی و افزای  شمار باسوادان، تغییر   

زة نشر در یری فعالان  و و تغییر زبان دوم کشـور از فرانسه به ان لیسی ة در نتیجزبان ترجمه 

آن در  ق های سـیاسی و ن در رابطه با  رای  (  35، ص  5933، آذرن ) در عرصـة سـیاسـی   

ــر پس از  ــلام راهای چپ، ملیبه  رای ، آذرن  5931نش ــروی، مدرنا ر، اس  را و  را، کس

ــاره میههـای متأثر از جنب   رای  خود در چند زمینه از جمله  نوبةکند که بهای خارجی اشـ

و  و راور نویســند انســابقه تازه و بی های انتشــاراتی جدید، انتشــار انواع آثارتأســیس بن اه

  فضای نشر را تحت تأثیر قرار دادند  ،های زبانی و بیانی جدیدبا شیوه بعضاًمترجمان جدید 
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ــیختکه میدان از هم کردتوان ادعا یرغم تمامی این تحولات نمعلی  5931نشــر بعد از ة  س

ــتقل و   ــجم، مس ــد و مندنظامبه میدانی منس ــتی دلیل این امر را تبدیل ش ــین بایس این  ةدر پیش

های موجود در میدان تولیدات فرهن ی میدانو همچنین شـــرایط  اکم بر ســـایر زیرمیدان زیر

شاه  کومت رضاة های میدان قدرت در وضـعیت میدان نشـر طی دور  تأثیر سـیاسـت  جسـت   

 متوسط باسواد شاری رشد طبقة و رغم رشـد اقتصـادی مطلوا  زیرا علی  مشـاود اسـت   کاملاً

ن  آذرة  فتبه   کردراه را بر شکوفایی میدان نشر سد میهای  اکم در میدان قدرت سـیاسـت  

ــان   313، ص  5933) ــه با س ــاه درآمد نفت در مقایس ــاش به بی   5911(، اواخر  کومت رض

ن ی های فره ذاری شد و زمینهنظامی سـرمایه  این درآمد در زمینةبود، اما  دوبرابر افزای  یافته

متوسط باسواد شاری که نشر به ة طبق»سوی دی ر،  خاصـی نبردند  از ة از جمله نشـر از آن بار 

ای  سترش یافت و از درآمد های آنان وابسـته اسـت، تا اندازه  ها و  رایش ـرشـد، نیازها، ان یزه 

اه به رضاشة ها در فضـای سـیاسی پراختناق دور  ، اما این پیشـرفت «بالاتری برخوردار شـده بود 

های نشر موفم در این دوره عنوان یکی از بنیانبه  زیرا آزادی عمل نجامیدرشـد اقتصـاد نشر نی  

سیاسی میدان نشر نتوانست به  های  ستردةرغم آزادینیز به 5931پس از شاریور  فراهم نشـد  

  آذرنة مراتبی برســد، زیرا به عقیدســاخت از لحاظ پویایی و ســاختار ســلســله میدانی خوش

ــکــل»( 315، ص  5933) ــتردهشـ های فکری و تماینات ی ای از  را رفتن طیف  سـ

میدان نشر چندان رشدی  طوری که ،«ها و نشریات انجامیدسیاسی به رونم و شکوفایی روزنامه

که  دافزایچنین میدلیل این امر آذرن   توضــی  بیشــتر در  پالوی اون نکرد  ةنســبت به دور

، جهنتیدر  «ااهاست، نه عصر کتعصر رونم نشریه های تحون سیاسی و اجتماعی معمولاًدوره»

، مردمی که در پی اشغان کشور زیرا  ذراند میاز سـر   طلایی را   یراندون اری میدان روزنامه

توســط نیروهای روســی، ان لیســی و آمریکایی با اوضــاع وخیم اقتصــادی دســت و پنجه نرم  

یشتری ب تر نسبت به کتاا اقبانعنوان تولیدات فرهن ی ارزانکردند، به روزنامه و مجلات بهمی

ــتن اران در تمامی  یطهدادند و از طرفی روزنامهنشــان می ــیاس های ها جز جن  جاانی و س

مربوط به آن آزادی عمل داشـتند و با اسـتفاده از این فرصت به زیرمیدانی تأثیر ذار و منسجم   

لف و بورن و سپیرو )درا ر به این شرایط از دید هیل شـدند   در میدان تولیدات فرهن ی تبدیل

ع سیاسی نشر رفع شد و نشری بن ریم، پس از سقوط رضاشاه موان (34، ص  3113ی، و فکور
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اد ای تجاری تغییر ماهیت دزده بود به  وزهشدت سیاستسانسورهای  کومتی بهة واسطکه به

عد شــرایط اقتصــادی نامســااما  ،کننده بودلفه دی ری تعیینؤکه در آن منفعت مالی بی  از هر م

   بودپس از جن  جاانی مانع جدیدی برای رشد آن کشور 

ســیار ب تولید ران فرهن ی که با میدان نشــر در تعاملة منزلموارد بالا بر عملکرد مترجمان به

، ص  5931یاری از جمله عبدالله توکل )شـــد بســـباعث ای که  ونههببودند نیز تأثیر ذار بود، 

بیسـت و سی معتقد باشد که ا رچه ترجمه پس   دهةوان یکی از پرکارترین مترجمان به عن (44

 آرا و کانونسینا، چمن، ابنسپارتوجای داشـت و ناشرینی مانند  خیزش قابل 5931از شـاریور  

ــت به ترجم ،معرفت ــند ان اروپایی و آمریکایی زدند و فعالیت ةدس  های  زاآثاری از نویس

 معنای درست کلمه درناشری به»بود،  آثار نویسـند ان روس شـده   ةتوده نیز باعث رونم ترجم

عصر خود در اروپا و آمریکا آن دوره وجود نداشـت و این ناشـران نیز در قیاس با ناشــران هم  

یکی از  ،نقل از کریم امامیبه( 33و 33ص   5933)در همین راســتا، میرعابدینی  « ناشــر نبودند

ناشران توانایی سمت و سو دادن » کهکند بیان می ،ترین فعالان  وزه نشر و ترجمهشدهشـناخته 

ــیر ترجمه ــتند و های ادبیبه س اون این مترجمان بودند که در کار بر رداندن  در درجة را نداش

وده  زا ت«  ها را به ناشران سپردندآثار مام ادبی دی ران به زبان فارسـی پیشـقدم شدند و آن  

 لتر از ناشـــران عمکنندهدبی تعیینآثار ا ترین  زا وقت در روند ترجمةمنســجم عنوان نیز به

ــدایرانی معرفی  امعةو بـه ابتکـار آن ادبیـات چـپ بـه ج      کرد توان در دلیل این امر را می  شـ

اشران ن ،بندیطبم این طبقه وم جست پالوی اون و دة بندی آذرن  از ناشران فعان در دورطبقه

رضــاشاه به فعالیت نشر  دورة ناشـران نسـل اون بودند که از   همان فعان در دهه بیسـت عمدتاً 

وافری به نشـر و کتاا داشتند، از قشر فرهیخته   لاقةرغم اینکه عپرداختند  این ناشـران علی می

 بودند  طور موروثی از پدر و یا برادر به ارث بردهشــدند و کار نشــر را بهمحســوا نمی جامعه

توسط شخص  میدان نشــر کارکردی( مانع از تعیین قوانین 5339تعبیر بوردیو )این وضـعیت به 

فرینی موثرتری آبه مترجمان مجان نق شـــد و میدان میاین عنوان عاملان اصـــلی ناشـــران به

ــینی ) ة  فتداد  بهمی ــتیم که  ما ناشـــری»، از مترجمان نامی آن دوره ،(5941ســـید سـ نداشـ

تاا دهند سفارش ک توانستندو به همین دلیل ناشران نمی جز چند استثنا،، بهباشـد  شـناس کتاا

 عانناشر فدادند و نشر و مترجمان بودند که کتاا پیشـنااد می  معنای امروزی فعان باشـند  و به
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ــران چندان  علاوه بر این، تا پی  از دهة « ســـاختندمی بیســـت ادبیات جاان برای غالب ناشـ

لاصه ند نفیسی خهای افرادی مانشـده نبود و تلقی ناشران از آن به دیوان شعرا و نوشته شـناخته 

بیست نیز مصداق  این مطلب برای ناشران دهة رسد کهنظر می  به(5941، سـید سینی ) شـد می

ی  ســیاســت مدون و مشــخصــی برای معرفی ادبیات خارجی به    باشــد، زیرا هی  داشــته

زرگ ب که در قالب صـد کتاا از صد نویسندة زبانان نداشـتند و  تی کانون معرفت نیز  فارسـی 

کار  هم این( 33، ص  5933، میرعابدینیکند ) دنیا کوشید تا سیاست انتشاراتی محدودی اعمان

ی در اوضـاع نامسـاعد اقتصاد   برد  را به پیشـنااد مترجمانی نظیر سـید سـینی و توکل به پی    

یار سخواننده ببازار و نشر این دوره را به میدان از ی  طرف و عوامل بالا از طرف دی ر  کشور

معدود ناشرانی که اطلاعات  ســویآثار فاخر ادبی  تی از  ةترجم بود، طوری که وابسـته کرده 

زیره جة توان به ترجمعنوان نمونه، میشد  به، با اکراه منتشـر می اندکی از ادبیات جاان داشـتند 

 ددندانپیسرغم موفقیت این مترجم بعد از انتشار نمود که علی قاضـی اشاره  ها از محمدنپن وئ

ــفم در انتشــارات   با مقاومت ناشــر اهل نداشــتن بازار به باانة اثر ج  لندن قلمی مانند مش

ه دانش اه بای از یکی از اسـاتید  شـرط  نجاندن مقدمه به شـد و ناایتاً شـاه مواجه می علیصـقی 

 ( 33، ص  5939، قاضی) رسید چاپ

توان می (553، ص  5331، بوردیو) دیابمی نمودبا میدان  ارتباطواره در از آنجـا کـه عادت  

که بنا  یعبارتی، مترجمانبهدید   نیز مترجمان این دورهة وارثیر فضـای میدان نشر را در عادت أت

برای معرفی فرهن  غرا به   پالوی اون ةدر دور شـــرایط  اکم بر میدان تولیدات فرهن ی بر

ــت می  اًعمدت آثارة ترجم ــوی دس ــور دولتی به آثار  فرانس ــانس زدند و برای در امان ماندن از س

 ارةوعادت پالوی دومة دادند، با آغاز دورمی رمانتی  فرانسـوی بی  از سـایر آثار توجه نشـان   

وفایی برابر شک افتادن میدان نشر درصـورت که در پی از رونم بدین خود بروز دادندمتفاوتی از 

آوردند،  آثـار در مجلات متفاوت روی ة ترجمـان بی  از پی  بـه ترجم ـ  میـدان مطبوعـات، م  

 مایت  زا توده  های تحتادبیات روســی در مجله ای از آنان به ترجمةای که دســتهه ونهب

آثار  ةتعلیمات عمومی  زا بر ترجم و بنا بر منویات دایرة ندپرداختمردم نو و نامة  یعنی پیـام 

تمرکز منویسند ان چپ از جمله پوشکین،  ورکی، لرمانتوف، داستایوسکی، شولوخوف و غیره 

 مای از مترجمان  زبی مانند رضــا آذرخشی، کار  این  رای  منجر به پدیدآمدن دسـته شـدند 
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رسالت این مترجمان بنا بر سابقه بود  انصـاری، کریم کشـاورز و غیره شـد که در نوع خود بی   

اوضاع کنونی کشور و انتخاا  مطالعة»آمده است  5931در سان « مردم نامة»ة در نشریآنچه که 

در  « کـه مفید به  ان جامعه ایرانی بوده و مردم ایران را در مبارزه خود هدایت کند  بودآثـاری  

ودن  شبا هدف » آورده و  نو رای سخن رویة ای دی ر به مجلبرابر این مترجمان  زبی، دسته

 «آثار برجسته ادبیات غرا پرداختندة نویسند ان ایرانی به ترجم زه بر ذهن و اندیشـة درهای تا

ة مترجمـان این دوره در قیاس با دور  وارةین دو  رای  مبین تغییر عـادت ا(  5933)خـانلری،  

نو، سر رمی خوانند ان و معرفی دنیای  هدف اب مترجمان  دوره در آن زیرا ،پالوی اون اسـت 

ــة  از دی ر  ( 41، ص  5933، میرعابدینیپرداختند )ه میبه ترجم ،زند ی غربیال وهای عرضـ

ر د و سایر تولیدکنند ان فرهن ی ناشرانبه های تغییر میدان قدرت آزادی عملی اسـت که  ثمره

تناا بر عقاید سیاسی، ممیزان  کومتی نه ة پالوی اونکه در دور  در  الیشـد  جدید دادهة دور

ــند انکردند می ها نظارتکاررفته در کتااهبهای واژه بلکه بر ، ص  5949، ) روهی از نویسـ

 طوری که آزادی عملی بیشـــتری در انتخاا متون داشـــتنددوم  پالوی (، مترجمان در دورة37

ادبیات آلمان، آمریکا، ان لستان و  تی آثاری از نویسند ان اروپای شرقی در این دوران به زبان 

مشاود  شــده نیز کاملاًمترجمان در شـمار آثار ترجمه  وارةر در عادترسـی ترجمه شـد  تغیی  فا

شده داشت و ر اندکی در آثار ترجمهپالوی اون ادبیات روسـی سـام بسیا   اسـت  در طی دورة 

پالوی  ةمترجمان دور این بیست سان به فارسی ترجمه شد اما تناا هشـت اثر از تولستوی طی 

مورد تبلیغ  زا توده و توجه ناشرین به این  وزه  روسیِالیسم ئدوم در پی اقبان عمومی به ر

ــند ان چپ 33بی  از  ــی ترجمهرا  رای روس اثر از نویسـ از دی ر تغییرات کردند   به فارسـ

ــتا میقابل ــارهذکر در این راس   ونه که قبلاًنمود  همان توان به آزادی مترجم در انتخاا اثر اش

ی های ادبشـناس و آشنا با جریان ناشـران توسـط افراد کتاا  شـد، فقدان مدیریت   توضـی  داده 

بود و مترجمان بنا با آشـــنایی خود آثاری را برای  ناشـــران را در انتخاا آثار محدود ســـاخته

برمبنای سودبخشی نشر اثر ی  نویسنده انتشار  کردند و ناشـر صرفاً ترجمه و نشـر انتخاا می 

روند ترجمه را از هر ونه نظارتی به دور داشــت و به  رفت  چنین مدیریتی عاده می آن را بر

بازار کتاا انباشته از  ،زد  در چنین شـرایطی  های نازن در بازار نشـر دامن افزای  تعداد ترجمه

های سـسـت و نامفاوم از شاهکارهای ادبی شد، زیرا نه مترجم در بند زیبایی و اصالت   ترجمه»
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، ص  5933)میرعابدینی، « اپ کتااو زیبایی چکار خوی  اســت و نه ناشــر در فکر درســتی  

ت ی اسغفلت ناشـران از روند ترجمه و تمرکز آنان بر سودآوری و تصرف بازار تا به  د  ( 33

( معتقد اسـت که برخی ناشـران برای نشر سریعتر ی    34، ص  5933، که آهی )در میرعابدینی

در ناایت، ساختار ضعیف دهند  می هایی از کتاا رااثر در بازار به مترجم پیشنااد  ذف بخ 

راهم ف یمجالهای  ونا ونی مانند مدیریت و شـرایط اقتصادی  اکم بر آن  میدان نشـر در جنبه 

ــکل  رفه   نیـاورد تـا    کنند و  ای از تولیدات خود در این میدان ارتزاقمترجمـان بتواننـد به شـ

در توضی   (333، ص  5931) آذرن شد  ها پرداخت نمیمشـخصـی به آن  الز مة  م معمولاً

های کتاا نشر در ایران رمقی  رفت، جز شماری ازکه […] 5991نویسـد تا سان این مطلب می

یافت تا از محل آن بتواند  م تألیف و و  اشیه سود ناشر به قدر کافی افزای  می ] […درسی

توانسـت محل اصـلی درآمد نویسند ان و مترجمان باشد  از این رو،   ترجمه بپردازد، نشـر نمی 

ه دهی بشــکل له درئبدیای اســت که این مســ « یافتای پرورش نمینویســنده و مترجم  رفه

   است  ثر بودهرجم به تعبیر سیمونی بسیار مؤمت «تخصصی وارةعادت»

این دسـته از ناشـران کانون معرفت اسـت که  سـن معرفت از      هاییکی از بارزترین نمونه

بود   «کتاا را ارزان تمام کن و  ران بفروش»بود و سیاست اصلی نشر در آن  پدر به ارث برده

 از کار نشر توسط شخص ناشر انجامشد که بسیاری از امور از همان آغهمین سیاست باعث می

سودآوری و تقاضای   (5733-5735، ص  5933 )مرادی، شـود تا افراد متخصـص در آن زمینه  

از  رغم جذابیت سیاست نشر صد کتاابازار آنچنان بر رویکرد این ناشـر تأثیر ذار بود که علی 

نداشتن این  شـمار ان علت زمان، این برنامه به ضـای ادبی آن صـد نویسـنده بزرگ جاان در ف  

ألیف ت ترجمه و  م مة در زمین ( 5941، ســید ســینی )ها پس از مدتی تعطیل شــد، کتاا

ــر برنامة کتـاا  ــی را دنبان نمیها نیز این ناشـ ــخصـ که اکثر طوریکرد، بهمدون و قرارداد مشـ

ز نارضایتی له ابرائزاده و افشـار از این مس ــننویسـند ان و مترجمان همکار با آن از جمله جما 

    (5731، ص   5933،مرادی) کردندمی

مدد پالوی اون بود و بهة در دور از اهداف ناشران قدیمی دهی نشـر رغم آنکه سـازمان علی

فروشان و تشکیلات صنفی ناشران و کتااة تلاش همین ناشران از جمله محمد رمضانی اتحادی

اما فضـای اقتصادی و سیاسی  اکم بر  ( 345، 5933) برای نشـر و کتاا ایجاد شـد، رمضـانی   
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مدیریت نشـــر در آن دوره،  میدان  ةپالوی اون همراه با عواملی مثل نحو ةمیدان نشـــر در دور

ی در قیدتبع آن نوعی بیت و بهســاخ مراتبی محرومپویا وســلســله نشــر را از ســاختاری کاملاً

در نشــر این که حولات اســاســی ت، مطالب رغم اینبه آورد  آن دوره پدید واره مترجمانعادت

ــکل  پـدیـد   دوره ــی و چال فراهم یری میدانی پویاتر در دههآمـد، زمینه را برای شـ  های سـ

  (315، ص  5933)ذرن ، آورد،آ

 0223وضعیت میدان نشر پس از کوتای 

 بیست وة سی را بایستی در تحولات دهة های  اصـل در میدان نشر ایران در ده پیشـرفت 

تر، انحلان و غیرقانونی سی جست  به عبارت دقیمة توجه در ده های شایاند ر ونیهمچنین 

وقایع  همچنین قصد به جان محمدرضا شاه و پس از سوء5933در سان شـدن  زا توده  اعلام

ــت و میدان تولیدات فرهن ی به آذربایجان  ــیاس ــای میدان س ــداز تفوق این  زا بر فض ت ش

 نیز تا مدتی متوقف «پیام نو»شد و چاپ مجلة منحل« مردم امةن»ة صـورتی که نشـری  هکاسـت، ب 

 وطلبانه آذربایجان در دید اه روشــنفکران چنان تأثیری نااد وقایع جدایی شــد  از ســوی دی ر،

،  زا توده و  رای  مربوط به ترتیب  بدینمنجر به جدایی بسـیاری از آنان از این  زا شد 

ا ها توانایی استفاده از امکانات نشر ربی  از سایر  روه»بیست ة  رایی که طی دهآن یعنی چپ

( و بر 531، ص  5939، آذرن ) «کردنددتری را به همکاری جذا میداشــته و نیروهای کاربل

  سی از دست دادة فضـای میدان تولیدات فرهن ی تسلط خاصی داشتند، جای اه خود را در ده 

بیســت پس از روی کار آمدن پالوی دوم و ة فناوری که در ده تحولات عرصــة»بر این،  علاوه

سی با بابود وضعیت اقتصادی به ة بود، در ده در پی جن  جاانی دوم در میدان نشر پدیدآمده

نشـر کشـور را از تسلط نشر تکثیری به سمت نشر   »( و 33، ص  5933، آذرن ) «بار نشـسـت  

ــر بی»تدریج (  به339، ص  5933، آذرن ) «بردتولیدی پی  ــاننش ، 5933آذرن ، « )نام و نش

رانی که ، ناشعبارتیبهدر میدان تولیدات فرهن ی جای اه مسلطی یافت  ( دهة بیسـت،  339ص  

های میدان قدرت د ر ونیة واسطسی بهة شد، در دهذکر نمی شده عموماًنامشـان در آثار چاپ 

 شدند  ساز در میدان تولیدات فرهن ی تبدیلبه عاملان جریان

ای در میدان نشر سی که بازتاا  ستردهة ترین رخداد در میدان قدرت دهمام ،بدون شـ  

مرداد  اســت که از طرفی روشــنفکر ایرانی را از هر ونه فعالیت ســیاســی  34داشــت، کودتای 
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میدان تولیدات فرهن ی کشور زده و سرخورده کرد و از طرف دی ر  فتمان روسی  اکم بر دن

پیروزی » (3537، ص  5933مرادی )ة  فتبه  یر نمود شدت زمینناشران دولتی به را با تأسیس

طلبید که مرداد می 34کوتای شــاه و دربار بر علیه ناضــت ملی و نیروهای ســیاســی مخالف با 

، استااین ر در«  زدایی و جای زینی فرهن ی در ایران بزندرژیم پالوی دست به ی  نوع فرهن 

بود،  فضــای تولیدات فرهن ی ایران پس از جن  جاانی دوم ســایه افکندهچپ که بر ة اندیشــ

برای  ذف »شد  در نتیجه، رژیم محسوا می 5993دشـمن اصلی رژیم پس از تحولات مرداد  

ــی به  رن یا کم ــیس ناادهایی زد که در تقابل با فرهن  روس ــت به تأس ــه دس کردن این اندیش

سیس بن اه ترجمه و نشر أ(  ت3537، ص  5933ی )مراد «دناشـاعه فرهن ی متفاوت دسـت بزن  

 بنیاد پالوی و با مدیریت ی  استاد سنتی دانش اه یعنیة کتاا دو سان پس از کودتا و با سرمای

داری آمریکا که غون سرمایه»  رفت  از سوی دی ر، ا سـان یارشـاطر در همین راسـتا صورت   

ر پی کشف و دستیابی به بازارهای جاان جاانی دوم سربرآورده بود د سـرشار از نیرو از جن  

ــت که بدون نفوذ فرهن ی هر ز نمیمی ، ادیمر« )د جای پای محکمی برای خود بیابدتواندانس

ــکل از رئیس هیئت (  بنابراین،3537، ص  5933 ــه فرانکلین در مدیرةهیئتی متش ــس  وقت مؤس

اران وارد شـــدند و برای به ت 5993ت مدیره در ســـان ا هیئنیویورک همراه با دو نفر از اعضـــ

بنیاد  5999زاده در سان یای به ریاست همایون صنعتنفوذ خود در کشور شعبهة  سـترش  یط 

 ونه نظارت یا این شــعبه بنا بر منویات میدان قدرت بدون هی   (7، ص  5914 ناادند )یاد ار،

ت بسیاری در سـاز تحولا سـانسـور دولتی از جانب  کومت فعالیت خود را آغاز کرده و زمینه  

شتر ا برای تأسیس و فعالیت بیری دی ر، بابود وضعیت اقتصادی زمینه واز س نشـر شـد     یطة

با  5993در ســان »آورد  انتشــارات نیل که  ناشــران خصــوصــی از جمله نیل و امیرکبیر فراهم

 ذاری شد به عنوان ی  ناشر رسون و عظیمی پایهمشـارکت ابوا سـن نجفی، عبدالحسـین آن   

ندی مانکمسی جای اه ة خصوصی در میان ناشران آثار ادبی و نیز جامعه روشنفکری ایران در ده

، 5933) عبدالر یم جعفری ،مؤسس آنة  فتانتشـارات امیرکبیر نیز که به  ( تا، بیآذرن ) «یافت

شـده  های قدیمی میبلکه در طی کار  اهی مجبور به انتشـار کتاا  ، را نبوهسـنت »، (331ص  

   شود ، از ناشران خصوصی مطرح در این دوره محسوا  می«تاس
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آذرن  از نسـل دوم ناشران ایران محسوا  ة  فتتأسـیس یا رونم فعالیت این ناشـران که به  

ــر و عادتمی ــوند، تحون عظیمی در میدان نش ــت همترجمان بة وارش  تعبیر بوردیوبه دنبان داش

ر د بت در میدان نشر دامن زده و باعث پویای وسـسات انتشاراتی به رقا ؤ(، راور این م5331)

زا با رفع نسبی تسلط   که ، طوریمراتبی در این میدان شدناایت ساختاری منسجم و سلسله

 درتقو همچنین چرخ  میدان  توده بر میدان تولیدات فرهن ی و بر فضـای روشنفکری ایران 

ــمت آمریکا به طیفی از ناشــران دولتی و  دوم،عنوان قدرت بلامنازع پس از جن  جاانی به س

بر  خود و همچنین میل بر تسلطة خصوصی به میدان نشر پیوست  تفاوت این ناشران در سرمای

زد و میدان نشر را از رکود  اصل از فعالیت  ها دامنجای اه مسلط میدان نشر به رقابت بین آن

 خصوصی  به مصاف یناشر هادر این فضا، انتشارات نیل در جای ناشران نسل اون خارج کرد  

ناشران خصوصی مانند امیرکبیر از ناشران نسل اون از ی  سو و به جدان با ناشران دولتی نظیر 

رغم این انتشارات علی از سـوی دی ر رفت   «بن اه ترجمه و نشـر کتاا »مؤسـسـه فرانکلین و   

ة رمایلحاظ ســبه بود،ی ناشــران دولتی ناچیز میاقتصــادة اقتصــادی که در برابر ســرمای ســرمایة

 رفت، می مایهفرهن ی بالاتر که از دان  و اعتبار یکی از مؤسـسـان آن یعنی ابوالحسن نجفی   

 ( معتقد استتاورد  به صورتی که آذرن  )بیآ دستهجای اهی ممتاز در میدان نشـر آن زمان ب 

های تااکة قایساز امکانات فرانکلین و بن اه ترجمه و نشر کتاا محروم بود، م «نیل»که ا رچه 

  تی شــده در این مؤســســات مبین موفقیت و نوآوری نیل در انتخاا مترجم، موضــوع و چاپ

، ص  5933) خوردن عبدالر یم جعفریدر همین راستا، غبطه باشـد  صـورت و راهر کتاا می 

خاطر ر در آن دوره به انتشارات نیل بهاقتصادی بالات ةخصوصی با سرمای یعنوان ناشـر به (371

ــن نجفی و نق  او در ا ــانوجود ابوالحسـ رقابت موجود در دهندة نتخاا آثار و مترجمان نشـ

    استاقتصادی  رمایةسهای نمادین و فرهن ی در کنار میدان نشر آن زمان و وجود سرمایه

کار چنین مؤسـسـاتی از لحاظ مدیریت، ساختار سازمانی،   آغاز بهة واسـط سـی به ة نشـر ده 

 تبع آن درتفاوت فا شـی داشت و به  پیشـین  هایو سـرمایه با نشـر دوره   های نشـر سـیاسـت  

رادی اف عادةدر این مؤسسات مدیریت به مترجمان نیز تأثیر ذاری بیشـتری داشـت   ة وارعادت

ها لایی برخوردار بودند و به پشتوانة این سرمایهفرهن ی یا اجتماعی با شد که از سرمایة سـپرده 

عنوان نمونه، در بن اه ترجمه و نشر دادند  بهسمت و سوی مشخصی میان مترجم وارةبه عادت
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که همواره بر لزوم  او  دار مدیریت بن اه شــدعاده ســان یارشــاطر از اســاتید دانشــ اه کتاا ا

ــیس هی ــط دولت برای ترجمة تأس ــتقلی توس ــودمند و درمان فقر فرهن ی کتاا ئت مس های س

ــور تـأکیـد می  ک ــاطر، )کرد شـ آثار در ذهن ة ای مدون برای ترجمبرنامه (53ص  ، 5993یارشـ

ه ت دو یا چاار نفرئتی توســط دولت، ی  هیاو معتقد بود بعد از تأســیس چنین هیئداشــت  

الز مه مشــخص به مترجمان لایم بایســتی مســؤن انتخاا آثار شــده و آنان را با پرداخت  م

نمود تا م ترجمه با اصل تعیین میبسـپرند  از طرفی، همین هیأت بایسـتی ناررینی را برای تطاب  

با پیشنااد   (5993، یارشاطرکند ) ت عبارات قبل از چاپ اطمینان  اصـل  از درسـتی و فصـا  

ت  واه اسماعیل سعادبهو  شمرد غنیمتها را کردن این ایدهبنیاد پالوی، یارشاطر فرصت عملی

سازمان  شنیداریرسانی دیداری روه اطلاعسعادت )ة عمل پوشاند  ها جامت  این برنامهبه ت 

با این به مدت هفت سان  ی کهعنوان مترجم و ویراسـتار ( به5941اسـناد و کتابخانه ملی ایران،  

  وید:کاری آن می ، در شرح برنامةداشت مؤسسه همکاری

ــی ترجمه کنند  برنامة » ــی  جاان را به فارسـ کاری آن بود که اهم آثار کلاسـ

ــفارش می خوا به باترین مترجمان  ــتادان س ــانی که هم و اس دادند  یعنی کس

داشــتند  به دعوت آقای  دانســتند و هم با ادبیات جاان آشــناییزبان خوا می

ثرا شده که اکهای ترجمهیارشـاطر برای ویرای  به بن اه رفتم و در آنجا کتاا 

ــل مقابله می  ــی بودند با اص ــدند  آن زمان هنوز عنوان ویرای  از زبان فارس ش

ــدهمعمو ــطلاح مرور و مقابله می  ن نشـ  فتند  در واقع متن بود و بـه آن اصـ

 « کردیمکردیم و بعد مرور میشده را با متن اصلی مقابله میترجمه

بار از بن اه ترجمه و ویرای  در ایران اولین»د است که ( معتق5941، سعادت )اساسبر این 

ذار  همکاری داشــتند، معتقدند که پایهفرانکلین ة اما، افرادی که با مؤســســ « شــدنشــر شــروع

ــارات فرانکلین بوده ــت ویرای  در ایران انتش ــاراتی از طرف   مدیریت اس ــه انتش ــس این مؤس

ــنعتینمایند انی از دفتر نیویورک به  دوره  نام آنخوش انتاجر ی اززاده به عنوان یکهمایون ص

دار بود، به ورتری برخفرهن ی پایینزاده که در مقایسه با یارشاطر از سرمایه صنعتی شد سـپرده 

اندیشـه، دارای ارتباطات خوا و بســیار فعان  فردی صـا ب  ،(3573، ص  5933تعبیر مرادی )

ها به عنوان سرمایه اجتماعی در کنار سرمایه اقتصادی کلانی که از طرف  دفتر بود و این ویژ ی
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شر کننده در میدان نامل تعیینشـد، مؤسـسـه انتشـارات فرانکلین را به ی  ع    مینیویورک تأمین

ــی و چال تبدیلدهه ــتناد 91، ص  5931توان به آذرن  )این ادعا میدر تأیید  کرد های س ( اس

ترین جای اه را دارد  او زاده در صـنعت نشر کتاا در ایران، مام صـنعتی »نمود که معتقد اسـت  

ــیدنیـای کوچـ  کتاا   کردند به جاان بزرگ هایی هم چاپ میهایی را که  اهی کتاافروشـ

صـنعت نشـر با ابعادی که شـایسـته جامعه آن روز ایران بود تبدیل کرد  نشر کتاا درایران به     

 هایانتشــارات فرانکلین که در سان»زاده، تحت مدیریت صـنعتی  « شـد دسـت او از نو سـاخته  

ؤسسه مفارست پیشناادی این طبم  ،وابسته بود در آمریکا نخسـت کاملا به مؤسـسـه فرانکلین   

ــت می ، 5933اما، مرادی )  (5941:44، کریم امامی )« رفتآثار را برای ترجمه و چاپ به دسـ

ها برای ترجمه از طرف شــعبه اصـــلی  کتاا»نویســد  (درباره روند انتخاا آثار می3574ص  

ه آثاری کرد کزاده تلاش میشد و اینجا همایون صنعتیفرانکلین از آمریکا به ایران فرسـتاده می 

لب شد و پس از جها به ناشران مختلف عرضه میتر را برای ترجمه بر زیند، این کتااناسـب م

ــر، کتاا ــورت،  «  رفتها برای ترجمه در اختیار مترجمان ممتاز قرار میموافقت ناش به هر ص

ــر کتاا انتخاا اثر از اختیار مترجم    ــه فرانکلین نیز بـه مانند بن اه ترجمه و نشـ ــسـ در مؤسـ

ــده بود  می    بود وخـارج  ــه محون شـ ــسـ ــأ تغییر بـه مـدیریت مؤسـ توان این رویکرد را منشـ

ــات تلقی کرد  ای در عادتملا ظهقابل ــس ار مترجمان کروند  واره مترجمان همکار با این مؤس

 ،مانند بن اه ترجمه و نشر کتاا تحت نظارت بخ  ویرای  قرار داشتنیز در این مؤسـسـه به  

ــورت کـه     ـبـدین صـ ( آخرین معاون 53، ص  5914یـابندری )در یاد ار،  نجف درة طبم  فت

 بخ  ویرای »داشــت،  همؤســســه که مدتی ســرپرســتی بخ  ویرای  را نیز بر عاد فرهن ی

ــا  ــت، تا ا ر مس  لی یائعلاوه بر انتخاا مترجم در جریان کار بر روند ترجمه نظارت کامل داش

لین بار بوســیله مؤســسه فرانک کار ویرای  در ایران برای نخسـتین  کنند آید،  لمشـکلی پی  

شد و ررف بیست و اندی سان بخ  ویرای  چنان  سترش یافت که  دودا دارای سی  انجام

کاری این بخ   ة  یطة( دربار51، ص  5941) یاد ار«  مند و بودجه سـه میلیون تومنی شد کار

ل کتاا ته به شکرفبخ  ویرای  ابتدا تناا با اصـلاح متن سروکار داشت، اما رفته »نویسـد:  می

ی ببرد و جزوات ای یکسان بکارکرد شــیوهالخط نیز فرانکلین سـعی هم پرداخت  در مورد رسـم 

ویراســـتاران بخ  ویرای  »توجه به اینکه  با«  داد در اختیار مترجمان قرار  ذارینقطهة دربار



 515                         مترجمان ادبی« وارهعادت»نشر بر « میدان»تأثیر تحولات              نامسان چال و  

 

  کردندکردند و مترجمان را راهنمایی میها میتمـام تلاش خود را برای  بابود کیفیـت ترجمـه   

« شــود یکســان انتخااشــد  در برابر کلمات ان لیســی های فارســی نیز ســعی می تی معادن

ــبت به  نظر می(  بـه 57، ص  5941، یـاد ـار  ) ــدکـه مترجمان در تعیین قواعد ترجمه نسـ رسـ

ة وارعادت  یریشکلبودند و این به  تر قرار  رفتهپایین ةن نشـر در مرتب ویراسـتاران و صـا با  

هوشن   ة فتوبی  مشابه بود  بهنیل هم روند کار کم تدر انتشارا ها منجر شد تری در آنتابع

(، 5931ســازمان اســناد و کتابخانه ملی ایران،  شــنیداریرســانی دیداری روه اطلاع لشــیری )

 ر دورةترین آثار را دشت و درخشانه در انتشارات نیل بیشترین نق  را داابوالحسـین نجفی ک 

شایان ذکر است که در آن   « کردکرده و ادیت هم می ها را ن اهخود ترجمه و چاپ کرد، کتاا

ــر کتاا عبارت مرور و مقابله را ب ة دوره واژ ــوم نبود و بن ـاه ترجمه و نشـ  کارهویرای  مرسـ

چاپ اثر ذکر شود، اما در مؤسسه فرانکلین نام ویراستار با قید عبارت زیر  برد بدون آنکه درمی

ــیدپ میعنوان کتـاا به چا  پس ازنظر     از دی ر  ( 3531، ص  5933در مرادی، ، پرهام) رسـ

 توانمترجمان میة واروسو دادن به عادتانتشارات فرانکلین و نیل در سمت ةاقدامات مؤسـس ـ 

ر کرد  کتاا امروز که اولین بااشاره «انتقاد کتاا»و  «کتاا امروز»هایی مانند به انتشـار ضـمیمه  

هایی با مترجمان به معرفی آنان و آثارشــان در ســان پنجاه به چاپ رســید با انتنشــار مصــا به 

 شارات نیل در این زمینه یرد  اما، انتاین بحث قرار نمی ةلحاظ زمانی در  یطپرداخت که بهمی

ــوددریچة  «انتقاد کتاا»قدم بود و با چاپ پی     این مجله که ازجدیدی به روی مترجمان  ش

های به نقد ترجمه ،رسیدهر ماه به چاپ می 5939تا پایان کار انتشارات نیل در سان  5993سان 

ر خلان این نقدها که پرداخت  دشده میهای چاپدر بازار و معرفی آخرین ترجمه شدهعرضـه 

 فراهم آذین، توکل و غیرهکوا، میترا، بهتوسـط مترجمان یا نویسند ان بزر ی مانند زرین  غالباً

شـد، به اصولی مانند دقت در ترجمه،  ف  سب  نویسنده، انتخاا صحی  تعابیر و کلمات  می

ن طریم رسد از ایظر مینای که به ونههشد، بدر فارسی، مطابقت ترجمه با متن اصلی تأکید می

 ة رفت  در همین رابطه، در شــماردرسـت پی  روی مترجمان قرار می ة معیارهایی برای ترجم

ــی از کتـاا    5939تیر و مرداد  ترجمه کرده و  اثر فدروف را ترجمه نظریهایرج نوبخـت بخشـ

ــعر، ت مبا ثی مانند ترجمة ــب ، ترجمة ش ــامی خاص،  ف  س  جناس و اقتباس را به رجمة اس

فوذی مانند نیل که از لحاظ ن ونه ابتکارات از جانب ناشــر صــا ب  کند  ایناجمان مطرح می
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 ،فرهن ی در صدر ناشران خصوصی آن دوره و در جای اه مسلط میدان نشر قرار داشت سرمایة

ید ران این تولة وارخود تأثیر ذار بوده و عادت د در دید اه مترجمان نسبت به  رفةبدون تردی

قد تدریج عمسلط این ناشران در میدان نشر بهجای اه ة واسـط به سـاخت  فرهن ی را متحون می

و ترجمه به ی   رفه که  در میان ناشـــران رواج یافت الز مهقرارداد با مترجم و پرداخت  م

ــد  واره را در مورد افرادی مانند این تغییر عادت فرد از طریم آن بتواند ارتزاق نماید، تبدیل شـ

ها به شـکل انحصاری به ترجمه آثار روسی به فارسی مشغون  که مدت (5915) کریم کشـاورز 

کنند ان از مجله کتاا امروز ای که با جمعی از مصا بهوی در مصا به بودند، مشـاود اسـت   

ــرا تاً ــان انجام داد، ص مقابل ة رابطة دهندتناا ممر معاش خود را ترجمه عنوان کرد  این امر نش

 باشد ای در مترجمان می رفهة وارن میدان نشر و بروز عادتبین تکوی

 گیرینتیجه

 واره برای بررســیعادتکار یری مفاهیم میدان و هرســد که بنظر میین بهاز مبا ث بالا چن

عملکرد  ةســاز وکارهای اجتماعی فرهن ی مانند صــنعت نشــر از ی  ســو و مطالعروند تکوین

ــند  اجتماعی مانند م عاملان ــوی دی ر کارآمد باش زیرا با در نظر  رفتن پیوند این  ترجمان از س

ــیر تحون آندو و بـا تمرکز بر بـافت تاریخی می   ها و برهم کن  یکی بر دی ری را با توان سـ

رسد که میدان نشر با وابست ی نظر مینظر، به در مورد مقطع تاریخی مورد دقت مشخص نمود 

کرده طی 5931و  5931اله بین ســـ33ة ملی خاصـــی را طی دورکامل به میدان قدرت روند تکا

 ،واره مترجمان را تحت تأثیر قرار داده اســـتعادت ،اســت و بنا بر میزان اســتقلان این میدان  

مترجمان از  5993تا  5931های بین سانة وابسـته و تمایزنیافت  نشـرِ که در میدان  صـورت بدین

ه طوری کبود، بهتر ها فعانآن دهیسازمانة تبع آن جنبآزادتری برخوردار بودند و بهة وارعادت

دادند  و سو میمترجم بود و مترجمان به نشر سمت در اختیار ترجمه تماماً ةانتخاا اثر و شـیو 

ة یافتساطمانة اما با سـر و سامان  رفتن میدان نشر در پی تغییرات  اصل در میدان قدرت جنب 

 مشــی نشر نق تناا در تعیین خطترجمان نهصـورتی که م  رفت، باواره مترجمان شـکل عادت

 تری یافتند بلکه با قواعد و معیارهای جدیدی در روند کار خود با ناشـران مواجه شدند رن کم

  تر پیدا کردند ای تابعوارهشدن عادتایرغم  رفهو از این منظر علی
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 هوشن   لشیری  آرشیوشده در سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران 
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 چکیده

 منتقدین توجه مورد ادبی نقد در جدید ایشـــاخه عنوانبه اقتباس اخیر، هایســـا  در

 دهة ندچ در خارجی و ایرانی ادبی آثار از مختلفی هایاقتباس نیز ایران در. است گرفتهقرار

 آثار جدیدترین از یکی مصــفا علی کارگردانی به( 5931) آخر پلّه. اســتگرفته انجام اخیر

 (5315-5881جویس ) جیمز اثر( 5351) «مردگان» معروف داســتان از و برگرفته اقتباســی

 روایت رتغیی بررسی دنبا ژِنتِ، به ژرار کانون دید استفاده از تئوری با مطالعه، این در. است

تئوری کانون دید ژِنتِ، با معرفی سه  .بود خواهیم آن پیامدهای و فیلم به نوشـتاری  متن از

ــط  و  ــفر و همننین چ ار نوع روایت با توجه به سـ نوع کانون دید بیرونی، درونی و صـ

ــی در قالبی   ــة اثر ادبی و فیلم اقتباسـ ــبی برای مقایسـ ــتان، ابزار مناسـ رابطة راوی با داسـ

 وایتر در ییراتتغ این بررسی با دارد سعی حاضر مطالعة شـناسـانه اسـت. بنابراین،   روایت

 و بحث به هاآن علل و نتایج دربارة کانون دید، تئوری بر تکیه با و پلّه آخرو « مردگان»

ــان می  بپردازد. یـافتـه   گیرینتیجـه  دهد که تأثیر آگاهانه یا ناخودآگاه هـای این مطـالعه نشـ

تر بیشـــپنداری ذاتشـــدن نقی لیلی و همرنگکننده مذکر بر نوع روایت، باعث کماقتباس

تان پینیدة داس رغم روایتمخاطبان با ق رمان منفعل این فیلم، یعنی خسرو شده است. علی

 سانآ روایت در تغییر این توسط های فیلم برای مخاطبشخصیت قضـاوت در مورد  فیلم،

 است. شده

 «مردگان» ،آخر پلّه کانون دید، روایت، اقتباس، تحلیل: هاکلیدواژه
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 . مقدمه1

 رو یخارج و داخلی ادبی آثار از ایرانی اقتباسی هایفیلم تعداد اخیر، هایسـا   طی اینکه با

 با. دارد وجود ایرانی کارگردانان بین در همننان اقتباس به نسبت منفی برداشـت  بوده، رشـد  به

 د،انزده خارجی مشــ ور ادبی آثار اقتباس به دســت حتی ایرانی کارگردانان از برخی حا ، این

ــا  در کهطوریبه  اثر دو اقتباس به را خود فیلم دومین ایرانی، جوان کارگردان یک ،5931 س

 1ایلیچ ایوان مرگ و(  5315-5881) جویس جیمز اثر( 5351) 5مردگان یعنی غربی کانونی

پلة رنگ در فیلم با این حا ، پی. دهدمی اختصــا ( 5350-5818) تولســتوی لئو اثر( 5881)

در این  اینقشـی حاشیه « ایلیچ ایوان مرگ»بیشـتر بر داسـتان کوتاه جویس تمرکز دارد و    آخر،

کند. بنابراین، مقالة حاضـــر به بررســـی تغییر روایت در این فیلم در مقایســـه با اقتباس ایفا می

 روحبی و سرد زناشویی زندگی داستان مصـفا  علی سـاخته  آخر پلّهپردازد. داسـتان جویس می 

  .است معمار خسـرو  و بازیگر لیلی. کندمی روایت را لیلی و خسـرو  هاینام به وانج زوج یک

 از ییندهب تدریجبه و شده شـروع  برداریفیلم صـحنه  سـر  غیر معمو  لیلی هایخنده با فیلم این

 .شودمی آگاه زوج این سرد رابطة و رفتار نامتعاد  لیلی دلیل

 ،هاآن ناهمسان هایحرفه و گفتگو در هاآن توانایی عدم در تن انه زوج این نابسـامان  رابطة

 دیالوگ، زا استفاده جایبه مصفا. است شده ن ادینه نیز، فیلم داستان گریروایت شـیوة  در بلکه

 1گزیند.برمی خود اثر گریروایت شیوة عنوانبه را 1ج ی روایت و 9گذشته به بازگشت تکنیکِ

 و،ا سـر  به ناخواسـته  ایضـربه  با لیلی زیرا اسـت   مرده خسـرو  که شـود می روایت زمانی فیلم

 یا امین دکتر شــخصــیت وجود جویس، اثر اقتباس در توجهنکتة قابل. شــودمی مرگی موجب

 نز شخصیت علاقة که است ایگونهبه داستان روایت. است داستان زن پیشـین  معشـوقة  همان

 .شودمی آشکار بیننده برای فیلم، اواخر در تقریباً خود، همسر از غیر ایمعشوقه به اصلی

                                                           
1. The Dead 

2. Death of Ivan Ilych 

3. Flashback 

4. Flashforward 

فرهنگ نظریه و نقد ادبی )واژگان ادبیات و حوزه های ای این مطالعه بر اساس کتاب تمامی اصطلاحات ادبی و نظریه . 1
 اند.یابی شدهتألیف سبزیان و کزازی معاد  وابسته(
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 میزبانی به رقصــی مجلس در که اســت 5گابریل نام به جوانی مرد زندگی داســتان« مردگان»

به  نسبت 1گرِتِا عدم علاقة همسرش به جشن پایان از پس دعوت شـده است. او  خود هایخاله

ــتان، انت ای در. بردمی پی او قلب و ذهن در دیگری مَرد حضــور و خود  یک در گابریل داس

 پوچی عشق او نسبت به همسر، و خود زندگی در مردگان پررنگ حضور به ،9گویی درونیتک

 داســتان مجموعة در موجود هایبخی مشــ ورترین از یکی کوتاه، داســتان این کند.می اشــاره

 مثابةبه داســتان این خواندن. شــودمی محســوب( 5351) 1هادوبلینی یعنی جویس جیمز کوتاه

ــتـان  تمـامی  خوانـدن  ــت هادوبلینی مجموعة هـای کوتاه در داسـ ، «مردگان» بنابراین، و اسـ

 (. 19 ،  .1001 اتریج،) است های اصلی این مجموعهمایهکنندة بنمنعکس

 رد گرِتِا همانند دارند  هم به زیادی شباهت جویس داستان و فیلم این اصلی شـخصیت  دو

ــتان ــر از غیر مردی به نیز لیلی ،«مردگان» داس ــلی تفاوت اما دارد علاقه خود همس  بین اص

 رتِاگِ دلدادة فوری مایکل کهدرحالی. گرددبر می شخصیت سومین به اثر دو این هایشـخصیت 

 ودهب زنده همننان امین، یعنی لیلی معشوق است، مرده عشق به گرِتِا خاطربه و سالگیهفده در

 و میردمی خسـرو  عوض، در. اسـت  کردهمی زندگی دیگر زنی کنار در هاسـا   این تمامی در و

ــرح به تدریجبه او روح ــتقیم دخالت چگونگی و ماجرا ش ــرش غیرمس  خود مرگ در همس

 این در امین منفی نسبتاً شخصیت به جویس داستان در فوری مایکل مثبت شخصیت. پردازدمی

 تن ا که امدنمی ناخوشایند فردی را او هاشخصیت از یکی که حدی تا شده تبدیل اقتباسـی  فیلم

 .است برگشته ایران در خود پیر مادر نزد به خود ارثیة برای گرفتن

هایی نیکدلیل استفاده از تکبه (آثار جویس)مثل  بسـیاری از منتقدین، آثار مددرن  ةبنا به گفت

قابلیت تبدیل به فیلم اقتباسی »ها تأکید دارند، انسان که بر ابعاد درونی 1مانند جریان سـیا  ذهن 

داستان کوتاه را بیست و چ ار سا  پس  (. اما مصـفا این 11،  . 1001گرونسـتاد،  ) «را ندارند

صورت فیلم به (5381-5301) 1هیوسـتون  از پخی تن ا اقتباس آمریکایی آن به کارگردانی جان

                                                           
1. Gabriel 

2. Gretta 

3. Internal Monologue 

4. Dubliners 

5. Stream of Consciousness 

6. John Huston 
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 وبمحس جویس داستان از آزاد اقتباسی که لمفی این اصلی رنگپی بر علاوه .آورد اقتباسـی در 

 هاییتشخص ب تر شناخت به هریک که دارد نیز فرعی هاییرنگپی اقتباسی، اثر این شـود، می

ستان دا کردنتایپ و امین مادر داستان. کندمی کمک داستان اصـلی  مایةدرون بدردپیی و اصـلی 

 آن ازیگرب لیلی که فیلمی داسـتان  و آلزایمر به ابتلا از فرار برای او توسـط  تاپلپ در «مردگان»

ــت ــوب فیلم این فرعی هایرنگپی جزو اس ــوندمی محس ــتان. ش  نقی لیلی که فیلمی داس

 نیز او هک ایگونهبه دارد، قرابت لیلی خود زندگی داستان با کندمی ایفا را آن اصلی شـخصـیت  

 با. آیدمی او سراغ به همسرش روح اما استداده  دست از را خود همسـر  که اسـت  جوانی زن

 جویس داســتان به هایشــانحکایت و هاشــخصــیت نظر از چندان فرعی هایرنگپی این اینکه

 فناپذیری، یعنی «مردگان» داستان اصلی هایمضمون خدمت در هاآن مایةدرون نیسـتند،  نزدیک

کانون  انةگسه بندیتقسـیم  از اسـتفاده  با مطالعه این. اسـت  زمان گذر و تن ایی بیگانگی، مرگ،

 باسیاقت اثر این در روایت تغییر چرایی و چگونگی بررسـی  به ژِنِت، ژرار دید و سـط  روایت 

و  های ژِنِت راهکارهای مناسبی برای تحلیل فیلمبنا به گفتة بسیاری از منتقدین، ایده. پردازدمی

،  . 1001فولتون و همکاران،   11،  . 1000دهد )اســت،م، اقتباس در اختیار محققین قرار می

 .دارد اختصا  نظری چارچوب این معرفی به بعدی (. بخی10

 پژوهش . روش1. 1

  . کانون دید1. 1. 1

ــم یا روایت یک بازگویی زاویة» عنوانبه توانمی را دید زاویة  آن، طریق از که اندازیچش

 از یکی(. 511 ،  .1051 نیرِی،) کرد تعریف «شــوندمی بازگو هاشــخصــیت افکارِ یا/و وقایع

 فرانســوی شــناسنشـانه  و ادبی پردازنظریه ژِنِت، ژرار شــناســی،روایت زمینة در نظرانصـاحب 

 مطرح 5(1) هاآرایه کتاب در ژِنِت توسط باراولین دید زاویة جایبه کانون دید اصطلاح. اسـت 

 پذیرش مورد محققین از بسیاری توسـط  بعدها و( 83 ،  .1055 پدِری، و هورسـتکات ) شـد 

 و منتقدین پیشــن ادی اصــلاحات و تغییرات از بســیاری با ژِنِت حا ، این با. گرفت قرار

(. 11،  . 1055 پدِری، و هورســتکات) اســت بوده مخالف خود تئوری مختلف پردازاننظریه

                                                           
1. Figures (II) 

https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%86%D8%B8%D8%B1%DB%8C%D9%87%E2%80%8C%D9%BE%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B2_%D8%A7%D8%AF%D8%A8%DB%8C&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%86%D8%B4%D8%A7%D9%86%D9%87%E2%80%8C%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B1%D8%AF%D9%85_%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%B3%D9%88%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B1%D8%AF%D9%85_%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%B3%D9%88%DB%8C
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 ائلق تمایز «بیندمی که کســی» و «گویدمی ســخن که کســی» بین او ابتدا دید، زاویة بحث در

 (.  511،  . 1055 پدِری، و هورستکات) شودمی

ــوی، پردازنظریه این  در. کندمی تعریف را 5دیگرگوی و همگوی روایت مف وم دو فرانس

 دیگرگوی، روایت در و است داستان در حاضر هایشـخصـیت   از یکی راوی همگوی، روایت

 ســه به را روایت نوع این او ســپس(. 518 ،  .1051 نیرِی،) ندارد داســتان در نقشــی راوی

ــعه مختلف مف وم  کانون دید: کندمی گونه مطرحآن را این دید زاویه بحث در و داده توسـ

ــفر و درونی بیرونی،  و ا،عما  تن ا» راوی که دهدمی رخ زمـانی  کـانون دیـد بیرونی  . 1صـ

 است زمانی به کانون دید درونی مربوط کهحالی در «کندمی روایت را هاشخصیت هایصحبت

 هایشخصیت از یکی زیرا او داند می را هاشـخصیت  از یکی هایدانسـته  و اطلاعات راوی که

 اما. (55-50،  . 5380پردازد )ژِنِت، است که از طریق ذهن خود به روایت داستان می داستان

 عاتاطلا راوی» که شودمی استفاده زمانی( کانون دید فاقد روایت یا) صفر کانون دید اصطلاح

   (.13 ،  .5335 وایت،) «دارد داستان هایشخصیت کل به نسبت بیشتری

 دانای همنون هاآن راوی که شودمی دیده کلاسیک هایروایت در بیشـتر  صـفر  کانون دید

 کانون دید(. 518 ،  .1051 نیرِی،) دارد هاشخصیت تمامی به نسـبت  بیشـتری  اطلاعات کُل،

 خصیتش یک هایدانسته به محدود یا) ثابت: باشد داشـته  مختلف نوع سـه  تواندمی نیز درونی

 چند فتوصی) چندگانه و( شخصیت چند یا دو دید زاویة بین روایت تغییر) متغیر ،(داسـتان  از

 گذر در حا ، این با(. 513 -518، 1051 نیرِی،( )راوی توسط اتفاق یک دربارة مختلف دیدگاه

   .اندداشته آن هایکاستی حل در سعی و داده تغییر را تئوری این منتقدان زمان،

تقسیم کرده و دلیل  9داستانداسـتان یا درون به دو نوع برونژِنتِ سـطوح مختلف روایت را  

دهد. شود نسبت میبندی را به فاصـله هر روایت از اتفاقی که در آن شـرح داده می  این تقسـیم 

حسوب داستان مداستان و دومین روایت، درونترین روایت، برونترتیب، اولین و برجسـته بدین

کند که در آن، . یعنی، راوی او ، داسـتانی را روایت می (113-118،  . 5380شـود )ژِنِت،  می

ــورت اولین راوی،   ــتان دیگری را نیز روایت کند. در این ص ــت داس یک راوی دیگر ممکن اس

                                                           
1. Homodiegetic and Heterodiegetic Narratives 

2. External, Internal, and Zero Focalization 

3. Extradiegetic or Intradiegetic 
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(. اگر بخواهیم 81،  . 1001شوند )ژِنِت، داستان نامیده میداسـتان و دومین راوی، درون برون

 داستان( و رابطة آن با داستانداستان یا برون)درون وسیلة سط  روایتجایگاه راوی هر اثر را به

. 5توانیم چ ــار نوع جــایگــاه راوی را مطرح کنیم: )همگوی یــا دیگرگوی( تعریف کنیم، می

کند که خود در آن او ، داستانی را روایت میداسـتان دیگرگوی: وقتی راوی درجه الگوی برون

ــی ندارد   ــتان همگوی: . الگوی برون1نقش ــتان زندگی خود را وقتی راوی درجهداس او ، داس

هایی غیر دوم که داستان شخصیتداستان دیگرگوی: راوی درجه. الگوی درون9کند  روایت می

ــتان همگوی: راوی درجه. الگوی درون1کند  از خود را روایت می ــتان زندگی داس دوم که داس

ــاس118،  . 5380کند )ژِنِت، خود را روایـت می  های ژِنِت پیرامون آننه از دیدگاه (. بر اسـ

کانون دید و روایت گفته شـد، در بخی بعدی به بررسی تغییرات ایجاد شده در روایت این اثر  

 پردازیم.  اقتباسی می

 . بحث و بررسی2

 بازنمایی های متفاوتشیوه . بررسی1. 2

 تفاوتیبی علتبه تدریجبه بیننده که گزیندبر می آخر پلّه در را گریروایت از ایشیوه مصفا

 سوم، یتشخص با لیلی رابطة ماهیت که اینجاست. ببردپی  او، مرگ و همسرش به نسـبت  لیلی

 وانج معشوق به نسبت علاقه به گرِتِا، همانند لیلی صحنه، یک در. شـود می روشـن  امین یعنی

 هایاشک راز هتل، اتاق در گرِتِا که است زمانی همانند تقریباً صـحنه  این کند می اعتراف خود

   کند.می بازگو گابریل همسرش برای را خود

به طور معمو ، . است گریزناپذیر اقتباسـی،  اثر بازنمایی هایشـیوه  در تغییر پیرامون مباحث

 اما. یابد افزایی آن تصویری بدعد شود،می تبدیل فیلم به نوشـتاری  اثری وقتی که رودمی انتظار

 به 5قاب از خارج گفتارهای با راوی دو مصــفا، اقتباســی فیلم در رود،می انتظار آننه خلاف بر

  دهندهنشان قاب از روایت خارج پردازند.می هاشـخصـیت   علایق و احسـاسـات   وقایع، شـرح 

ــنیداری بدعد بر تأکید کارگردان  تارهایگف چنین که اســت این دیگر توجه قابل نکتة. اســت ش

 این با کانون دید صفر، 1کل دانای راویِ و نداشته وجود جویس جیمز داستان در قابی از خارج

                                                           
1. Voice-over 
2. Omniscient Narrator 
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 دو) لیلی و خســـرو ،آخر پلّه در حا ، این با. دهدمی قرار خواننده اختیار در را اطلاعات

 .  پردازندمی یکدیگر عواطف و داستان شرح به قاب از خارج گفتار با( داستان اصلی شخصیت

 م رافیل داستان از مختصری شرح خسـرو،  قاب از خارج صـدای  فیلم، ابتدای در مثا ، برای

 را بیننده نوعیبه است،داشته  مشکل رویدادها توالی با همواره که مسئله این بیان با و داده ارائه

ــیوة روایت با که( 1:10 دقیقة) کندمی آگاه زمانی ترتیب فاقد و پینیده روایت یک از  گریش

 یفاا کلیدی نقشــی و اســت زنده گابریل ،«مردگان» داســتان در البته. دارد زیادی قرابت جویس

 گری،روایت شیوة از استفاده با کارگردان که اینجاست. است مرده خسرو ،آخر پلّه در اما کندمی

 همان که داستان راوی چیرة قدرت .کندمی ثابت بیننده به را خسرو شـخصیت  اهمیت و قدرت

 هب مربوط بیشــتر نیز لیلی روایت. دارد ســیطره فیلم بر اســت، خســرو قاب از خارج صــدای

 رد نیز لیلی فیلم، اواسط در تقریباً. خودش آرزوهای و هاخواسته تا شودمی خسرو شـخصـیت  

 هشد چیره لیلی صدای بر خسرو، قاب از خارج صدای معمولاً،. کندمی شرکت داسـتان  روایت

 قاب از خارج صــدای مقابل در غیرمســتقیم طوربه نیز لیلی. پردازدمی ماجرا شــرح به خود و

 از ناگ انی هایخنده دلیلبه لیلی وقتی برداری،فیلم صحنة در مثلاً. دهدمی نشان واکنی خسرو

 گرفته تماس امین با خواهدمی او از خسرو قاب از خارج صـدای  ماند،می باز خود نقی ایفای

 وقتی حتی(. 1:10 دقیقة) استنداشـته   تقصـیری  خسـرو،  همسـرش،  مرگ در شـود  مطمئن تا

 لیلی با همدردی و تأسف ابراز در را امین او، قاب از خارج صدای ،افتاده مرگ بستر در خسرو

 درک برای را خواننده صــحنه، این در خســرو آمیزطعنه لحن(. 51:18 دقیقة) کندمی راهنمایی

 .  کندمی آماده داستان پایان در امین احتمالی نقی

می فزاییا تصویری بدعد کنار در کلامی بدعد مصفا، اقتباسـی  فیلم در گفت توانمی بنابراین،

 در مصــفا توانایی عدم به را قاب از خارج گفتارهای این وجود اســت ممکن او ، نگاه در. یابد

 علیرضا. یمده نسبت فیلم غیرخطی رنگپی تردرک آسان و تصویری شیوة به اثر مف وم رساندن

ر نظبه قاب از خارج صداهای این های خود اذعان داشتهامین، در مصاحبه نقی بازیگر آقاخانی،

 خواندن زا پس فیلم بوده اســت  البته تصــویری بدعد در نمایی مصــفا توانایی کنندة عدمتداعی

 بردیم پی داستان، رنگپی تدریجی پیشبرد در قاب از خارج صداهای م م نقی او به نامه،فیلم

   (.5935 شیربانی،)
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 فتارهایگ طریق از تن ا بوده، بیننده تنی از پر همواره لیلی و خسرو زناشویی زندگی گرچه

 داســـتان هایمایهدرون م مترین از یکی همننین،. بردمی پی مســـئله این به قاب از خارج

 با یعنی امناجوری آدم یه من»: شودمی بیان خسرو قاب از خارج صـدای  طریق از نیز «مردگان»

 تازه جونمامان سا  مجلس تو دیگه شب چند. خورمنمی دردش به اصلاً نیسـتم  جور که لیلی

 مجلس مثابةبه سالگرد، مراسم این(. 19:55 دقیقة) «شدم پاک فکرش از وقته خیلی که ف مممی

 همسرش و خود بین عاطفی و روحی فاصلة از گابریل آن، در که است «مردگان» داستان رقص

 آواز یک به که شودمی خود خیره همسـر  به لحظاتی گابریل، همانند نیز خسـرو . شـود می آگاه

 که طورهمان(. 11:11 دقیقة  110 ،  .1000 جویس،) ریزدمی اشــک و ســپرده گوش قدیمی

ــئلة ــتان، پایان در را گابریل فکر زندگی، و مرگ زمان، گذر مس ــغو  خودبه داس  کندمی مش

 و رســانده آرامی به را او نیز خســرو زودهنگام مرگ خبر ،(111 -111 ،  .1000 جویس،)

 قاب از خارج صــدای بنابراین،. آیدمی کنار خود مشــکلات و مصــائب با خســرو آن، از پس

 توسل با کندمی سعی و رسیده آرامی به خود مرگ خبر با او چگونه که دهدمی نشـان  خسـرو 

 (.  91 دقیقة) یابد دست روحی تعاد  به کودکی، علایق و هاسرگرمی به

 آوردن با مصفا نخست،: است م م نکتة دو دهندةنشان قاب، از خارج صـداهای  از اسـتفاده 

 مضمون ها،آن صـمیمانة  گفتگوهای دادننشـان  جایبه ها،شـخصـیت   قابِ از خارج صـداهای 

 صــداهای قِطری از عمدتاً که آخر پلّه ثانیاً،. کندمی القا غیرمســتقیم طوربه را تن ایی و بیگانگی

 مصفا احتمالاً که دهدمی نشان امر این. دارد منفعلی و کُند ریتم شـود، می روایت قاب از خارج

 داســتان به را خود فیلم هوای و حا  تا اســت کرده ســعی اصــلی، اثر ریتم و فضــا از آگاهی با

 .  کند ترنزدیک «مردگان»

 اثر دو در تیروایک  لیتحل: آخر پلّه و «مردگان. »2. 2

 و گویهم روایت یعنی ژِنِت، توسط روایت اولیة بندیتقسـیم  اسـاس  بر را اثر دو این ابتدا

 زا خارج زیرا او نداشــته داســتان جریان در دخالتی جویس راوی. کنیممی بررســی دیگرگوی،

 اطلاعات این و بوده هاشـخصیت  تمامی از بیشـتر  او اطلاعات. پردازدمی آن به روایت داسـتان 

 ویدیگرگ نوع به کوتاه داســتان این روایت بنابراین، نیســت. خاصــی شــخصــیت به منحصــر

 این ازند.پردمی داستان روایت به اصلی شخصیت دو مصفا اقتباسـی  اثر در اما. اسـت  ترنزدیک
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 در مورد و گویندمی سخن خسرو تمایلات و گذشته احساسات، علایق، دربارة عمدتاً راوی دو

دهند. به همین دلیل بیننده از احساسات لیلی و امین و نمی اطلاعاتی هاشخصیت سایر درونیات

 ویهمگ روایت یک دارای فیلم این گفت توانمی بنابراین ماند.خبر میها بیدلایل جدایی آن

 .است

ــیم به اکنون ــه بندیتقس  دو این رتدقیق تحلیل به و گردیمبر می کانون دید از ژِنِت گانةس

انون ک به جویس، داســتان روایت که رســدمی نظربه ژِنِت، نظریة به توجه با پردازیم.می روایت

 وادهخان گذشتة تجربیات دربارة راوی داسـتان،  ابتدای همان از چراکه باشـد   نزدیک صـفر  دید

 :گویدرقص سخن می سالیانة مراسم با رابطه در گابریل

 را دو آن کسهر . مورکان، همواره امر م می بود دوشیزگان سـالانه  رقص

ــناخت به این رقصمی ــتان خانواده، افراد. آمدمی ش  خانواده، قدیم دوس

 به حد کافی که کیت هر یک از شاگردان جولیا، اعضای دسته سرودخوانان

ــده  ــاگردان ماری جین هم می بزرگ ش ــی از ش . آمدندبودند، و حتی بعض

های ســا  بار هم نشــده بود که این مجلس رقص برگزار نشــود. یک حتی

 برادرشــان مرگ بعد از سـا . همه به یاد داشـتند از وقتی که جولیا و کیت  

 ای را که در اســـتونی باتر داشـــتند رها کرده و ماری جین، تن اخانه پات،

ــان را به فرزندی پذیرفتند، تاریک و رفیع واقع در  خانة به دختر برادرشـ

این مجلس، هر سا ،  آسـترزآیلند آمده و این مجلس را برگزار کردند. . . . 

ــده بود.  ــی تکرار ش ــکوه و جلا  خاص  ،  .5915/1000 جویس،) با ش

151- 151)5 

 را دربارة یکی از می مانان گابریل هایخاله احساسات راوی داسـتان،  این از دیگر جایی در

(. 151 . ) «عصــبانی شــود مالینز فِرِدی داشــتند که وحشــت ها آن»: دهدمی شــرح گونهاین

 ندیسنتی ایرل موسیقی به ریزاناشک گرِتِا آن در که پلّه،راه م م صحنة داستان، اوج در همننین

                                                           
های مربوط به داستان جویس استفاده کرده است. اما بنا به تشخیص نویسندگان این مطالعه از ترجمه پرویز داریوش برای قسمت.  1

 اصلاحاتی در ترجمه نیز ایجاد شده است.
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 و شــرح داده را گابریل احســاســات راوی دهد،می گوش اســت او قدیمی دادةد  یادآور که

 :کندمی توصیف ای،صحنه چنین دیدن با را او درونی تضادهای

ریخت. گابریل آرامی سـایه اشک می زنی نزدیک طبقه او  ایسـتاده بود. در  

دید اما رنگ خاکی و نقی صورتی دامن او را که در سایه، صـورتی را نمی 

کوشید آهنگی  و انگیز دهلیز ایستاد،دید . . . در هوای حزننمود، میسیاه می

 و زنی، حقیقتی مرموز حالت در . . .خوانـد درک کنـد   را کـه آن مرد می 

ــد گرِتِا اینکهمثل  بااب ت ن فته بود،   خود زا گابریل. نماد و دلیل چیزی باش

وردست د موسیقی گوش به و در تاریکی بایستد پلّه پرسـید یک زن که روی 

 حا  در آن  تصــویر زنی بود،می نقاش گابریل اگر بدهد، نشــانه چیســت 

 (538،  . 5915/1000)جویس،  .کشیدمی

 اتاحساس به نسبت راوی آگاهی از زیادی هاینمونه ادبی، اثر این متن تمام در طور کلی،به

کوتاه  داســتان راوی برای صــفر کانون دید ایدة بنابراین،. شــودمی دیده هاشــخصــیت درونی

 پیی که طورهمان. کندنمی استفاده گریروایت شیوة این از مصفا البته،. شودمی تأیید «مردگان»

 شــودمی باعث بازنمایی، شــیوة هر فردمنحصــربه هایویژگی و هاتفاوت شــد،گفته  نیز این از

 تا دکن اســتفاده دیگر قالبی در اثر یک دادن نشــان برای مختلفی هایروش از کنندهاقتباس

 رسـد مصفا با شیوة نظر میبه. دهد کاهی یا کرده رفع را اقتباسـی  قالب هاینقص و مشـکلات 

علاوه بر حل مشکلات ناشی از تغییر رسانه نوشتاری به فیلم، احساس بیننده  گری خود،روایت

های اصلی داستان را نیز دگرگون کرده و خوانی متفاوتی از جویس ارائه نسـبت به شـخصیت  

 دهد.  می

 وادار را امصف فیلم، نوع به نوشتاری نوع از متن انتقا  کنیم تصور است ممکن او ، نگاه در

 ماا. دهد پوشــی را فیلم در کلامی بدعد کاهی مشــکل قاب، از خارج گفتار افزودن با تا کرده

 راوی. نیست جویس داستان در موجود صـفر  دیدکانون  روایت همان اقتباسـی،  اثر این روایت

 دو قاب از خارج گفتار از کارگردان عوض، در. شودنمی دیده آخر پلّه در ،«مردگان» کل دانای

 برد تا نقی بیننده را در قضاوتمی ب ره داستان روایت برای فیلم، اصلی هایشـخصـیت   از تن

 ندگیز و تمایلات احساسات، توصیف به لیلی و خسـرو . کند ترها پررنگراجع به شـخصـیت  
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 قاب از خارج گفتارهای صورتبه فیلم این طور عمده،به اما. پردازندمی دیگری یا خود گذشتة

ــرو، ــودمی روایت مرده، اویر یک یعنی خس  قاب از خارج گفتارهای این به امین و لیلی. ش

 مرگ برای چگونه دهدمی پیشن اد امین به خسرو که زمانی مثل دهند،می نشان واکنی خسـرو، 

 (.  50:53 دقیقة) کند عزاداری او

 و اتتجربی او. پردازدمی گذشته زندگی مختلف وقایع شرح به خسرو، قاب از خارج گفتار

 :دهدمی شرح تفرش در امین و لیلی با را اشکودکی مشترک خاطرات

 نیســت غریبه که لیلی. بگی چیزی نیســت لازم نخور غصــه :خسرررو

 فتاس همون میشه پایین، بنداز سـرتو  طوریهمین. نگی هینی تونیمی

 اب تفرش تو که وقتا اون. کن فکر بنگیامون به خوایمی. همدردی و

 جمع چشات تو هم اشکی یه دیدی وقت یه. کردیممی سواری الاغ هم

 هم دیگه بار یه قراره تازه. کن فکر دســتت ســوزش به خوایمی. شــد

 یه اولی. ب تره همه از کن نگاه منو بروبر وایسا همینطور اصلا. بسوزی

 (51:11 دقیقة. )میاد جا حالت بعد اما پایین ریزهمی دلت ثانیه چند

 دایصــ ثانیه، چند برای و کرده شــرکت داســتان روایت در نیز لیلی فیلم، اواســط در تقریباً

 لباسی تو سرشو مادرش  بغل توی بره خواستمی دلی»: شـنویم می را خسـرو  قاب از خارج

 لباس خم و پیچ مطالعه تکلیفم تن ا[ دهد می ادامه خسرو] مشـق،  و درس جایبه و بده فشـار 

 در لیلی قاب از خارج صدای اما(. 91:91 دقیقة) «هاپنجره و دیوار و در جزئیات یا باشـه  مادرم

 ابق از خارج گفتار اولین بنابراین،. یابدمی ادامه خســرو صــدای با و شــده متوقف صــحنه این

 لیلی شـود. می داده ادامه و با صــدای خسـرو  متوقف خســرو قاب از خارج گفتار توسـط  لیلی،

 .یابدنمی خود هایسخن ادامه برای مجالی

 همانند گرِتِا دیالوگی در و شودمی مصـفا  داسـتان  راوی هم باز لیلی، قاب از خارج صـدای 

ــی  ــالگیهفده در او جوان دلدادة چگونه که دهدمی توض ــتداده  جان او برای س  دقیقة) اس

 اًمستقیم که موضوعی دربارة لیلی، قاب از خارج صدای آن در که است زمانی تن ا این(. 11:19

ــتان انت ای در بیننده اما. زندمی حرف شــودمی مربوط او خود به  این که شــودمی متوجه داس
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 زنی کنار در هاسا  این تمام در که است امین دکتر همان لیلی دلدادة و بوده دروغ یک صـحنه 

 .  استکرده می زندگی دیگر

 اما او شـود، می داسـتان  گرروایت هم باز لیلی، قاب از خارج صـدای  بَعد، به صـحنه  این از

این شیوه نشانگر . گویدمی سـخن  او علایق و احسـاسـات   و خسـرو  مورد در تن ا قبل، همانند

 ،آن در که ایصحنه تن ا قدرت و سـیطرة شـخصـیت خسـرو در روند داسـتان است. بنابراین،     

 از که اســت ایصــحنه همان کند،می صــحبت خودش زندگی در مورد لیلی گرروایت صــدای

مین گوید نیز در هاست. جالب اینجاست که تن ا دروغی که لیلی میشـده  گرفته  جویس کتاب

 (.  11:11صحنه ن فته است )دقیقة 

 کند:گرِتِا نیز همنون لیلی، اما با صراحتی بیشتر، به علاقة خود اعتراف می

 «پس تو قبلاً عاشق کسی بودی »گابریل با طعنه پرسید: 

ــر جوانی ب»گرِتِـا جواب داد:   ــم مـایکل فوری. همدیگر را   پسـ ود بـه اسـ

ــنــاختیم. او نیز همین آواز می خوانــد. خیلی را می اوگریمی دخترکشـ

 «زودرنج بود.

ــاکت بود. نمی  ــت گرِتِا خیا  کند که او توج ی به این گـابریل سـ خواسـ

 (108،  . 5915/1000)جویس، « جوانک زودرنج دارد.

دهد، اما صحنة ره بین او و همسرش رخ میصورت یک مکالمة دو نفصحنة اعتراف گرِتِا به

شود و خسرو چندان نقشی در این صحنه صورت گفتار خارج از قاب روایت میاعتراف لیلی به

که  ایزدن به بیرون از پنجرة اتاق است  صحنهندارد. تن ا نقی خسرو در زمان این اعتراف، ز 

دهد. یک دلیل این مســئله رخ می 5برای گابریل در انت ای داســتان و در لحظة کشــف و شــ ود

ممکن اسـت تابو بودن پرداختن به موضوع علاقة زن به مرد دیگری غیر از همسر قانونی خود  

ــتفاده از چنین روایتی، پرداختن غیرمســتقیم به   در ســینمای ایران باشــد. بنابراین دلیل دیگر اس

جای مکالمات ز قاب بهموضــوع ممنوعة داســتان اســت. به همین دلیل، مصــفا از گفتار خارج ا

ز بودن نقی لیلی نیاهمیتگری، بر بیعلاوه، این شیوة روایتکند. بهها اسـتفاده می شـخصـیت  

 گوید.کند و تن ا از خسرو سخن میگذارد. او هیچ وقت داستان خود را روایت نمیصحه می

                                                           
1. Epiphany 
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 چرا که اســـت  نزدیک درونی کانون دید به ،پلّه آخرروایت  گفت توانمی کلی، طوربه 

 خســرو یعنی داسـتان  شـخصــیت  یک امیا  و عواطف شــرح به قاب از خارج صـداهای  اغلب

ــمت .پردازنـد می  های قبل ایننوع این کانون دید درونی نیز بنا به آننه از تئوری ژِنِت در قسـ

مقاله گفته شـد، متغیر اسـت. یعنی روایت از زاویة دید یک شـخصـیت )خسـرو( به زاویة دید      

ــیتی  ــخصـ ــدای خارج از قاب دیگر )لیلی( تغییر میشـ کند و بالعکس. گاهی اوقات، حتی صـ

 پردازد.خسرو، صدای خارج از قاب لیلی را متوقف کرده و خود به بیان ادامة سخن می

ــتان در صــفر کانون دید روایت ــودمی باعث جویس داس  ناتوانی و ضــعف به مخاطب ش

 مصفا لمفی مخاطب اما باشد داشته سرخوردگی و عصبانیت احساس تا حدی و برده پی گابریل

 و ضــعف احســاس این. کندمی ترحم کرده و به او پنداریذاتهم احســاس خســرو با بیشــتر

 :شودمی آشکار گرِتِا اعتراف از پس ویژهبه سستی

ــیاری ــرم هش  موجودی را خود. رخنه کرده بود گابریل درون به آوریش

 احســـاســـی آدم کرد.می پادویی هاییخاله برای که دیدمی مســـخره

 واراحسـاسات دلقک  و کردمی نطق عوام برای که ولی عصـبی  نیتخوش

 (103 ،  .5915/1000 جویس،. . . ) کردمی تصور م م را خود

 ریباًتق طوربه راوی معمولاً آن در که صــفر کانون دید روایت تکنیک از اســتفاده با جویس

 در او ناتوانی دادن نشان با پردازدمی هاشخصیت تمامی احساسات و افکار بررسـی  به یکسـانی 

. کندمی اهآگ او شخصیتی ضعف از را بیننده خود، همسر حتی و دوستان با مؤثر ارتباط برقراری

 به تاًعمد که راوی دو کارگیریبه و کانون دید درونی از استفاده با مصفا که اسـت  حالی در این

 و داده قرار بیننده توجه مرکز در را او پردازند،می خســرو احســاســات و افکار عواطف، شــرح

هر گفتار خارج از قاب لیلی نیز، با گفتار خارج از قاب خسرو . راندمی حاشیه به را لیلی و امین

 لاوهدهد. عطور غیرمستقیم بازتاب مییابد و قدرت این شخصیت را بهمتوقف شـده و ادامه می 

می لتأم عام معنای در بشر و خود اطرافیان مرگ دربارة تن ا ریلگاب جویس، داستان در این، بر

 خصیتش این با بیننده پنداریذاتهم به مسئله این و میردمی خود خسرو مصفا، فیلم در اما کند

 .  کندمی کمک
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رسـد که قدرت خسـرو در تظاهر به نداشتن قدرت، ن فته است و این نوع روایت   نظر میبه

زند. امین نیز هیچ صدای خارج از قابی ندارد و بیننده از شخصیت دامن میبه قدرت گرفتن او 

ــت. بدین ترتیب، خوانندگان جویس با مایکل  او به ــاتی مربوط به لیلی آگاه نیس ــاس ویژه احس

.برخی  ندگیرکنند، اما بینندگان فیلم مصـفا علیه امین و لیلی موضع می پنداری میذاتفوری هم

کنند اد میی« آخرین پلّه روشنفکری»روند که از رابطة لیلی و امین با نام می منتقدان تا آنجا پیی

(. همننین شخصیت گرِتِا شرایط ب تری نسبت به لیلی دارد. او با 5935، گروه فرهنگی مشـرق )

ــا یـاد و خاطرة مایکل زندگی می  ها در کنار افراد دیگری کند، اما امین و لیلی در تمام این سـ

 اند.  هکردزندگی می

داســتان(، صــدای خارج از داســتان یا دروندر بحث پیرامون ســطوح مختلف روایت )برون

ــتان قاب خســرو پس از مرگ که راوی او  این فیلم محســوب می ــود، در همان ابتدای داس ش

کند که قرار اسـت داسـتان زندگی و مرگ خود را به سمع و نظر بیننده برساند )دقیقة   اعلام می

پردازد که صــدای خارج از یان این داســتان، راوی مرده به توصــیف داســتانی می(. در جر1:51

توان در داستان خسرو ای را میشود. یک نمونه از چنین لحظهقاب لیلی نیز بعضـاً راوی آن می 

 د:پردازدادة خود برای خسرو میو زمانی یافت که صدای خارج از قاب لیلی به روایت عشق د 

ــتم چمـدونامو      آخرای تعطیلات بود خونـه مـامـان جون تو تفرش. داشـ

م لرزید. ب ی گفتبسـتم برگردم ت رون. پسرک ناخوش بود از سرما می می

خواد زنده بمونه. منم زدم تون. گفت دیگه نمیمیری برو خونهاز سرما می

ــتم. دوباره که از پنجره نگاه کردم دیدم هنوز   ــکسـ ــو شـ زیر خنده. دلشـ

ــت . . . یـه هفته ب   عد از اینکه اومدیم ت ران گفتن مرده. همونجا اونجـاسـ

 (11:11خاکی کردن. )دقیقة 

ــط  روایت لیلی قرار  بنابراین می ــرو بالاتر از س ــط  روایت خس توان چنین ادعا کرد که س

ان داستکند، الگوی روایت او برونگرفته اسـت. چون خسـرو داستان زندگی خود را روایت می  

دادة خود، جز صــحنة اعتراف به د ، یعنی لیلی نیز بهه آخرپلّهمگوی اســت. راوی ســط  دوم 

پردازد. پس الگوی روایت او را طور عمده به شرح احساسات، عواطف و خاطرات خسرو میبه

رسد دو شخصیت مرد و زن نظر میداسـتان دیگرگوی دانسـت. بنابراین، گرچه به  توان درونمی
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 رو با سط  روایت او  و همگوی، نقی محوریاصلی داستان دارای صدایی روایی هستند، خس

رغم ضعف و انفعا  شخصیتی، با در دست داشتن موضع تری در داستان دارد. او علیو پررنگ

 دارد. پنداری وا میذاتبرتر روایی، بیننده را به هم

 گیری. نتیجه3

 زاییاف با همزمان مصفا علی بینندگان، انتظار رغمعلی و شـد  گفته مقاله در آننه اسـاس  بر

ــویری بدعد ــت افزوده  نیز آن کلامی بدعد بر اثر، این تص  منبع روایت با فیلم این روایت اما اس

 آگاهی ها،شـخصیت  عواطف و زندگی از «مردگان» داسـتان  راوی. اسـت  متفاوت آن اقتباسـی 

 دو اما پردازد می هاآن تمایلات و احساسات شرح به داستان جایجای در و داشته کاملی نسبتاً

 یتشخص تمایلات و احساسات توصیف و شرح به عمدتاً مصفا فیلم در قاب از خارج صـدای 

 یتروا ژِنِت، کانون دید بندیتقســیم اســاس بر. پردازندمی خســرو یعنی داســتان اصــلی مذکر

 خسرو شخصیت درونی کانون دید روایت به تبدیل ،آخر پلّه در جویس داستان صفر کانون دید

 خود درمورد موضوعی توصیف به آن در لیلی قاب از خارج صـدای  که متنی تن ا اما شـود، می

 عدم از بیننده بعدها. است شدهگرفته  جویس داستان از مسـتقیماً  که اسـت  دیالوگی پردازد،می

همننین، در بحث الگوی روایت، خســرو راوی او  داســتان  .شــودمی مطلع گفته این صــحت

ــتانی که روایت آن را بر ع ده دارد، لیلی نیز به    ــده و در داس ــوب ش زندگی خود و لیلی محس

داستان همگوی خسرو و پردازد. بدین ترتیب، روایت برونروایت احساسات و عواطف وی می

م، خسرو را در موضع قدرت قرار داده و طور غیرمسـتقی داسـتان دیگرگوی لیلی به روایت درون

 زمانی، هیچ در لیلی حا ، این با دارد. پنداری با این شــخصــیت وا می ذاتخواننده را به هم

 بدین و یابدنمی قاب از خارج صــداهای این طریق از را خود واقعی احســاســات بروز مجا 

ــات  ترتیب، ــاس  امر این. مانندمی پن ان بیننده از همننان لیلی نگفتة هایحرف و واقعی احس

ــرو و مت م پنداریذاتهم به منجر طبیعتاً ــتی و دروغ خیانت، به لیلی کردنبیننده با خس  ناراس

 است دهش باعث روایت نوع بر مذکر، کنندةاقتباس ناخودآگاه یا آگاهانه تأثیر بنابراین،. شـود می

 دو هر هایصــحبت داشــتن اختیار در بدون ایرانی مختلف منتقدان از برخی حتی و هابیننده تا

ــیت،  ــخص ــت امر، این در نتیجه،. دهند قرار هجمه و نقد مورد را لیلی ش  از بینندگان برداش

 خاطبم به کانون دید تغییر با این حا ،. دهدمی قرار تأثیر تحت نیز را داســتان هایشــخصــیت
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 این با فامص بنابراین،. باشد داشته هاشخصیت دربارة تریآسان قضـاوت  تا کندمی کمک ایرانی

 قةذائ با فیلم کردنهماهنگ در نتیجه، و هاشــخصــیت شــناخت کردن ترآســان در ســعی تغییر،

ــتان فیلم روایت گرچه رفته،همروی. دارد ایرانی مخاطب ــت، با پینیده داس  رد تغییر این اس

 .است شده آسان هاشخصیت شناخت برای گیریروایت، تصمیم
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Extended Abstract 

1. Introduction 

It is believed that we can provide our learners with the appropriate language devices 

in writing through which they can increase their knowledge of linguistic and 

structural pattern in written texts. Besides, concepts such as identity and culture are 

included in written texts. Therefore, it is essential to focus on identity in education. 

In other words, writers show their identities in their writings. Consequently, when 

researchers write their research articles they manifest their professional identities in 

their academic writings. However, there has been little focus on this essential 

concept. Thus, the current study seeks to address this gap in the language education 

domain, and investigates how mixed methods researchers project their identities into 

research articles written in English from the point of view of Critical Discourse 

Analysis. 

2. Methodology 

Four mixed methods research articles written in English were selected among 

different research articles published in leading applied linguistics journals 

including and to be analyzed. In order to have a framework to analyze the data, we 

devised a model of researcher identity from previous taxonomies in CDA including 

the patterns of inclusion / exclusion, activation / passivation, and individualization/ 

assimilation (van Leeuwen, 2008), transitivity pattern (Halliday & Matthiessen, 

2004), the why this way and not that way tool, the significance building tool, the 

relationships building tool, the connections building tool, the intertextuality tool 

(Gee, 2014), the code glosses tool, and the self-mentions tool (Hyland, 2004). 

Afterwards, based on the devised model, we analyzed the corpus critically to see 

whether mixed methods researchers have a particular pattern to project their 

identities into their writings. To do so, the main social actors were identified. In 

other words, teacher, learner, and textbook were identified as denominators.  
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3. Discussion 

The theme of these four mixed methods research articles was “teacher education”. 

Data analysis showed that the mixed methods researchers tried to follow the pre-

determined format of article writing; however, they added few sections related to 

their own article. In other words, they tried to have the pre-determined sections such 

as introduction, methodology, results, and discussion. They added few sections 

which were specifically related to the topic of their article. Furthermore, considering 

the employment of social actors it was found that “teacher”, and “textbook” were 

included more than being excluded but this is not the case regarding “learner”. This 

can be due to the fact that the mixed methods researchers intended to deemphasize 

the role of learners in their writings. Moreover, “teacher” was the most included 

social actor with the “textbook” in the second position and the “learner” in the third 

position. This shows the fact that since the theme of the articles was teacher 

education, the authors tried to include “teachers” more than “leaners” and 

“textbooks” to show the important role of the teacher in any educational system. 

Furthermore, they focused on “textbook” as a non-human social actor in their writing 

and they included it more than excluded.  

In addition, the activation/passivation pattern indicates that the occurrence of 

activation regarding “teacher” is nearly similar to the occurrence of passivation 

which shows that the mixed methods researchers were conservative in employing 

active and passive voice in their writing regarding “teacher” and tried to show the 

teacher as a dynamic force in some parts of their writing regarding actions such as 

complimenting, performing, arguing, etc. and as the object of the verb regarding 

actions such as controlling, observing, comparing, etc. in other parts of the texts to 

have an unbiased viewpoint.  

It is worth mentioning that the writers employed different ways in representing the 

pattern of individualization/assimilation. “Teacher” was assimilated more than being 

individualized. Concerning learners, similar pattern could be seen.  

Concerning transitivity, we can see that authors employed mental, material, 

behavioral, and relational processes more than the verbal process. Also, the writers 

used relative clauses to help the readers grasp the concepts in the texts better. They, 

similarly, used frame markers to refer to discourse acts and stages in the argument; 

it means that they explicitly refer to discourse shifts or text stages. The authors also 

employed hedges which indicate the author’s doubt. Moreover, the writers used 

attitude markers to show the importance of the different concepts and their attitude 

to the textual information. The reason for using attitude markers can be that mixed 

methods researchers might use this tool when they are relying greatly on their 

personal convictions and ideas in order to influence their readers.  

Additionally, they used engagement markers to have a relationship with their 

readers, and they employed transitions almost frequently in their research articles. 

The writers employed these devices in their writings so that they can show their 

readers how different parts of texts were connected to one another.  
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These researchers also used evidentials to document their claims, and to give credit 

to the people whose ideas were used in texts. On the other hand, they tried not to use 

evidentials very frequently since they might feel that using frequent citations indicate 

lack of originality. In addition, they did not use code glosses very frequently in their 

writings. Therefore, they thought that the reader could realize the intended meaning 

of the elements in text; so, there was no need to elaborate on it more by using these 

devices.  

Besides, they used self-mention devices showing that although they did not try to 

show their presence explicitly in most parts of their writings, they had a balance in 

that regard and whenever they found it necessary they used self-mentions rather than 

other terms such as “the researcher” to show their powerful authorial presence.  

4. Conclusion 

This study tried to examine how mixed methods applied linguistics researcher’s 

project their identities into their research articles. The results seem to imply that they 

followed certain patterns in their articles by using specific linguistic devices. They 

employed all subdivisions of the devised model. We couldn’t find any study on 

researcher identity; however, we found different studies in the field of identity in 

general, and this study was in line with these previous studies. The findings of the 

current study would be beneficial for language teachers, learners, and educators to 

help them become more self-conscious about representing their identities in the 

content of the textbooks and research articles. One of the strengths of this study, 

therefore, is that it gives hints to the writers that their readers learn beyond their 

words; and in research articles they not only present informational content, but also 

they represent their identities. 
 

Keywords:  Critical Discourse Analysis, Applied linguistics, Researcher identity, 

mixed methods research articles. 
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Extended Abstract 

1. Introduction 

The present paper aims to provide a critical analysis of how cultural filter has been 

applied in Chris Lear’s and Soheila Sahabi’s (2000) English translation of Houshang 

Moradi Kermani’s Bacheha-ye Qalibafkhaneh [Carpet-Weaving Factory Children] 

(1980/2011) with a particular view to the short story “Razou, Asadou and Khajijeh”. 

The paper focuses more specifically on the rendering of “idioms” as a typical 

example of culture-specificity in translation.  

Houshang Moradi Kermani’s Bacheha-ye Qalibafkhaneh [Carpet-Weaving Factory 

Children] seems to be the best candidate for testing translation criticism models due 

to the variety of discourse registers employed in it and the cultural diversity of the 

Iranian rural and traditional environments reflected in the book as well as frequent 

uses of elements derived from pre-modern Iranian religious and traditional norms. 

Moradi Kermani is among a limited number of Iranian writers whose works have 

internationally been received and welcomed. He was first introduced to the global 

literary world through the English translation of Bacheha-ye Qalibafkhaneh and ever 

since, he managed to receive a large variety of international awards for different 

works including the above-mentioned book. Therefore, it will be an appropriate 

question to ask whether or not the involved translators have relatively managed to 

recreate in the target text, the contextual, native and cultural characteristics of 

Bacheha-ye Qalibafkhaneh, and more specifically, the short story “Razou, Asadou, 

Khajijeh”. If yes, how; if not, why. The paper, however, confines itself to the 

translation of only one particular type of cultural-specificity, namely, idioms, since 

the style employed by the author has been highly “idiomatic” in nature.   
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2. Methodology 

Khanjan’s Critical Translation Analysis (CTA) Model (2012, 2013), which draws, 

on its own right, on Michael Halliday’s Systemic-Functional Linguistics (SFL) 

(1994, 2004), has been adopted as the research analytical framework. CTA addresses 

both endogenous (intra-textual) and exogenous (social and extra-textual) parameters 

involved in translation and, in so doing, it takes heel, at the same time, of both the 

product and the process of translation. Given the two CTA underlying assumptions 

of “translation as re-contextualization” and “translating as filtering”, the present 

paper aims to show how appropriate have been the translators’ applications of 

cultural filter to target contextual requirements. 

3. Discussion 

An episode by episode analysis of the source and target texts in question indicates 

that Lear and Sahabi have resorted to some four general strategies in rendering the 

source idiomatic expressions, including: 1) omission, 2) cultural filtering through 

equivalent finding, 3) cultural filtering through equivalent making, and 4) literal 

transference of the source idioms to the target system. The first strategy has been 

employed in cases where the translators have not been able to adopt the second or 

the third strategies; the second strategy has been used in cases where there have been 

natural (or bidirectional) target equivalent counterparts available to the translators; 

the third strategy, however, has been employed in the absence of such natural 

equivalents where the translators have been obliged to replace the semantic and 

pragmatic aspects of the source idioms by some descriptive (directional) equivalents; 

and finally, the last strategy used by the translators has been the transference of the 

idioms in which a literal translation of the source idiom has been provided wherever 

the translators have thought that a literal reproduction of idioms with less semantic 

opacity could possibly result in a more or less similar function.  

A statistic description of the results obtained shows that in some 50 percent of cases 

(i.e., 49.29%), the strategy of equivalent making has been used whereas equivalent 

finding (with 30.36%), omission (with 10.71%) and transference (with 9.64%) have 

respectively ranked lower. This finding is consistent with the findings already 

reported by Baker (1992), Zeinali (2011), and Alavi and Zeinali (2014) among the 

most relevant research works.  

A brief comparison of the source and target texts under discussion will immediately 

show that the target text is significantly longer than the source. This finding that is 

consistent with one of the well-known translation universals indicating that 

translation tends to be longer than the original (see, for example, Pym, 2014) may 

probably be attributed to the higher frequency of the strategy of equivalent making 

dealing with some (typically longer) descriptions of the semantic/pragmatic content 

of the idioms. The implication of such a finding is that it can be assumed that cultural 

equivalent finding may contribute to the briefness of translation whereas equivalent 

making may result in the length of the text. 
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Another point worth mentioning is that idioms move on a relative continuum from 

“totally culture-specific” to “totally universal” cases in terms of their conceptual 

building constituents. Our findings show that the more culture-specific an idiom is, 

the less opaque it will be where the translator will accordingly be less likely to adopt 

an equivalent finding strategy.    

4. Conclusion 

All in all, the paper findings indicate that “making descriptive (or directional) 

equivalents” and “finding cultural (i.e., natural or bidirectional) equivalents”, with 

the highest frequencies of occurrence among the translation strategies adopted by the 

translators, have generally led to some relative functional equivalence relations. 

When confronted with radically culture-specific idioms, however, the translators 

have mostly ignored the idioms in question all together and have, accordingly, 

resulted in a relative loss of domestic rural culture intended by the author. 

But, in spite of neutralization of such rural and traditional aspects of the source, it 

seems to us, in general, that the translation of idioms in the short story “Razou, 

Asadou, Khajijeh” has relatively been successful where, in most cases, the 

translators have managed to make at least some appropriate “second optimal 

choices”. That is possibly why the English translation of Bacheha-ye Qalibafkhaneh, 

could finally provide the ground for Moradi Kermani to win the Hans Christian 

Andersen Award which is the highest international recognition given to an author 

and an illustrator of children's books.  

 

Keywords: Critical Translation Analysis (CTA), Cultural filter, Translation of 
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Extended Abstract 

1. Introduction 

One of the most important periods in French literature is the classical dramatic 

literature movement in the 16th, 17th, and 18th centuries in which outstanding dramatic 

works (either comedy or tragedy) were produced by great French play writers using 

the principles and rules of the ancient Greek and Roman classicism literary schools. 

In this study, the authors take into consideration the different themes, anecdotes, 

stories, and legends of the East which have been extracted from several cultural and 

literatary sources and ancient civilizations of the East in order to create a new 

concept, especially Persia (Iran), Ottoman (Turkish), India, and China. In this paper, 

we briefly investigate the Eastern themes in classical French drama. 

2. Research Methodology 

In each section, we briefly review a number of classic dramatic works by famous 

French play writers. These literary works would be analyzed in terms of their 

political, social, and cultural representations and themes of contemporary society as 

well as the way they have expressed their thoughts and ideas. 
 

Section I - The East and Renaissance Drama 

Due to the conflicts and religious clashes between Catholics and Protestants during 

the pre-mentioned time period, the majority of the plays written by French writers 

have used the Eastern themes of the books of Bible, especially Esther and Aman 

stories, to denounce injustice and prejudice in religion, criticize the existing political 

conditions and promote religious coexistence. 
 

Section II – The East and the Classical Tragedies 

Classical tragedy French writers have used the latest dramatic works of ancient 

Greek, ancient Roman times, and new eastern themes in the following ways: 

1. Historical accounts of the kings, princes, and famous captains of the Eastern 

Empires, especially ancient Iranian history and tragedies such as Rodogune, Suréna, 

Corneil, Mithridate, and Racine. The life story and glories of Iranian kings such as 

Cyrus, Darius, Xercès, Artaxercès, Cosroès, and Sapor have been presented in 
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various on-the-scene tragedies. In these tragedies, several themes such as Iranian 

glory, courage, valor, truth, purity, and generosity have been exhibited. 

2. Stories and legends of Turkish and Arab figures such as Bajazet tragedy, Racine 

and Sadegh dramas (Zaire), Mahomet, and Voltaire. The themes of such tragedies 

are derived from the traditions, customs, and adventures of the courtiers’ of the 

Umayyad, Abbasid, and Ottoman empires which implicitly reflect their 

philosophical ideas for combatting prejudice and superstitions, as well as promoting 

religious tolerance. 
 

Section III – The East and Classical Comedies 

With the publication of French travelers’ writings about the East as well as the 

translation of popular Eastern books and stories (e.g. the translation of Thousand and 

One Nights into French), classical comedy writers found access to an abundance of 

pristine classic themes in order to create new comedies such as Bourgeois 

gentilhomme, Molière, Théâtre de la Foire, and Le Sage. 

In such comedies, Eastern anecdotes and legends, as well as funny scenes were 

exhibited by presenting the customs, rituals, and ceremonies of the East and 

introducing ridiculous characters, buffoons, and clowns in well-written stories. 

These comedies were full of daydreaming, jokes, humor, irony, and criticism, and 

the Chinese traditions were mixed with Persian culture, Ottoman customs, Arab or 

Hindu religions, Italian humor, and French customs. In this way, the drama was made 

much more graceful and attractive. Along with the formation and spread of opera-

comic plays or lyrical theater early in the 18th century, themes and the subject of eerie 

tales, disaster stories, richness of place in Eastern anecdotes as well as customs and 

sumptuous ceremonies, passionate and fiery and love of the extremely pathetic Asia 

led the play writers to use such characteristics for their cosmetic specification which 

had to be imaginative, surprising, stunning, and impressive to attract the spectators’ 

attention. Such plays include Reine de péris, Zorodstre, Cahusac and Ramea, Aben 

Saîd, l’empereur des Mongol, and Le Blanc.  

3. Conclusion 

A brief investigation of some of the works of classical French authors indicates that 

they have adopted and utilized various topics and contents from Eastern sources, as 

well as providing new and even imaginative visuals and different aspects of 

civilization to entertain their audience. They also managed to increase the awareness 

of society members regarding the existing social, cultural, political, and religious 

challenges which had to undergo significant reforms. 

 

Keywords: the topics and themes of the east, the culture and literature of the east, 

French classic dramaturgy, French. 
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Extended Abstract 

1. Introduction 

In this paper, the problems underlying the translation of mystical texts will be 

discussed. More specifically, the book ‘Abhar al- ‘ashiqin (Loyal Lovers’ Jasmines) 

written by Ruzbehan Baqli Shirazi (1128-1209), an important mystique sufi poet and 

a famous Persian philosopher, and its translated version by Henri Corbin (1903-

1978), a French philosopher, translator and orientalist, are selected as our sources of 

investigation.  Abhar al- ‘ashiqin (Loyal Lovers’ Jasmines) is a poetic text that not 

only leads us to a better comprehension of Iranian soul and studies, in particular, 

sufism, but also offers a good source for examining problems concerning translation 

of mystical documents because this book has been translated in various languages 

including French.  

1. In general, Mysticism is full of images. In order to explain them we need a 

large quantity of language features, including style figures, allegories, 

metaphors, comparison, images, or descriptions which make abstract meanings 

clearer to understand. 

2. Mystical text is a type of imaginative text and the translator has to translate this 

imaginative text to another language, and that is exactly the difficult point. 

3. A professional translator of mystical texts should be familir with mystical 

texts’ particularities, mystical terminology, the metaphors, the comparisons, the 

special conventions of mystical texts, different models of mystic imaginational 

world and surely a personality in harmony with these texts. 

The main goal of this text is to analyze the problems a translator face while 

translating mystical texts or poems; the rhetoric, lexical, sociocultural, stylistic skills 

which are necessary in his work. So in this text as we read translation of Baqli’s 

work, we will analyze the difficulties of this type of texts. 
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2. Methodology      

For better understanding the subject, first, we are going to give a description and a 

definition of mysticism and anything necessary for well understanding the mystical 

atmosphere.     

Then we will present the author of the source book, Ruzbehan Baqli Shirazi and the 

translator Henry Corbin, This work is considered as a descriptive, comparative and 

analytic research. After that, we present the mystical texts’ particularities and the 

translator’s necessary skills, and then we will analyze the corpus.  

3. Discussion 

If we compare mystical texts’ translations and other types of translations, we 

understand that the loss of words and definition and the complexity of this genre of 

text is more than all other types. This is because of the origins of mystical texts which 

come from a direct and immediate experience with endless spiritual principles. 

Sometimes the origins are from unusual experiences of ecstasy, levitations or 

visions. The most difficult problem that we faced during this research was finding 

proper equivalents for specialized words which exist in this field. Finding the explicit 

and implicit sense of words, phrases and metaphors is a time consuming activity for 

the translator and this difficulty can sometimes make the text untranslatable; no need 

to say the translator has used elongation in many parts for translating a word or a 

phrase. 

 4. Conclusion 

After studying the translation of "Abhar-al-asheghin" we find that translating 

mystical texts is a very difficult work to do, which requires deep empathy of the 

translator with this type of text. 

The translator of mystical texts should gain different skills like all other professional 

translators. These skills contain sufficient proficiency in cognitive language sources 

used by today specialists, specific conventions which exist in mystical texts as well 

as terminology to be able to adapt the translation with subjects mentioned by author. 

But there is no doubt that there are always obstacles such as translation loss, 

respecting the rhythm of the text, word prolongation, metaphors' translation, 

repetition and fidelity to the text that the translator faces. The point which has been 

studied in this article is the study of mystical texts especially rhythmic texts of " 

Baqli Shirazi 's textes" to see how translatable they are in another language like 

French. It seems that the mystique translation needs more cognitive try and a 

complete stock of vocabulary for both languages: The target language and the source 

language. 
 

Keywords: problems of translation, the translation of the mystical texts, mystical 

literature, Ruzbehan Baqli Shirazi, Abhar-al-asheghin. 
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Extended Abstract 

1. Introduction 

The time period between 1320S.H. /1941A.D. and 1345S.H. /1966A.D. has been 

considered as a momentous time span characterized by political upheavals and the 

appearance of diverse political tendencies in the contemporary history of Iran. In this 

regard, translators as social agents who were strongly interconnected with social 

contexts drew influences from these political upheavals and tendencies, on the one 

hand, and affected them, on the other hand. Deposition of Reza Shah in the beginning 

of 1320sS.H./ 1940sA.D. And also coup d’état in 1332S.H./ 1953A.D.  Had 

tremendous repercussions in both social space and cultural productions in a way that 

different fields of activity like publication were transformed and profoundly 

impacted upon practices of translators as cultural producers who were situated within 

such a field.  

2. Theoretical Framework  

 To investigate translators’ behavior as situated in the publication field during a 

twenty-five-year time span between 1320S.H. /1941A.D. and 1345S.H. /1966A.D. 

the present study heavily relied on the theory of sociology of cultural productions as 

formulated by Pierre Bourdieu in 1979. In this regard, habitus and field as two key 

concepts of this theory had been adopted to shed light on the influences drawn from 

developments in the field of publication by translators. In other words, publication 

field was remolded as a field endowed with hierarchical order, autonomy, social 

reproduction, and constant struggle in accordance with how Bourdieu conceptualizes 

formation of a given field. Meanwhile, translators’ behavior was reframed based on 

the concept of habitus as being subordinate to the field of publication, on the one 

hand, and contributory to the field of cultural production, on the other hand. 

Consequently, structured and structuring aspects of habitus, as emphasized by 

Bourdieu, were brought to the fore. It merits attention that political events like the 

oust of Reza Shah, establishment and dissolution of Toode party, and coup d’état in 
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1332S.H. /1953A.D. were formulated with respect to the concept of the field of 

power which dominated any other fields of practice as publication and cultural 

productions. 

3. Metodology 

This study falls into the category of conceptual studies, because it focuses on better 

understanding of the concept of translatorial habitus in relation to the field of 

publication. Furthermore, documentary analysis as a research method which is 

widely applied in sociological studies has been concentrated on to analyze the 

research data. Concerning this, archival data like interviews done with eminent 

translators and editors pursuing translation and editing career during the specified 

time period as well as documents and historical evidence have been consulted with. 

Meanwhile, bibliography of translated books presented in the specified time period 

was specially taken into account. Apart from these, different historical information 

concerning sociohistorical ambience of the time period under study was taken up to 

elaborate on the field of power as the first level of a Bourdieu Sian analysis. Then, 

the influences of the field of power upon the field of cultural production were brought 

to the fore. Afterwards, the subfield of book publication as situated within the field 

of cultural production subordinate to the field of power was analyzed with respect to 

four functioning mechanisms underlying the formation of a given field. As the last 

level, the ever-changing structure of the subfield of book publication was related to 

the translators’ behavior from the lens of translatorial professional habitus. 

4. Results and Discussion 

The reign of Pahlavi II culminated with development of the field of cultural 

production due to the freedom provided for journalists, publishers, and other cultural 

producers as translators. With respect to the field of publication, the change of the 

foreign language recognized as the state’s second language from French to English, 

technological improvements on printing, removal of censorship and surveillance on 

published materials, increase of literate individuals, etc. contributed to some changes 

in the field of publication. However, unfavorable economic conditions as well as 

ascendancy of journals and newspapers hindered the progress of book publication 

subfield from an ill-formed field of practice to an autonomous one. Consequently, 

translatorial habitus drawn meager influences from this field, rather, dominated it in 

terms of what cultural productions were offered to the marketplace as well as how 

they were produced. However, coup d’état in 1332S.H./1953A.D. brought up 

dramatic changes in the field of power which focused on the alteration of the field 

of cultural production in accordance with an acculturation policy based on which 

Russian socialist culture was to be substituted with American culture. Such an 

acculturation policy which was strictly pursued by the regime ended in establishment 

of state run publication institutes like Incorporation of Translation and Publication 

of Books and Franklin Institute during 1330s S.H./1950s A.D. It merits attention that 

the former was patronized by Pahlavi Foundation and the latter was financially 
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supported by the American government. Due to the initiatives made by such 

institutes, the subfield of book publication was codified and transformed to an 

autonomous well-structured subfield. Consequently, translators lost their dominant 

position in this subfield and their habitus turned to a more regulated one.  

5. Conclusions and Suggestions 

This study has pointed to the conclusion that translation practice is subordinate to 

the ambience of the field of power, in the first place, and to the field in which 

translators are situated, in the second place. Hence, as the field of power provides 

opportunities for the formation of well-structured fields, translatorial habitus orients 

towards further submission to the given fields. However, in ill-formed fields of 

practice which are devoid of codification processes as conceptualized by Bourdieu, 

translators are endowed with a dominant translatorial habitus. In the case of 

publication field under study, it appears that development of publication field from 

an ill-formed field of practice to a well-structured one brought about considerable 

changes in translatorial habitus, because translators’ behavior was regulated based 

on new requirements, and translators were placed in a dominated position as 

compared with publishers. In line with this, eminent publishers enjoyed the privilege 

of choosing works to translate and also controlling the quality of translation products. 

Meanwhile, developments of the field of publication heavily relied on the 

improvements made in the field of cultural production. 

 

Keywords: Field of publication, Field of power, Field of cultural productions, 

Translatorial habitus, Pierre Bourdieu. 
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Extended Abstract 

1. Introduction 

Adaptation studies, as a new branch in comparative studies, has been subject to 

various reviews and criticisms. Although the negative attitude of Iranian directors 

towards adaptations as a secondary profession has been ameliorated nowadays, there 

are still many directors who try to avoid adaptations. As one of the most recent 

Iranian adaptations of western literary works, Mosaffa’s “The Last Step” [Pelle-ye 

Akhar, 2012] is based on Joyce’s (1882-1941) “The Dead” (1992) and Tolstoy’s 

(1828-1910) “Death of Ivan Ilych” (1886). However, this film adaptation is mostly 

based on Joyce’s short story, rather than Tolstoy’s novella. Thus, this paper will 

explore the changes in the narration of the short story and Mosaffa’s adaptation. “The 

Last Step” is concerned with the life of a high-conflict couple, Khosro and Leyli. 

The movie starts with Leyli’s incessant laughter after the death of her husband and 

the audience will gradually find out the cause of this laughter her and emotional 

detachment. “The Dead” also narrates the story of the conflict and emotional 

detachment of a couple. Nonetheless, the linear, third person, omniscient narration 

of the short story turns into the nonlinear narration of Mosaffa’s adaptation. The 

movie is narrated through the narrative voice-overs of the two main characters (Leyli 

and Khosro) though Khosro is more authoritative in his narration. The findings of 

this study show that the (un) conscious effects of a male adapter on narration has 

resulted in the changes in narration.  

2.  Methodology 

The current study is qualitative in nature. Benefitting from Gerard Genette’s ideas 

about focalization, this paper investigates the changes applied to narration in the shift 
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from the written text to the movie. The signifimnace of these shifs and modifications 

are also discusseded and analaized. Introducing the three types of focalization (i.e., 

external, internal, and zero) as well as the four different types of narrative, based on 

the narrator’s level and relation to the story (i.e., extradiegetic-heterodiegetic, 

extradiegetic- homodiegetic, intradiegetic-heterodiegetic, and intradiegetic-

homodiegetic), Genette’s theory of focalization provides us with an appropriate tool 

to compare the literary work with its adaptation through a narratological viewpoint. 

The aim of this comparison is to reveal the significance, causes, and consequences 

of these narratological changes in “The Dead” and “The Last Step”. 

3.  Discussion 

Usually, in the move from a novel to a film, the increase in the visual dimension and 

the decrease in the aural dimension are expected. However, the two narrative voices 

express the emotions, decisions, past experiences, and intentions of the characters in 

Mosaffa’s “The Last Step”. The narrator is not an omniscient one and each 

character’s feelings are expressed through another character’s narrative voice, while 

the narrator of “The Dead” is a third person omniscient narrator, who is aware of all 

characters’ emotions, feelings, and past experiences. The narrator does not interfere 

with the storyline and he is aware of all characters’ feelings and experiences almost 

equally; also, he is not a character in the story, thus one can call this narrator 

heterodiegetic. On the other hand, the film adaptation is narrated through the voice-

overs of its two main characters. The male character is privileged over the female 

one. Even the female narrator mainly describes the male character’s feelings, rather 

than her own. Therefore, one can call the narrative of this movie as homodiegetic. 

Furthermore, based on Genette’s focalization types, the omniscient narrator of “The 

Dead” is close to zero focalization and that of “The Last Step” is close to internal 

focalization, in which one or two of the characters narrate the story.  

Besides, based on Genette’s discussion over the different levels of narration, 

Khosro’s narrative voice recounts the story of his alienation from his wife and his 

death, in which the narrative voice of Leyli plays the role of a narrator. Thus, his 

narrative is one level higher than that of Leyli and is considered as extradiegetic-

homodiegetic. Yet, Leyli’s narrative, who mostly recounts Khosro’s story except in 

the scene of her confession, is called intradiegetic-heterodiegetic.  

4. Conclusion 

The findings of this study show that the third person omniscient narrator of “The 

Dead” turns into the first person narrative voices of the two main characters in the 

movie. Thus, the extradiegetic-homodiegetic narrative voice of Khosro, which 

narrates his own story, is one level higher than Leyli’s intradiegetic-heterodiegetic 

narrative voice. Therefore, while it seems that both these male and female characters 

have narrative voices, it is Khosro, who plays the main role in attracting the 

audience’s attention, winning their sympathy, and having the higher level of 

narrative voice. One can conclude that the (un)conscious effects of a male adapter 

on narration has resulted in the marginalization of female role and brought 
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audience’s sympathy with the passive male protagonist of this movie, Khosro. 

Despite the complex narration of the movie, the change in narration has made the 

characters’ recognition easier for the audience.  

 

Keywords: Adaptation, Narratology, Focalization, The Last Step, The Dead. 
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